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ستت ود 


اقتصاد مقاو می 


در صحبت‌های مسوّولان مملکتی و نیز به ویژه در 
توصیه‌های مقام رهبری, تحقق اقتصاد مقاومتی نه به 
عنوان یک شعار بلکه به عنوان یک هدف استراتژیک 
موردتاً کید قرار گر فته است. حال باید دید که این 
۳ اند محقق شود و آباباشاکله‌ای که 
اقتصاد ما در حال حاضر دارد می‌توان به آن دست 
ا 

اقتصاد مقاومتی در یک تعریف ساده یعنی فراهم 
آوردن شرایطی در کشور و به ویژه در حوزه اقتصاد 
۹ را ایر عوامل بیرونی مقاوم سازد. 
یعنی اقتصادی که گرچه با خارج روابط مناسب و 
مطلوب دارد اما وابسته به آن نیست. به زبان ساده‌تر 
تحریم نتواند روی آن اثر بگذارد. بودجه دولت وابسته 
به در امدهای نفتی نباشد (جون تعیین بهای نفت 
چندان دست ما نیست. حتی ابر قدرت‌ها می توانند 
روی خرید و فروش آن هم اعمال نفوذ کنند.) اگر در 
داخل کشور خودمان بتوانیم سازه‌های مناسبی برای 
اقتصاد. صنعت. تولید و دخل و خر جمان ایجاد کنیم 
و به جای وابستگی به عوامل بیرونی و فراسرزمینی به 
تقویت درون‌زایی اقتصاد بپردازیم می‌توانیم به این 
مهم دست پیدا کنیم. 

شاخصه‌های اقتصاد مقاومتی جیست؟ 

۱-تقویت تولید ملی 

۲-استفاده از ظر فیت‌های علمی و فکری نیروی 
انسانی ایرانی داخل و خارج کشور 

۳-برقراری نظام شایسته‌سالاری در انتصاب 
مدیران دستگاه‌های اجرایی 

۴-جلوگیری از رانت و فساد 

۵-مردمی کردن اقتصاد. تقویت واقعی 
بخش خصوصی کوچک‌سازی حجم دولت و به 
حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد و کاهش 
تصدی گری و تقویت مأموریت نظارتی دولت 

۶-جایگزینی نظام مالیاتی کار آمد. عادلانه و 
منصفانه و بدون گریزگاه‌ها و فرارهای مالیاتی برای 
تأمین بودجه به جای وابستگی آن به در آمدهای 


نی 

۷-جلوگیری از سوءاستفاده‌هاء بر یز و بباشهاو 
هزینه‌های زائد در دستگاه‌های دولتی 

۸-حمایت کارساز. موثر و واقعی از بخش 
کشاورزی با توانمندسازی آنهاء گسترش شبکه‌های 
نوین آبیاری و کاهش مصرف انرژی و افزایش 
بهره‌وری در این بخش 

٩-استفاده‏ از سرمایه ایرانیان خارج از کشور و 
تقویت سر مایه گزاری‌های داخلی و خارجی در داخل 
کشور به منظور افزايش تولید و اشتغال ملی 

۰-به کارگی ری همه ابزاره ای تبلیغاتی و 


ا 
NOTIN‏ 


رسانه‌ای و فرهنگسازی 
و اجماع ملی برای 
بسترسازی فرهنگی 
و اجتماعی تحقق این 
هدف مهم و هماهنگی 
و همراهی همه قوای 
کشور برای دستیابی 
و تحقق اين هدف اعم از قوه قضائیه. مجلس, همه 
دستگاههای امنیتی و نظامی و انتظامی و.. 

البته به این فهر ست می‌توان موارد متعدد دیگری 
رانیز افزود و شاید در یک نگاه سطحی دستیابی به 
مهال افا راد کوفاه‌عدت اک داس اا 
کار آنچنان که می‌نماید سخت و دشوار نیست. تنها 
کافی‌است که دريابیم و ایمان بیاوريم که برای نجات 
کشور از شر تورم. گرانی. بیکاری. نوسانات پر شتاب 
اقتصادی و رشد و توسعه متوازن و عادلانه کشور 
راهی جز اتکای به داخل و استعدادها و ظر فیت‌های 
درونی وجود ندارد. نمی‌توان همیشه با فروش نفت 
کشور را اداره کر د. نمی توان همواره در انتظار نشست 
که آیاما با توان دییلماتیک دستگاه دییلماسی و 
چانه‌زنی‌های سیاسی می‌توانیم تحریم را از سر راه 
برداریم و یانفت بیشتری بفروشیم یا کالای بیشتری 
وارد کنیم؟ 

انو فل مه ماسر ج ور رش ون 
آسیب پذیری ما نیز بیشتر می‌شود. 

ایجاد رابطه خوب و مناسب با همه جهان و 
تبادلات مطل وب و عادی بازر گانی و استفاده از 
ظرفیت تجارت جهانی نه تنها اشکالی ندارد. بلکه 
بسیار هم پسندیده و مطلوب است. اما حتی برای 
داشتن صدایی رسا در جهان دیپلماسی و اقتصاد 
داشتن پشتوانه‌ای محکم و اقتصادی درون‌زا شرطی 
اساسی است که آسیب بذبری مارا کم هی کند و نقطه 
قوت کشور رابالامی‌برد. بای د بذانيم که وجود این 
همه فاصله کے تابر اتری فرار الا معاملات 
ینهانی اقتصاد. رانت. سوعاستفاده و فساد و رشد 
ثروت‌های بادآ ورده هیچ نسبتی با اقتصاد مقاومتی 
و رشد و توسعه کشور ندارد. 

ماچه روابط نا مطلوبی با جهان داش ته باشيم 
وچه بهترین روابط رابا اردوگاه غرب پیدا بکنیم 
در هر صورت نیازمند تکیه به ظر فیت‌های داخلی 
کارا توا مت رن وتتای راطی 
کنیم و به رفاه و آسایش و آرامش برسیم. 

نگاه ما باید به درون و ظر فیت‌های مادی و معنوی 
ایران وایرانی باشد وقدر این سرمایه‌ها رانیک بدانیم 
وروی پای خودمان بایستیم و معنای اقتصاد مقاومتی 
نیز همین است. مش 


هتر رین عباد 


ت دید 


۳ شناختن 


خداه ند اذتد 


۰ 


دج 9 


گشادش است 


ما موسی کاظم (ع) 


ى بی‌واسطه 
ڪڪ 


جاذبه نماز 
دات سست ونشاط می‌آورد که 2 هنگام اذان به بلال 
می‌فرمود:ارحنایابلال "مارااز غم واندوه و تلخی 
رهایی بخش!" هر گاه وقت نماز می‌رسید. گویی کسی 
رانمی‌شناخت و حال معنوی خاصی پیدامی کر د. ان 
سیرآب می‌شود اما من از نماز سیر نمی‌شوم." 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 
بازار تکفیر و تکفیری 
این روزهابازار تکفیر رونقی گر فته است وتکفیری‌ها 
چند کشور خاورمیانه رابه آ شوب کشیده‌اند. در طول 
تاریخ نیز اهل تکفیر کارنامه سیاهی از خود به یاد گار 
گذاشته‌اند. نخستین آنان گروه‌تکفیری خوارج بود که 
حضرت علی(ع) را به خاطر نپذیرفتن حکم حکمین 
ونیر نگ معاویه تکفیر کردند و ان حضرت هم در 
یک نصفه روز عده زیادی از آنان رابه جهنم فرستاد 
و یکی از همین کفار منافق تکفیری بود که آن حضرت 
رادررشب قدر رمضان به شهادت رساند. این جریان 
می‌خواند. در مقاطع مختلف تاریخ نیز شاهد جنایات 
مأمون ملعون به لحاظ تکفیر آنان به وسیله اهل حدیث 
زندانی کر دند که این بیت از او به یاد گار مانده است: 
کفر چومنی گزاف و آسان نبود 
محکمتر از ایمان من ایمان نبود 
در دهر یکی چومن و آن هم کافر 
پس در همه دهر یک مسلمان نبود 
این ماجراادامه داشت. در عصر صفویه وعثمانی 
و تابه امروز و کشتار هزاران نفر به جهت جهالت و 
تفسیر غلط از دین و بدعت‌های ناروا؛ اسلام ومسلمین 
همیشه اسیر عده‌ای کور دل و خشک مغز که در عصر 
حاضر آلت دست قد رت‌های بیگانه نیز شده‌اند بودند. 
از خدا بخواهیم تاهمه ما رااز دست تعصب خشک و 
جهالت و بی‌مغزی و افراط گری نجات بخشد. 
دکتر واعظ جوادی از آمل 
کار خیر رافراموش نکنيم 
مشکلات اقتصادی‌ناشی از بی‌پولی, تورم.بیکاری, 
بیماری و... بسیاری رادر رنج و عذاب قرار می‌دهد. 
آن هم در کشوری که صاحب سر مایه‌های عظیم 
روزمینی وزیر زمینی است. بسیاری از خانواده‌های 
گر فتار حتی به همین یارانه اند ک نیز اميد بسته‌اند وبا 
کش ور فقیری‌هستیم بلکه بسیاری از این معضلات به 
ضعف‌های مدیریتی و کوتاهی مسوولان ترم کر دد. 
زند گی‌بر ای بعضی از خانواده‌هابه قد ری سخت ودشوار 
شده که مجبور می‌شوند دردهای خود راباهمین مجله 
مردمی در میان بگذارند واز خوانند گان خیر و نیکو کار 


کمک بخواهند تابلکه گر هی از مشکلاتشان باز شود. 
ای کاش این نامه‌ها مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و 
اداری و به ویژه مسؤولین روابط عمومی قرار می گرفت 
تابادردهای‌مردم بیشتر آشنا شده و گامهایی جهت 
رفع آن بر دارند. اما بااین همه چون اميد چندانی به 
آنهانمی توان داشت از خوانند گان فهیم مجله و نیز از 
افراد ثروتمندی که سالی چند بار سفرهای تفریحی 
دارند و شکر خدااز وضع خوبی برخوردارند می‌توان 
درخواست کرد که با کمک به این دسته از گرفتاران و 
نیازمندان از کار خیر بیشتر لذت ببر ند و مطمئن باشند 

که خداوند نیز گره از کارشان خواهد گشود. 
علیاکبر فرقانی از تهران 

آفتابی شد 

هر گاه کسی پس از از دیر زمانی از خانه امحل 
اختفابیر ون آید وخودرانشان دهد. اصطلاحامی گویند 
فلانی آفتابی شد. بحث بر سر آفتابی شدن است که 
باید دید ریشه آن از کجا آب می‌خورد وچه ارتباطی با 
علنی و آشکار شدن افراد دارد. خشکی و کم آبی ایک 
طرف و وضع کوهستانی, به خصوص شیب مناسب 
اغب اراضی فلات‌ایران‌ازطرف‌دیگر.موجب 
گر دید که حفر قنوات واستفاده‌از آبهای زیر زمینی 
از قدیمی‌ترین ایام تاریخی مورد توجه خاص ایرانیان 
قرار گیرد. آفتابی شدن از اصطلاحات قناتی است و 
آنجا که آب قنات به مظهر سطح زمین می‌رسد و گفته 
می‌ش ود آفای شد یعتی آب قات از تاریکی خارج 
شد به | فتاب و روشنایی رسیده است.این عبارت 
بعدها مجازادر موردافرادی که یس از مدت‌هااز اختفا 

و انزوا خارج می‌شوند به کار برده شده است 2 
محمود جعفری از کرمان 

کشتار بی‌رویه حیوانات 
طبیعت ومحیط زیست استخوان‌بندی اصلی 
اقتصادهر کشوری است.سمایه‌ای که در صورتی 
که آسیب ببیند قابل جبران نیست. خاک. جنگل, 
مرتع, آب. گیاه. حیوانات و... همه از جمله مبانی رفاه 
و آسایش بشری است. متأسفانه در سالهای اخیر به 
این سرمایه هابیش از حد ظلم روا داشته‌ايم. صیانت 
از منابع طبیعی وحیات وحش رافراموش کرده‌ايم. 
حتی در کتاب‌های درسی مادر این زمینه کمتر مطلبی 
دیده می‌شود تا نوجوان و جوان از همان دوره ابتدایی و 
راهنمایی یک هوادار متعصب محیط زیست بار بیاید. 
ایران‌مابااین وسعت وتنوع جغرافیایی دارای انواع 
متفاوتی از جانداران است. بیش از ۱۳۰ گونه جانوری. 
حدود ۰۰ ۴نوع پرنده. ۰ ۲ نوع ماهی در خلیج فارس 
و ۵۸نوع دیگر در دریای خزر شناخته شده است. اما 
حفاظت از آنهاباجد یت صورت نمی گیر د. به خصوص 
مراقبت از گونه‌های گیاهی و جانوری و جلو گیری از 
شکارهای بی‌رویه و کشتار حیوانات وحشی در میان 
هیاهوی پول پرستی و منفعت‌طلبی فراموش شده 
است.امید است با تصویب قانون منع شکار حر کتی 

در مسیر حفاظت از محیط زیست صورت گیرد. 

جواد مجاوری از لاریجان 


#4 


اطاعات ی ا رو ۳۳۳۲ 


انامه به سردبیر 


ڪڪ 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 
ارجمندمجله اطلاعات هفتگی و با تسلیت فرا 
رسیدن ماه صفر وبا آرزوی‌اینکه بتوانیم از فیوضات 
این ماه بهره کافی ببریم ونیزبااین درخواست از 
همه دوستان عز یز خواننده که نامه‌های مر بوط به 
هر بخش رابرای همان بخش ار سال کنند و نیز روی 
یک طرف کاغذ بنویسند. 
3 %8 

#ایرج فلایی بیورزنی از لوشان 

دونمابر جدید از شمابه دستم رسید که درباره 
مسایل و مشکلات شهر لوشان و مناطق اطراف آن 
بود.درصددیم به زودی با راه‌اندازی مجدد صفحه 
ترازو(فعلادر حد یک ستون) این دست خبر هارا 
در آن قسمت چاپ کنیم.برای شما آرزوی موفقیت 
دارم. 

محمدعلی قرا گوزلو از شهرری 

نامه شسمابه دستم رسید.مطلبی رادر رابطه‌با 
بازشناسی محله صفاییه شهر ری فر ستاده بود ید 
که آن رادر نوبت چاپ قرار دادم تا مورداستفاده 
قرار گیرد. برایتان آرزوی موفقیت دارم. سرافراز 
باشید. 

# مسعود ذوالفقاری از قائم شهر 

نامه شما خواننده فعال و قدیمی به دستم رسید. 
همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید جای خالی پدر و 
مادرراهیچ چیز دیگر نمی‌تواند پر کند. بااغتنام از 
فرصت برای آمرزش روح پدر ومادر شماو نیز همه 
خوانند گان ارجمندی که والدین خویش رااز دست 
داده‌اند و نیز والدین مرحوم خودمطلب مغفرت 
می کنم و نیز از همه خوانند گان ارجمندی که‌هنوز از 
این نعمت بز رگ بر خوردار ند می‌خواهم که قدر این 
گوهرهای گرانبها را تاهست بهتر بدانند. سرافراز 
و سربلند باشید. 

٭ منیژه ابراهیمی از ساری 

پیشنهادشما در مورد اختصاص روزی به 
بیکاران در کنار ایام و مناسبت‌های مختلفی که مثل 
روزیزشک.روز پررستار.روز دختر.روزپسر.روز 
پدر. روز زن» روز مادر روز معلم و... داریم بیشتر به 
یک طنز تلخ شبیه است. بيایید دعا کنیم روزی بر سد 
که‌هیچ جوانی در این کشور بر ای پیدا کر دن شغل به 
این در و آن در نزند. مطلب شما در مورد کار گران 
زحمتکش گونی‌بافی ونسساجی قائم شهر نیزدریکی 
از شماره‌های | بنده در این صفحه یا در ستون ترازو 
به چاپ خواهد رسید. ضمنا نامه دیگر شما در مورد 
اشتغال کسانی که تک فر زند هستند و واگذاری یک 
کار دولتی به آنان در نوبت چاپ قرار گرفته است. 
برایتان توفیق و سربلندی مسألت می کنم. 

#طیبه قاسمی از تهران 

ایمیل شمابه دستم رسید. مطالب خوبی در آن 
دیده‌می‌ش ود که به تدریج ودر حد امکان مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. موفق باشید. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayehn@yahoo.com‏ 


نجاریک روز کاری‌دیگر 
راهم به پایان برد. آخر هفته 
بود. تصمیم گرفت دوستی 
رابرای صرف نوشیدنی به 
خانه‌اش دعوت کند. 

موقعی که نجار و 
دوستش به خانه رسیدند. 
| قبل از ورود نجار چند دقیقه 
در سکوت جلو درختی در 
0 
دستش‌شاخه‌های درخت را 
گر فت. جهره‌اش بی در نگ تغییر کر د. خندان وار د خانه شد. همسر و فر زندانش 
به استقبالش آمدند. برای فرزندانش قصه گفت و بعد بادوستش به ایوان رفتند 
تا نوشیدنی بنوشند. 

ارام توانستد در خکت راستند دوستش دک نتوانست جاو 
کنجکاوی‌اش را بگیرد و دلیل این رفتار نجار را پرسید. 

نجار گفت:"آه..این درخت مشکلات من است.موقع کار مشکلات فراوانی 
پیش م ی آید امااین مشکلات.مال‌من است وبه همسر وفر زندانم هیچ ربطی 
ندارد. وقتی به خانه می رسم.مشکلاتم رابه شاخه‌های آن درخت می آویزم. 
روز بعد.وقتی می خواهم سر کار بروم دوباره ‏ نها راازروی شاخه برمی‌دارم. 
جالب این است که وقتی صبح به سراغ درخت می‌روم تا مشکلاتم رابر دارم. 
خیلی از مشکلات دیگر آن جا نیستند و بقیه هم خیلی سبک شدهاند." 


روزی یکی از دوستان 
بهل ول گفت: "ای بهلول امن 
اگرانگوربخورم. آیاحرام 
ست؟ بهلول گفت: "نه!" 
پرسید: اگر بعد از خوردن 
انگور زیر آفتاب دراز بکشم, 


دهیم و بعد از مدتی آن را بنوشیم. حرام می‌شود؟" 

بهلول گفت: "نگاه کن! من مقداری آب به صورت تو می‌پاشم. آیا دردت 
می‌آید؟ گفت: نه! بهلول گفت: "حال مقداری خاک نرم بر گونه‌ات می‌پاشم. 
آیادردت می‌آید؟" گفت: "نه!" 

و وا او روک اه وا 
رامحکم بر پیشانی مرد زدا 

مرد فریادی کشید و گفت: سرم شکست!" 

ال ار مر ای 
آب و خاک است و تو نباید احساس درد کنیامامن سرت راشکستم تا تو دیگ 
جرات نکنی احکام خدارا بشکنی!" 


یا می‌افتادند و مجبور بودند راهی را که می‌توانستند در سی دقيقه طی کنند. 


در یک عصر پاییزی. 
فرد سالخورده‌ای اتومبیل 
خود را در حاشیه جاده 
متوقف کرد و وارد 
رستورانی شد.سوپ گرمی 
گرفت و تنهاپشت میزی 
نشست. همان موقع یادش 


آمد که نمک بر نداشته 
است. پس بلند شد و بعد از گرفتن نمکدان دوباره به طرف میز رفت که یک 
دفعه متوجه شد مر د سیاهپوستی جای اونشسته وبه آرامی مشغول خوردن 
سوپ اوست. بادی به غبغب انداخت و باخودش گفت:. این سیاهپوست باید 
ادب شود. درس خوبی به او مهم " 

سپس رفت سر همان میز نشست. مر د سیاهپوست با خیر خواهی اجازه داد 
که او کمی از سوپش رابخورد. بعد به آرامی کاسه رابه طرف خودش کشید و 
به خور دن ادامه داد. کمی بعد دوباره کاسه رابه طرف مرد گرفت تااو هم بتواند 
از سوپ بخورد. سرانجام سوپ تمام شد. پس از آن.مرد سیاهپوست از جای 
خود بلند شد وبا اشارهازاو خواست که کمی صبر کند. سپس بایک ظ رف بز رگ 
سیب زمینی سرخ کرده بر گشت و مثل سوپ. آنها ربا مرد شریک شد. 

بعد از غذا آنهاباهم خداحافظی کردند و مرد به سمت دستشویی رفت. 
وقتی که بر گشست.متوجه شد که کیفش پایین صندلی نیست. شروع به داد و 
فریاد کرد.مدام‌می گفت: وای‌انباید به آن‌مرداعتمادمی کردم. واین فریادها 
اک بت رای سا یرک کا دی 
سرد پیدا کر د ند. هیچ کس به سوپ او دست نز ده بو د... مرد. خودش اشتباهی 
سر میز مرد سیاهپوست نشسته و در غذای او شریک شده بود. 
'قلب هر انسانی, بهشت یا جهنم اوست! ( ژان ژاک روسو) 


روزی, گوساله‌ای باید از جنگل 
بکری می گذشست تا به جرا گاهش 
برسد. گوساله پی‌فکر ی بود وراه 
مر رات 
خود باز کرد.روز بعد. سگی که‌از آن 
جامی‌ گذشت. از همان راه‌استفاده 
کردواز جنگل گذشت.مد تی بعد 
گوساله راهنمای گله, آن راه راباز دید و گله‌اش راوادار کرداز آنجاعبور کنند. 
مدتی بعد. انسان‌هاهم از همین راه‌استفاده کر دند. می آمدند و می‌رفتند. به 
راست و چپ می‌پیچیدند.بالا می ر فتند وپایین می | مدند.شکوه‌می کر دندو ازار 
می‌دیدند و حق هم داشتند اما هیچ کس سعی نکر د راه جدیدی باز کند. 

مدتی‌بعد. آن کوه‌راه خیابانی شد. حیوانات بیچارهز یر بارهای سنگین از 


سه ساعته بر وند. مجبور بودند که همان راهی رابپیمایند که گوساله‌ای گشوده 
بود. 

سال‌ها گذشت و آن خیابان, جاده‌ی اصلی یک روستا شد و بعد شد خیابان 
اصلی یک شهر. همه از مسیر این خیابان شکایت داشتند. مسیر بسیار بدی بود. 
در همین حال. جنگل پیر و خر دمند می خندید و می‌دید که انسان‌هادوست 
دار ند مانند نابیناهاراهی را که قبلاً باز شده طی کنند وهر گز از خود نپرسند که 
آیا راه بهتری وجود دارد یا نه. 


۲ات کر O‏ 


رت هیچ تهیدستی سخت : از نادانی و هیچ مالی سودمندخ از عق 


دنست 


و ییار اک ۴ص ) 


6« رهبر معظم انقلاب در دی دار میهمانان کنگره 
جهانی‌جریان‌ه ای‌افراط ی و تکفی ری از دید گاه 
علمای اسلام: تکفیری‌ها و حکومت‌های حامی کاملا 
در جهت اهداف استکبار هستند 

# د کتر ظریف:در نزدیک‌ترین زمآن با ۵+۱به 
تفاهم می‌رسیم 

6 رئیس‌جمهوری:همه باید در چارچوب دمو کر اسی 
۳ 

٩ 3%‏ درصد مردم بحرین به آل خلیفه آنه " گفتند 
#۶ نرخ ارزدر لایحه بودجه سال این ده‌افزايش 


می‌یابد 
#* نرخ تورم آبان ۱۷/۸ درصد اعلام شد 


حقوق سال آینده کار مندان متناسب با ن رخ تورم 

افزایش می‌یابد 

تظاهرات گسترده‌در ۰ ٩‏ شهر آمریکا برای اعلام 

و 

۶« تصویب کلیات سیاست‌های کلی انتخابات در 
E, ۰‏ : ال نظام ۱ 

۶ سازمان ملل از نقض حقوق بشر در امریکابه 

شدت انتقاد کرد 

** آمریکاتحريم‌ها علیه ایران را تا تیر ماه سال آینده 

تعلیق کرد 

۶« آیین نامه جدید بازنشستگی قانون مشاغل سخت 

وزیان آور ابلاغ شد 

3% نیوزوی‌ک: سردار سلیمانی داعش رادرهم 

می کوبد 

۶+ وزیر بهداشت: بیمارستان‌های کشور تایایان سال 

نوسازی می‌شوند 

ایران قهرمان لیگ جهانی کشتی آزاد شد 

داد گاه‌مصر پس از سال حسنی مبار ک.پسر انش 

٭ پراید و وانت نیسان سال آینده شماره گذاری 

نمی‌شود 

+ افزایش تقاضاعامل اصلی گرانی شد. اوج گیری 

دوباره دلار تا ٠‏ ۰ تومان 

#۶ سر دار محمد باقر ی رئیس ار کان و امور مشتر ک 

نیر وهای مسلح: بغداد به خطر بیفتد وارد عمل 

می‌شویم ۲ 

۶+ مر کز مار جمعیت ایران رادر استانه ۷۸ میلیون 

قیمت مرغ ۱۲۰۰ تومان در بازار افزایش یافت 

۶ مصوبه‌ه ای دردسرس از دولت قبل در خصوص 

مسکن مهر. ساز گرانی دوباره را کوک کرد 

۶ حسین علیزاده نشان شوالیه سفارت فر انسه را 

رد کرد 

بز ر گان ارویا در صف ورود به بورس ایران 

مهن دس اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهوری در مراسم معارفه وزیر علوم: هیچ باند و 
حلقه‌ای. وزارت علوم را قبضه نکر ده است 


۷ زجهان سیاست 


وت 


رضا کیان 


به بیبانه تمدید مذاکرات هسته ای در وین 


پلی از شکست به سوی پیروزی 


از زمستان سال ٩۲‏ پله (قصر) کوبو رگ وین 
محل رفت و آمدهای بلندپایه ترین دیپلمات‌های 
جهان شده تا بتوانند با مدیریت یک بحران به ابتکار 
دولت تدبیر و امید.ر وابط میان دو قدرت در جهان و 
خاورمیانه را «بازتعریف» کنند. 

محمدجواد ظریف. وزیر امور خارجه ایران و 
همکارانش در هفت روز اخیر سخت‌ترین روزهای 
کاری خود را در دستگاه دییلماسی در این قصر تجربه 
کردند؛قصری کهدرسال‌های ۱۸۴۰ تا۵ ۱۸۴ 
میلادی‌برای خانواده‌پرنس فردیناند.امیررساکس 
- کوب ورگ و گوتااز ژنرال‌های ار تش اتریش واقوام 
ملکه ویکتوریاانگلیس ساخته ودر دهه ۱۹۷۰ فر وخته 
و تبدیل به هتلی با بالاترین ضریب امنیتی شد. 

ظریف که برای آخرین دور از مذاکرات جامع 
هسته‌ای تا مهلت تعیین شده ۴ نوامبر /سوم اذر ماه 
جاری با «دستور العمل مذا کراتی مشخصی ۲۷ آبان 
وارد وین شد روز جمعه( ۰ ۳آبان) برایش سخت‌ترین 
روز مذاکره بود چرا که به گفته‌منابع آگاه.مذاکرات 
حتی روی خط «تمدید» نبود. 

تصمیم ظریف بر ای سفر به تهرآن جهت پاره‌ای 
ا رفا وله ی دوع 
مقدمات سفرش نیز فراهم شده بود اماا بلافاصله 
متوجه سناریوی تبلیغاتی غرب شد.دستگاه تبلیغاتی 
ا دا را 
تقصیرها به گر دن ایران در صورت شکست مذاکرات 
به دلیل زیاده‌خواهی‌هایش که در چهار مین روز 
مذاکرات به اوج خود رسیده بود. چنین وانمود می کرد 
که ظریف حامل طر ح‌هاو پیش نهاداتی است که قصد 
مطرح کردن آن‌رادر سفر به تهران با مقامات عالی 
رتبه و شخص رهبر انقلاب دارد. 

به گفته یک منبع آ گاه. در این سناریوی ساختگی, 
غرب می خواست تقصیر شکست مذاکرات رابه 
گردن مسوولان نظام به ویژه مق ام معظم رهبری 
بیندازد تاچنانچه ظری_ف با ز گر دد ومذا کرات 
همچنان متوقف و یا به شکست بینجامد. مقصر رهبر 
ایران قلمداد شود.اين در حالی بود که طرح و پیشنهاد 
مشخصی که‌ارزش انتقال به تهران رانیز داشته باشد. 
از سوی طرف مقابل مطرح نشده‌بود. زاین رو.ظر یف 
به رغم آن که طبیعی بود مقامات نظام رااز مسیر 
امنی در جریان روند مذا کرات قرار دهد.این سفر 
راصال کرد اماع اجرای . ار بو انگ و 
مغرضانه طرف مقابل شده و اجازه ند هد ان‌هاحتی 
به ذره‌ای از نیاتشان دست يابند.با بر هم خوردن 
سناریوی غرب. کری که قرار بود به پاریس برود و 
بای بان مارا دور و رکه 


الاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


تا تنها وزیر از گروه ۵+۱نباشد که در اتریش مانده. 
سفر به فرانسه را لغو کرد. 
چرا تمد بد؟ 

تیم مذاکره کننده‌هسته‌ای ای ران گر چه برای 
رسیدن به توافق جامع به مذاکرات وین ۸ آمده بود 
و برای رس بدن به توافق نیز آماد گی داشت اما ظاهرا 
طرف‌های مقابل به رغم آنکه در پایان مذاکرات هفت 
روزه‌پیشرفت‌هارا«عالی و خوب» توصیف کردند 
امااین آمادگی رانداشته ونیاز به مشورت بیشتر با 
پایتخت‌های خود داشتند. ظریف با اختیارات تام به 
وین آمده بود. اجازه تمدید مذاکرات راهم داشت و 
تیم مذاکره کننده‌هسته‌ای نیز مخالف تمد ید نبود. 
در واقع, تمدید هفت ماهه مذاکرات تا اول جولای 
۵ تیرساه ۱۳۹۴ فرصتی به غرب است تا 
صداقت خود رانشان دهد و تیم مذاکره کننده‌هسته‌ای 
نیز به دنبال سنجش عیار صداقت طرف مقابل است. 

به گفته ظریف, بر اساس توافق وزیران خارجه 
ایران و ۱ +۵از مدت زمان ۷ ماهه مهلت تمدید 
مذاکرات. ۴ماه آن یعنی تا ماه‌مارس ۲۰۱۵برای 
رسیدن به توافق سیاسی یا همان توافق کلی در نظر 
گرفته شده است و سه ماه بعدی برای تدوین جزییات 
توافن. وز یر آمور خار ا ان گوید که ما مذ اک ات 
راقطع نکر ده‌ایم ویس از جشن شک ر گزاری بلافاصله 
آن رااز سر می‌گیریم.به گفته ظریف.اگر اراده کافی 
وجود داشته باشد حتی‌ظر ف چند روز می توان به تفاهم 
سیاسی یاهمان توافق کلی دست یافت وچار چوب کلی 
راتعیین کرد و سپس جزییات را تدوین کرد. 

ااا ا رای زو 
نیز تمدید شده‌وماهانه مبلغ ۰ میلیون دلار از 
در امدهای مسدود شده ایران آزاد می‌شود. 

به گفته منابع آ گاه. در این دوره از مذا کرات تمام 
هیات‌های مذاکر ه کننده‌حتی کشورهایی که این روزها 
نقششان به پررنگی روابطشان با تهران و سودشان 
ار ایا ار 
درواقعهیات‌ه ابه جای‌ارائه مواضع,راه‌حل ارائه 
کرده‌ان د تاشاید راه‌حلی برای حل اختلافات میان 
طرفین موثر واقع افتد. 
زمان» تحر یم هاو غنی‌سازی از اختلافات اساسی 

میزان ومدت زمان غنی‌سازی‌اورانیوم ایر ان نحوه 
برداشته شدن تحريم‌ها ومدت زم ان توافق جامع 
همچنان از عمده‌ترین اختلافات میان طر فين به ویژه 
ایران و آمریکااست.تهران برای مدت زمان توافق و 
نیز مدت زمان رسیدن به مرحله ۱۹۰ هزار س و که 
نیاز صنعتی ایران به غنی‌سازی اورانیوم برای تامین 
سوخت نیرو گاه‌بوشهر بوده‌ولغوتحريم‌ها.مدت زمانی 


«ما از تحریم های اقتصادی که 
توسط کنگره تصویب و با امضای رئیس 
جمهور تبدیل به قانون شدند حمایت کرده ایم. 
علاوه بر این از تحریم های جامعه بين المللی 
علیه ایران هم حمایت کرده‌ایم.» 


زمان‌های دورقمی تاکید دارد. 
سازنده تهران به ویژه در مذاکرات مسقط که پیش از 
وین رخ داد رسیدن به تفاهم بر سر میزان و جزییات 
آآسان تر باشد اماهنوز میان طر فین اختلافات اساسی 
وجود دارد.درباره بر داشتن تحريم‌ها که بر ۴دسته 
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل, اتحادیه اروپا 
و تحریم‌های‌رییس جمهوری و کنگره آمریکاتقسیم 
شده‌اند. برای تهران نحوه برداشتن آن و نیز زمان 
حائزاهمیت است چرا که بر اساس توافق ژنو گام ها 
باید متوازن باشد یعنی اقدامات بر گشت پذیر در قبال 
تحریم‌های شورای امنیت و لغو ۶ قطعنامه تحریمی 
ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق مذاکره 
خارج شده‌است. در چنین شرایطی دیگر لابی‌های 
صهیونیستی آ یپک ودیگر لابی‌های صهیونیستی از 
جمله در کنگره‌وسنای امریکانخواهند توانست 
چرا که شرایط بین‌المللی مطلوب رابرای وضع چنین 
گروه‌های فشار و ناخرسندان از توافق 

ازاین روء گر چه همچنان که‌رییس هیات مذاکره 
کننده هسته‌ای اير ان نیز بیان کرد دستیابی به توافق 
۹ 
به توافق که این روز ها خوشحال هم نیستند. غافل ماند. 
نمونه بارز این رفتار علاوه‌بر دشمنی‌های دیرینه رژیم 
صهیونیستی, سفر داوطلبانه. بدون دعوت و استقبال 
سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی به وین 
در میانه مذاکرات وین ۸ودی دار وی‌باجان کری 
وزیر امور خارجه در هواپیمای شخصی اش در فر ود گاه 
وین بود که نشانه‌ای از رفتارهای غير دییلما تیک این 
کشور است. 

حامیان اسرائیل و جنگ طلبان جمهوری خواه با 
دلگرم شدن از شکست آمریکاو پنج قدرت جهانی در 
رسیدن به یک توافق جامع با ایران بر سر بر نامه هسته 
ای, خواستار این شده‌اند که واشنگتن حتی در حالی 
که مذاکرات ادامه دارد. فشار اقتصادی به تهران را 
افزایش دهد و به کنگره برای بررسی هر گونه توافق 
نهایی حق وتو بدهد. سناتورهاجان مک کین, لیندسی 


گراهام و کلی ایات سه جمهوری خواه جنگ طلب در 
بیانیه‌ای که پس از تمدید توافق منتشر شد. گفتند: 
«ما از تحریم های اقتصادی که توسط کنگره تصویب و 
باامضای رئیس جمهور تبدیل به قانون شد ند حمایت 
کرده‌ایم.علاوه‌براین از تحریم‌های جامعه ی‌بین 
المللی عليه ایران هم حمایت کرده ایم.» 

این سه سناتور در ادامه می گویند «اين تحریم 
هاتائیری منفی بر اقتصادایران داشته‌اند ویکی از 
دلایل اصلی ای که ایرانی ها هم اکنون سر میز مذاکره 
معتقدیم که تمدید فعلی مذا کرات بای د همراهبا 
افزایش تحریم هاو به تصویب رسیدن‌هر گونه توافق 
نهایی توسط کنگره‌باشد. تمام اعضای کنگره‌باید 
این فرصت راداشته باشند تابتوانند توافق نهایی را 
بازبینی کنند ودرباره‌ی این تصمیم بز رگ سیاست 
خارجی رای بدهند.» این بیانیه مورد تایید حداقل 
تک ازکاند ید اهای حمهوری حواء اتخابات ریاس کت 
جمهوری‌سال ۱۶ ۰ ۲هم قرار گرفته است. سناتور 
مار کوروبیودراین رابطه‌می گوید:«نتیجه ی‌اين دور از 
مذاکرات نشان داد که‌مقامات‌ایر آن‌همچنان تمایلی 
به رها کردن جاه طلبی های هسته ای خود ندارند. این 
مسئله در ماههای آینده تغییر نخواهد کرد مگر این 
که مابه مسیر فشاری که منجر به باز گر داندن ایران 
به میز مذاکره شد. ادامه دهیم.» 

درحالی که دمو کرات های ارشد از عدم دستیابی 
به توافق‌نهایی ناامید شده‌اند.امااز تصمیم تمدید 
توافق ژنوبه مدت هفت ماه‌دفاع کر دند.در باز تاب 
سخنان جان کری در هفته ی گذشته که هشت دیدار 
بامحمد جواد ظریف.همتای ایرانی خودش داشته 
است. سناتور دایان فاینستاین (دم و کرات از کالیفرنیا) 
رئیس کمیته امور اطلاعاتی سنای آمریکامی گوید: 
«ایران به تعهداتش براساس توافق نامه موقت عمل 
کرده اسست ونه تنها برنامه هستته ای ایران متوقف 
کوک کی تدا ار نا 
بازمان شروع مذاکرات. از دستیابی به سلاح هسته ای 
دورتر شده است.» 

سناتور فاینستاین در ادامه می گوید: «من به 
همکارانم توصیه می کنم صبر بیشتری داشته باشند و 
پیشرفت های به دست آمده تاالان رابه دقت بررسی 
کنند و زمان‌وفضای مور دنیازمذاکره کنند گان آمریکا 
برای رسیدن به موفقیت رافراهم کنند. فروپاشی 
مذاکرات بر خلاف منافع ایالات متحده است و موجب 
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بی ثباتی بیشتر در منطقه می شود.» 

باوجوداین که تاماه‌های آین ده‌باید صبر کرد 
ومنتظر نتای ج مذاکرات بوداماجمهوری خواهان 
که‌بدون شک به دنبال اعمال تحریم‌های جد ید 
عليه ایران‌هستند.نه کرسی جد ید درسنابه دست 
آورده اند واز ماه ژانویه کنترل هر دو مجلس کنگره‌ی 
جدید را در دست خواهند داشت. اگر کنگره لایحه ی 
تحریم های جدید را که مورد حمایت مک کین وروبیو 
و دیگر چنگ طلبان است:تصویب کد باراک اوبما 
می تواند آن راوتو کند.البته برای حفظ این حق وتو 
اوباما مجبور به حفظ حداقل دو سوم حدود ۰ ۴سناتور 
دموکرات در حمایت از مواضع خودش است. 

گروه تندرو و نئو محافظه کار کمیته اضطراری 
برای اسرائیل هم در بیانیه ای اعلام کرد که کنگره نه 
تنهاباید تحریم های جدید را تصویب کند. بلکه باید 
قدرت رئیس جمهور برای چشم پوشی از تحریم ها را 
هم لغو کند. این گروه که کمک زیادی به کاندیداهای 
جمهوری خواه‌در انتخابات سنانمود در بیانیه‌ اش گفته 
است:«نمی توان هفت ماه‌صبر کر د و منتظر شکستی 
دیگر یا توافقی بد شد. کنگره در حال حاضر باید تحریم 
ها و خطوط قر مز ایالات متحده‌مبنی بر عدم دستیابی 
ایران به سلاح هسته ای را مجددا احیا کند.» سناتور 
باب کور کر (جمهوری خواه تنسی) که به احتمال زیاد 
رئیس آینده ی کمیته روابط خارجی سنا خواهد بود 
با صدور بیانیه ای محتاط آمیز روز دوشنبه گفت که 
حاضر به دادن ز مان بیشتر به دولت است.او گفته‌است 
تحریم های جد ید می تواند منجر به شکست مذا کر ات 
شود.اکثر یت کارشناسان مسائل ایران معتقدند که 
هر گونه تحریم جدید مذا کر ات رانابود خواهد کرد و 
موجب شکست گروه ۱+۵ شدهورژیم تحریم‌های بین 
المللی عليه ایران را تضعیف می کند. همچنین منجر 
به تقویت موضع تندروها در تهران که مخالف توافق و 
موافق تسریع بر نامه هسته ای هستند. می شود. 

اکنون ظر یف و تیم مذاکره کننده‌هسته‌ای ایران 
ونیز سایر هیات‌های‌مذاکره کننده به پایتخت‌های 
خود بازگشته‌اند تا تجدید قوا کر ده و پس از جشن 
شک ر گزاری بلافاصله دور بعدی مذا کرات را در ماه 
دسامبر یعنی یکی دو هفته دیگر بر گزار کنند.باید دید 
با همت والای دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی 
ایران و حمایت‌ه ای رهبر معظم انقلاب ورییس 
جمه وری ومردم. در کدامین روز توافق بزرگ به 
وقوع خواهد پیوست؟ ۰ 
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بوی بهبود 


تقریباً تمام اظهار نظرها درباره 
آینده مذاکرات ابران و غرب. 
امیدوارکننده شده و عده‌ای حتی 


از توافق قطعی دو طرف تا پایان 
سال جاری می‌گویند 


تقریب ا تمام‌اظهار نظره ادرباره‌مذا کرات ۵+۱ 
باایران» پس از آخرین قسمت از گفتگوها, مثبت و 
امیدوار کننده‌شده و دیگر کمتر کسی احتمال‌شکست 
یابی‌نتیجه ماندن می‌دهد. عده‌ای‌حتی هم در داخل 
ایران و هم در خارج. خبرهایی از قطعی شدن توافق 
دارند. هر چند درباره جگونگی توافق, اختلاف نظر ها 


مراسم فروش دلها 


پس از واگذاری این دو باشگاه, مالکین 
آینده حق قانونی خو اهند داشت. 


تصمیماتی بکیرند که با سلیقه 
هواداران, کاملاً متفاوت باشد اما... 


قانون به وزارت ورزش و اقتصاد تکلیف کر ده که 
تا پایان امسال دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس 
رابه بخش خصوصی واگذار کند و دیگر هیچ هزینه‌ای 
برای‌اين دو باشگاه پر طر فدار بر دوش دولت در سال 
آینده نباشد. این دو وزارتخان ه هم تمام عزم خود را 
جزم کر ده‌اند تاباروش مزایده این واگذاری تا پیش از 
عید نور وز انجام شود. مزایده‌ای که قرار است به طور 
رسمی وعلنی بر گزار شود و تمام کسانی که مایل به 
خریداری این دوباشگاه هستند. در جلسه‌ای دور هم 
جمع شوند وهر کس بیشترین قیمت راارائه کرد و 
گوی سبقت راربود. بتواند پس از سالهاء نام خود رابه 


ایران سه بر ابر امن‌تر از آمریکا 


درباره این بیماری, از ایمن‌ترین 


نقاط جهان می‌دانند 


درروزهای گذشته چند چهره‌محبوب ورزش 
وهنر,بابیماری سرطان در گذ شتند ویک بار دیگر 
وزیر بهداشت وهمکار انش برای یافتن راههایی 
جهت کنترل این بیماری در ایران جلسه گذاشتند. 
این خبرها هر چند هشدار دهنده خواهد بود وایرانیان 
رابرای پیشگیری از این بیماری آماده‌تر می کند. 


e 
مر کزی‌هم در جلسه‌ای‎ 
با نمایند گان بانک‌های‎ 
ایرانی از ایشان خواسته‎ 
که خود رابرای برداشته‎ 
شدن تحریم‌های بانکی و‎ 
حضور بانک‌های خارجی‎ 
درایران و رقابت باایشان‎ 
آماده کنند. به این تر تیب‎ 
باوجود تعطیلات سال‎ 
کی ماد یل اران‎ 
تعطیلات مذاکرات‎ 
کارشناس ی ادامه واه‎ 
یافت و تاپایان سال جاری شمسی و یا چند روز پس از‎ 
آن, توافق کلی میان ایران و غرب در مساله هسته‌ای‎ 
به‌دست خواهد آمد.البته لغو کلیه تحر یم هابه‌صورت‎ 
همزمان ظاهر ا اتفاق نمی‌افتد پس آنچه از گفته‌های‎ 
دیپلمات‌های ایرانی و غیر ایرانی فهمیده می‌شود این‎ 
است که شرایط اقتصادی ایران از نظر تحریم‌های‎ 
۸۷ پیش روی کشورمان به وضعیت قبل از سال‌های‎ 


عنوان مالک بر پیشانی این 
باشگاهها بنویسد. ظاهر 
تمام مقدمات اقتصادی 
برای انجام این کار مهیا 
شده ولی انچه وزارت 
ورزش اکنون. کمتر به آن 
پرداخته‌است.مهیانمودن 
مقدمات اجتماعی و آماده 
کردن ذهن دههامیلیون 
طر فداراین باشگاههاست! 
کسانی که پس از واگذاری 
استقلال و پرسپولیس به خریدارانی که احتمالاً چند 
ده‌میلی ارد تومان برای خریدن آنها پرداخت خواهند 
کرد.بایدبپذیرند که مثل هر دارایی دیگری این 
باش‌گاههاهم جزودارایی شخصی افراد شده و دیگر 
دراختبار دولت‌نیست اا ارام مد کا 
طر فدارآن بدانند. مالک یامالکان حق خواهند داشت 
متناسب با منافع اقتصادی خویش,هر تصمیمی درباره 


اما ممکن است. اضطر اب 
آورد که همین التهاب 
و ناآرامی, مقدمه‌ای 
برای‌بروزبیماری‌باشد. 
واقعیت این است که هر 
چند زوایای این بیماری 
کاما اش اخه نمشد 
اما آنچه قطعی به نظر 
می‌رسد این تکارت 
بیماری زند گی مدرن 
است و دوری از اضطر اب 


۳ ۰4 
اطلاعات :ل ارو ۳۳۳۲ 


و ۸۸ بر خواهد گشت واین یعنی چرخ‌های اقتصاد 
کش ور بسیار ساده‌تر از امروز خواهند چر خید چرا 
که مهمترین واثر گذارترین تحریم‌های غرب عليه 
ایراندرهمین ۶سال که ا هافساد 
ایران پیش از این تحریم‌های جدید. توانسته بود خود 
راپامحدودیت‌هایی که 3 او ۱ اسلا 
تطبیق دهد. فرآموش نمی توان کرد که دولت.قصد 


چگونگی انتخاب مربی وباز یکنان و رفتار تیم‌هابگیر ند. 
حتی اجازه برخی اظهار نظر ها ودخالت‌های مرسوم 
فعلی از سوی طر فداران و علاقه‌مندان هم می تواند با 
برخی اقدامات حقوقی و قانونی, از سوی مالکین گر فته 
ل د پرسپولیس چون 
خریدار دو نام مشهور و پر آوازه اند. منافع اقتصادی 
خودشان اقتضادارد که چنان رفتار نکنند که به هرت 


جتدی‌دارد کهباادامه گفتگوهاءحتی این بخش از 
محدودیت‌های فعلی را نیز برطرف کند و انچه در 
مورد فروش قطعات هواپیما از شر کت‌های بز رگ 
سازنده‌به‌ایران در ماههای‌اخیر روی‌داد نمونه‌ای بود 
از برداشته شدن برخی محدودیت‌هایی که چندین 
دهه است علیه ایران عزیز ایجاد شده است. البته 
بازار سکه وارز بلافاصله پس از آخرین دور گفتگوها. 
اند کی رشد قيمت‌ها راب خود داشت و خاطرهافزایش 
قیمت‌های چند سال قبل رازنده کرد ولی وزیر اقتصاد 
اطمینان می‌دهد که این نوسانات اند ک هیچ تغییری 
در ارام ش بازارایجاد نخواهد کرد و دولت هم قصد 
افزایش ناگهانی ویکباره‌یاجهش نرخ ارز راندارد. 
در این هفته بارسیدن نرخ تورم به حدود ۱۸ درصد 
و اعلام برنامه ادامه مذاکرات ایران و غرب. می‌توان 
باج رت گفت که شرایط اضطراب و تورم از اقتصاد 
ایران دور ودور تر شده‌وسرمایه گذاران می‌توانند 
بدون ترس از اتفاقات نا گهانی و تکان‌های شدید در 
بازار عمل کنند و کشور بالبخند به استقبال یک 
زمستان خوش اقتصادی بر ود. 

۰ 


ومحبوبیت این دونام خد شه‌ای‌واردشود.چر | که‌منافع 
اقتصادی این مالکین هم زمانی به حدا کثر می‌رسد که 
این سهرت ومحبوبیت در بالاترین سطح قرار گر فته 
باشد.امادر هر حال,وظیفه بخش اطلاع ر سانی و روابط 
عمومی وزارت ورزش است که از همین روزها ودر 
هفته‌های اند ک باقی مانده تافر وش قطعی استقلال و 
پرسپولیس,توقعات‌هواداران رااز مالکان آینده‌این دو 
تیم تاجایی که‌می‌تواند. تعدیل کند.مالکان آینده کاملاً 
حق قانونی خواهند داشت که در مقاطعی تصمیماتی 
برای تیم هایشان بگیر ند که با خواست طر فداران هیچ 
همخوانی وهماهنگی نداشته باشد وموجب دلسردی 
یاحتی خشم هواداران شود. ولی این رانمی‌توان نادیده 
گرفت که این همان راهیست که باشگاههای بزر گ 
دنی‌ارفته‌ان د وامروز تبدیل به تیم‌هایی‌شده‌اند که 
هم زیباتر بازی می کنند وهم کمتر موجب نگرانی 
و آشفتگی ذهن طر فدارانشان را درباره آینده فراهم 
می‌کنند و هم بازیکنانشان با خبال آسوده‌تر توپ رادر 
زمین می‌چر خانند. ِ 


و استرس. مهمترین ابزار برای پیشگیری از آن... 
آماری که سازمان بهداشت جهانی اعلام می کند. در 
سال گذشته شرایط پر کند گی این بیماری در جهان 
رااینط ور تشریح می کند که در آمریکااز هر صد 
هزار نفر. ۳۵۰ نفر به این بیماری گر فتار می‌شوند و 
در ارویا؛ حدود ۲۵۰ نفر در حالی که در ایران‌اين 
عدد ۲۷ ۱ نفر درهر یکصد هزار نفر است.یعنی چیزی 
حدود یک سوم آمریکا. اعداد رسمی به مامی گویند 
که هنوز کشورمان جزو امن ترین نقاط دنیا از نظر ابتلا 
به سرطان است واین نکته کمی نیست. مراقب بايد 
بود که اشتیاق زند گی مدرن واسترس‌هایش,ما را از 


این نقطه امن دور نکند. 
Ll‏ 


قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


زود = 
مصطفی گلیاری 


چشمکی به اصلیت کلمه در زبان فارسی 

قرن‌هاپیش که سفر دشوار بود.زبان‌هر منطقه 
دست نخورده باقی می‌ماند که البته به سود زبان نبود 
زیراجلورشد وغنی شدنش رامی گرفت. زبان باید 
صادر کننده و وارد کننده‌ی کلمه باشد. کسانی که 
متعصبند. اجازه نمی دهند واژه‌های جدید بیگانه وارد 
زبانشان شود. یا کسانی که اصرار دار ند واژه‌هارا با 
ضبط قدیمی آنها تلفظ کنیم. زبان خود راایستاو راکد 
می کنند امازبان قدرت بالند گی زیادی‌داردوحتی 
اگر همه‌ی ادیبان متعصب دست به دست هم بدهند. 
نخواهند توانست جلوحر کت روبه رشد زبان رابگیرند 
اما شاید بتوانند حر کتش را کند کنند. وجود هزاران 
کلمه که از زبانی به زبانی دیگر رفت و آمد کرده 
و می‌کنند. نشان می‌دهد که زبان به قوانین ادیبان 
کاری ندارد.اگر بخواهم واژه‌های غیر فارسی را که در 
فارسی رایجند. بنویسم باید چندین قلم بفررسایم زیر 
تعدادشان بسی بسیار است. چند نمونه می اورم که از 
فرانسوی و یونانی به فارسی راه یافته‌اند: 

آسانسور. آلیاژ.املت. باسن, بلیت.بیسکویت. 
پالتو پوره.پونز:تراس,تر آخم, تمبر, تور تیپ خاویار, 
دلیجان,دوجین.دوش,دیکته.رژیم.ر فوزهر گل. 
روبان, زیگزاگ سالاد. سانسور. سرامیک. سیمان. 
شانس. شوسه شیک صابون,. فامیل, فر» فیله. فیبر. 
فیش,فیلسوف. فیوز. کائوچو, کارت. کار تن. کاموا. 
کپسول. کت. کتلت. کراوات. کلاس. کلیشه. کمپ. 
کمپوت. کمد. کمیته. کنتور. کنسول, کنکور کود تا 
کر کار گریس کشت کرد لانستیک,لیموفاد 
مات. مغازه مانتو موزائیک, موزه وازلین, وافور. 
ویترین.هال,هالتر و... 

بسیاری از واژه‌های عربی که در فارسی رایجند. 
در عربی معنی دیگری دارند و بیشترشان در زمان 
تر ک‌های عثمانی دارای معنی‌های جدید شدهاند: 
ابتدایی (عرب می گوید: بداتی). انقلاب (عرب 
می گوید: ثوره)؛ تجاوز (اعتداء)؛ تولید (انتاج)؛ تمدن 
(مدنیه)؛ جامعه (مجتمع)؛ جمعیت (سکان), خجالت 
(حیا), دخالت (مداخله)؛ مثبت (وضعی) مسری 
(ساری)مضرف (استهلاک)مذاکزە(مفاوضه): 
ملت (شَعَب)ملی(قومی).ملیت (الجنسيه)اعراب 
به نگهبان می گویند رقیب.به فریفتن می گویند غرور. 
به غذای پر گوشت می گویند لحیم.به مر دم می گویند 
نفرء به چهره می گویند وجه و... 

توکس از کلمه‌های فارسی راباتلفظ عربی 
به کارمی‌بریم.مثل پار سی که می گوییم فارسی: 
کند ک (خندق), دهگان (دهقان) سماک (سماق). 
چندل (صندل) پیل (فیل)» شتر نگ (شطرنج) گربال 
(غربال), يا کند (یاقوت) و برخی رابا تلفظ روسی: به 
'دوستگانی "می گوبیم 'استکان".این واژه‌در قرن 
۶ میلادی از تر کی وارد روسی شد و حالابه آن 


۲ اطلاعات کی 


می گوییم استکان. ‏ سارافون همان سراپا"بوده. 
"پیزامه "نیز پای‌جامه‌ی فار سی بوده.امروز برخی‌ها 
می‌گویند با 

واژه‌های زیادی هم در زبان‌های دیگر رایج است 
که اصل آنها فارسی است: "کیو سک "از کوشک 
فارسی گرفته شده. "شغال "رادر روسی 511۸۵1 
در فرانسوی 11۸1۸7» در انگلیسی 1۸06و در 
آلمانی ٩11۸1۸1‏ تلفظ می کنند. "کاروان در روسی 
۸۷ در فرانسوی ۸۸۷۸۸۲ در انگلیسی 
۸و در آلمانی 16۸۱۷۸۵۶ تلفظ می‌شود. 
کاروانسرا در روسی 1۸۷۸۱۹۸۸۱ در فرانسوی 
/۸۲ در انگلیسی 0۸7۸۷۲۸۸۱۹۲۸۲ و در 
آلمانی ۸۸۸۳۸۷۸۸8۴۴۴1 تلفظ می‌شود. "پردیس " که 
همان بهشت است. در فر انسوی ۲۸۸۸218 در انگلیسی 
ودر آلمانی ۸۳1۳۹ نوشته می‌شود. 
"مشک در فرانسوی ۷/1۹ درانگلیسی ۸105۸و 
در آلمانی 1۷901115 نوشته می‌شود. فرانسوی‌ها 
به شربت "580۸8۲۲ انگلیسی ها 5118و آلمانی‌ها 
7 می گویند. بخشش "در انگلیسی و آلمانی 
B\KSCHISCH gBAKSHEESH‏ است که به معنی رشوه‌هم 
هست. لشکر "در فرانسوی وانگلیسی 1۸80۸۴ است 
که "ملوان هندی "نیز معنی می‌شود. آخاکی "به معنی 
رنگ خاکی‌درانگلیسی و آلمانی‌همان 111۸16است. 
"ستاره "ی فار سی در فرانسوی ۸5۲18 در انگلیسی 8۲۸۴ 
ودر آلمانی 3۲۸ نوشته می‌شود. 1311151 نیز که 
دراین کشورهانام زن است.به معنی ستاره‌است. 
نام‌های فارسی زنان به این کشورها نیز رفته: 5×۸۸ 
از "رخشان "به معنی در خشنده گر فته شده. در فارسی 
"روشنک از همین ريشه است. ۱۹۸11۱۲[ همان‌یاسمن 
و یاسمین است. 1۸4 از لیلاک " گرفته شده به معنی 
یاس بنفش. ۸۷۸ که به‌معنی صدایا آب‌است.درمیان 
خارجیان نام زنان است. مثل "آوا گاردنر " 

واژهایی هستند که فکر می کنیم باید کاملا فارسی 
و کوچه بازاری باشند ولی این‌طور نیست: "چسان 
فیسان:از واژه‌ی روسی 035۸01 ۵35۸۱۲) به‌معنی 


1 = 5 = 5 مخ n‏ 5 رز نا 
ارایش شده‌و شیک پوش گر فته شد ه. زپرنی از 


واژه‌روسی 2۳۳111 به معنی زندانی است.زمانی که 
قزاق‌های روسی در ایران بودند. وقتی سربازی به 
زندان‌می‌افتاد.می گفتند یاروزپرتی شد. کم کم به 
معنی‌امروزی‌در آمد: یارو اوضاعش خراب شد ه! 
"شر وور "از واژه‌فرانسوی 14۴1۷۸۴1 است به 
معنی هیاهو وسرو صدا. "فاستونی "پار چه‌ای است که 
نخستین بار در 80510۸ آمریکابافته شد. و باستونی 
به فاستونی تبدیل شد. "فکسنی "از 055۲1 روسی 
گرفته شده به معنی بامزه و بیخود و مز خرف به کار 
می‌رود. لگوری از واژه‌ی :1۸0۳111101 آلمانی است 
و یاد گار سر بازخانه‌های ایران در دوران سریرستی 
سوئدی‌هاست که‌به زبان آلمانی‌به خودفروش کم‌بها 
می گفتند: 1۸07111171 . "نخاله نیز ,101۸ روسی 
است که فارس‌ها آن رااز قزاق‌های روسی‌یاد گرفتند 
به معنی بی ادب و گستاخ.مر دم از آن برای چیز اسقاط 
و به درد نخور هم استفاده می کنند. 


ادامه دارد 


سس 


دعا سلاح موهن. ستون دين و نود ١‏ 
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نهاو زمین است 


ویار 
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روستای کریک از توابع بخش مر کزی شهر ستان 
دنادر استان کهگیلویه وبویراحمد است. این روستا 
در فاصله ۱۵ کیلومتری جنوب غربی سی‌سخت و 
روستاراار تفاعات بلند دنادر بر گر فته است‌وروستایی 
کوهستانی محسوب می‌شود .این روستای کوهستانی 
درحدود ۷۰۰ امتراز سطحدریاار تفاع‌دارد.واقع‌شدن 
آن در میان کوه‌ها باعث شده است که آب وهوای این 
روستاء در فصول بهار تابستان و پاییز ملایم ومطبوع 
بوده‌و زمستان‌های سرد و خشک داشته باشد .اما 
همچون اکثر دیگر روستاهای کوهستانی: رودخانه‌ای 
روستامی‌افزاید.روستای کریک یکی از قدیمی‌ترین 
روستاهای‌شهر ستان دنامحسوب می‌شود .بطوری که 
اولین دوره‌افرادی که در این منطقه سکنی گزیده‌اند 
به دوران قبل از مهاجرت آریایی‌ها به فلات ایران 
ر کر د ا کے ا 
۵ کیلومتری کریک نیز سبب رونق تجارت ورفت 


=u ی‎ meee ف‎ 


دیدنیهای ایران ۱ 
زبرنظر: محمود صفادار | 


واماد بیس تر در این نح 
شده‌است .این روستادارای 
جاذبه‌ه ای مذهبی بسیاری 
است و ۴امامزاده‌در آن قرار 
دارد. بار گاه امام‌زاده ابراهیم 5 
" میراسحاق محمد(ع)(ملقب 
به شاه عسگر) در داخل روستا 
وبقعة امام زاده گان علی (ع) و شاه‌نعمت‌اللّه در نزدیکی 
روستاقرار دارند. بقاع متبر که امام زاده‌ابراهیم و امام 
زاده مير اسحاق محمد (ع) متصل به هم بوده و بر روی 
تپه‌ای در ضلع شمال غربی روستا واقع شده است. بنا 
این بقاع و شیوه‌ساخت آن‌هارامی‌توان مربوط به‌اوایل 
دوران سلجوقی‌دانست.در رابطه باعلت مهاجرت 
امام زاده ابر اهیم (ع) و مير اسحاق محمد (ع) اینطور 
بیان شد هاست که بعد از شهادت امام حسین (ع) در 
کربلاء علویان پیوسته به مبارزه و قیام عليه ظالمان 
بنی امیه اقدام می کر دند. اما شرایط بسیار نامناسب 
می‌بود تاجایی که وظیفه دینی خود رابر جنگ ترجیح 
داده‌وبهتر دیدند که‌برای گسترش دین خداوطن 
خود رات رک کنند. 

دراین سفرهانیز برای دور مان دن از نیروهای 
دشمن.مسیرهای کوهستانی و صعب العبور راانتخاب 
می کر دند.طبق اسنادی که موجود است.امام زاده 
ابراهیم (ع) از فرزندان امام سجاد (ع) می‌باشد.اما 
در موردامام زاده‌میر اسحاق محمد(ع) دونظر 


مردم این روستا بسیار شاد 

8 هستندو یکی از جالب‌ترین 

رسم‌هایشان این است که در 

مراسم شادی و عیدانه همه 
مردم حضور دارند 


ره ۳۱۳۲ 


سل ۳ ۱ 
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وجود دارد. عده‌ای ایشان رااز فرزندان امام سجاد 
(ع دانسته و سند مکتوب‌دیگری هم وجود دارد که 
ایشان رااز نواد گان امام محمد باقر (ع) معرفی‌می کند. 
طبق اخرین سرشماری‌انجام شده‌در سال AAA‏ 
جمعیت روستا ۳۸۸۲ نفر می‌باشد.مردم روستای 
کریک به زبان لری سخن می گویند. مسلمان وپیرو 
مذهب شیعه جعفری هستند. بیشتر در آمد مردم 
این روستا از کشاورزی, دامداری و باغداری حاصل 
می‌شود.البته عده‌ای از مردم روستانیز در بخش 
خدمات وتولید صنایع دستی اشتفال دارند. 

اصلی‌ترین محصولات کشاورزی روستای کریک 
شامل برنج. گندم. جو و عدس است که در اراضی 
آبی ودیم روستا کشت می‌شوند. باغداری نیز در این 
منطقه رونق فراوان دار د ومیوه‌هایی‌همچون انگور. 
هلو گیلاس و زرد آلو مهم ترین محصولات این روستا 
محس وب می‌شوند. از دامداری این منطقه نیز انواع 
لبنیات مانند شیر ماست. کشک و روغن حیوانی در 
روستای کریک تولید می‌شود .تعداد زیادی از مردان 
روستابه ویژه جوانان در شهر یاسوج مشاغل دولتی 
دارند واکثر شان معلم هستند. زنان روستایی نیز 
دوشادوش همسران خود در تامین هزینه‌های زند گی 
یت رده وعمومابا ولد ووافت ا 
قبیل گلیم وقالی نقش مهمی در بهبود شرایط اقتصادی 
خانواده دارند . 

روستای کریک دریک ناحية کوهستانی.بر روی 


روستای کاج از توابع بخش مر کزی شهرستان 
اردل در استان چهار محال و بختیاری است و قدمتی 
۰۰ اساله‌دارد. این ‌روستاحدود ا ۳نفر 
جمعیت دارد و ۰ ۰ خانواده در آن زند گی می کنند 
واز انجا که یکی از پرجمعیت‌ترین روستاهای اردل 
است. طبق مصوبه جدید. به عنوان یک شهر در 
ال تاه دراهدت د این رمستا درا اه ۱۵ 
کیلومتریاین بخش واقع شده‌است وتاشهر کرد 
نیز ۶۵ کیلومتر فاصله دارد. مردم آن صمیمی و 
بسیار شاد هستند و یکی از جالب ترین رسم‌هایشان 
این است که درمراسم شادی وعیدانه.همه‌مردم 
حضور دارند واز ساز ولباس‌های سنتی بختیاری 
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متراکم دارد.اکثر خانه‌های‌این روستاعموماً یک طبقه‎ 
وبا دیوارهای ضخیم ساخته شده‌اند که تا حد امکان از‎ 
نفوذس ما در فصل زمستان جلو گیری کند. در بافت‎ 
قدیمی روستاواحدهای مسکونی دو طبقه و کوچک نیز‎ 
وجود دارد.منظره خانه‌های چوبی و گهگاه نیم سوخته‎ 
در بافت قدیمی آن و جریان آب در جوی‌هایی که در‎ 
کوچه‌های پیچ در پیج روستاجاری هستند. جلوه‌ای‎ 
. زیبا و تماشایی به این روستای کهن بخشیده است‎ 

جاذبه‌های گردشگری روستای خوش آب و 
هوای کریک که در میان دره‌باصفای کر یک و در 
مسیر دسترسی به منطقه ییلاقی و زیبای سی‌سخت 
واقع شده‌است. یکی از مسیر های‌صعود به قله دنا 
محسوب می‌شود .حواشی رودخانه پر اب روستابا 
انبوهی از در ختان بلند پوشیده‌شده‌است و از جمله 
مکان‌های جالب توجه گر دشگران برای اقامت موقت 
به خصوص در نیمه اول سال می‌باشد. چرا که در این 
فصول گرمای تابش آفتاب با هوای خنک کوهستان 
درمی آمیزد و آب وهوایی مطبوع ودلپذیر پدید 
می اورد کهصدای ارامش بخش رودخانه انرا 
تکمیل می کند. 

از دیگر جاذبه‌های روستامی توان به چشمه‌های 
متعددی‌اشاره کرد که در حاشیه رودخانه وجود 
دارند. استخر پرورش ماهی نیز از دیگر جاذبه‌های 
را ا ربای ارتفا عات مر سیر 


دراین جشن‌هااستفاده‌می کنند. شغل اکثر مردم 
روستای کاج دامداری و کشاورزی است. جالب 
است بدانید که این روستا یا بهتر است بگوییم 
این شهر. حدود ۵ ۲ درصد گوشت قر مزمصرفی 
کل استان چهار محال و بختیاری را تامین می کند. 
همچنین ۲۵مزرعه پرورش ماهی قزل آلاهم در 
آن وجود دارد. کیفیت بالاو قیمت پایین‌تر گوشت 
گوسفند و گوساله تولید شده در این شهر باعث شده 
است که از پر فروش ترین تولید کنند گان گوشت 
کاج جاذبه‌های دیگری‌هم دارد که همواره‌مسافران 


۳ _س.[۲۱ 
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پیرآمون روستابا جنگل‌های گسترده‌بلوط, موجب 
سفر گر دشگران بسیاری در ایام مختلف سال به روستا 
می‌شود. عشایر بویراحمدی در مسیر کوچ ییلاق به 
قشلاق خود.از نز دیکی این روستاعب ور می کنند. 
رنگارنگی پوشاک متنوع مردم بویراحمدی‌همراه با 
طراوت وسرسبزی طبیعت پیر امون روستا جلوه‌های 
زیبایسی می آفر ینند .باغ‌های گسترده انگور, مزارع 
برنج و دهکده توریستی کریک از دیگر جاذبه‌های 
طبیعی این روستا به شمار مئ یند . 

مردم روستا, در مراسم مختلف مذهبی در امام 
زاده‌ها گر دهم می آیند.باید عنوان کرد که گروه‌زیادی 
از گردشگران این روستارازائران امام‌زاده تشکیل 
می‌دهند .بقعه امام زاد گان علی و شاه نعمت الله (ع) 
درارتفاعات نزدیک روستاواقع می‌باشد که تقریبا 
به صورت مخروبه در آمده‌است. پوشاک مردم 
روستا کاملاسنتی است و کمتر از لباس‌هایی غیر از 
پوشاک سنتی خود استفاده می کنند.زنان روستا نیز از 
کلاه.روسری یاچارقد. دستمال سر تنبان. آرخالیق. 
دلگ و پیراهن‌های بلند و گشاد.باطرح‌ها و نقوش زیبا 
استفاده‌می کنند. رنگارنگی و تنوع لباس مردم روستا 
به خصوص در مراسم عروسی ورقص‌های گروهی 
یار ساواه یات صایم دس روستای 
کریک مشتمل بر بافت انواع قالی و گلیم با طرح‌ها و 
نقوش زیبااست .انگور, برنج. روغن حیوانی و کشک 


بهترین سوغاتی‌های این روستا به شمار میروند . ی 


آن باعث شده است که آب و هوایی پاک و مطبوع 
داشته‌باشد. نز دیک بودن به رودخانه‌ای که‌در 
پابین روستاقرار دارد.بر دلپذیری آب وهوای آن 
افزوده‌است.در کوه‌های اطراف آن نیز پرند گان 
وحیوانات مختلفی از جمله کبک خرس و گوزن 
زک کی ہے کر و خی هایرای‌ماهیگ ری به کار 
رودخانه می‌روند. روستای کاج مکان‌های زیارتی 
بسیاری هم دارد. مانند پیر حاجت» شاه ولی و پیر 
بلوطک. از مکان‌های تفریحی آن نیز می‌توان به چم 
کاج,باغ نسهء کال پيشه, خیابان ساحلی رودخانه. 
چشمه کاج و...اشاره کر د که گر دشگران زیادی از 
انها دیدن می کنند. ۳ 


نکهداری ودم کردن چای 
۶« گذاشتن بسته یاظر ف چای در کنار سماور بدترین 
روش نگهداری آن استت. اگ ر هیچ چاره‌ای نذارید. 
چای مورد نیاز برای دو یا سه روز تان رادرون ظرفی 
بریزید و دور آن رابا فویل آلومینیومی بپیچید. 
٭ بهتر است جای خشک رادر ظر وف دربسته 
شیشه‌ای یا چینی نگهداری کنید به این ترتیب علاوه 
براین که عمر مفید چای راحفظ کر ده‌اید. عطر آن‌هم 
دیرتر می‌پرد و خواصش ماند گارتر خواهد بود. 
# گرما؛رطوبت ونور دشمنان اصلی کیفیت و 
ماند گاری جای است. ظر وف و بسته‌های چای رادر 
یخچال يا فریزر نگهداری نکنید. _ 
# بوی مواد خوراکی دیگر خصوصا مواد تند به جای 
خشک سرایت می کند.از قر اردادن چای در کنار 
مود گهتاری با ور که ری ید 
#۶ دقت کنید چای هم مثل خیلی مواد خوردنی دیگر 
تاریخ انقضادارد.انواع متفاوت آن اگربه درستی 
نگهداری شوداز ۱۸ ماه تادو سال با توجه به نوعشان 
خواص خود را حفظ می کنند. 
۴ چای رامی‌شود باجند مدل چای تر کیب کرد که‌از 
لحاظ طعم. عطر و رنگ چای ایده آل شود. 
+ چای تر جیحا الک شده باشد. بهتر است. 
چای خشک را که در قوری می‌ريزيم کمی آب 
جوش به آن اضافه‌می کنیم وبعد آن آب راخالی 
می کیم تا غبار و گرد چای چا شود 
می توان بر روی قوری چای یک دستمال تمیز 
انداخت تا چای بهتر وسریعتر دم بکشد ( که بعد از 
دم کشیدن باید ان را برداشت تا نجوشد). 
۶ می‌شودبه جای‌جهت عطر دارشدنش هل. 
گس رخ دارچین. ب رگ عطر چای که از خانواد ۵ 
گیاه شمعدانی است. اضافه کرد. 
# برای‌نگهداری چای در مدت طولانی» بعد از دم 
کشیدن می توان چای رااز صافی رد کرد وتفالهچای 
راجدا کرد وجای صاف شدهرابرای مدت طولانی 
باهمان کیفیت اولیه نگه داشت. 
#* در صورتی که چای به مرحله جوشیدن رسید. 
برای جلوگیری از طعم زمخت چای.می‌توان به آن 
یک يا دو حبه قند اضافه کرد. 
۶+زمانی که می‌خواهید چای را در استکان بر یزید 
می‌توانی د در داخل استکان اب جوش بریزید و 
بگردانید تا باعث پایین آمدن دمای چای نشود. 
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زسوزااودرجنسکل 


"دیوید هیکمن" در سال ۱۹۵۵ که چهارده ساله بود نوزادی پیدا کرد که در حال مرگ بود اما پس از نجات 
دادن جانش اورا گم کرد و سپس برای یافتن این کود ک واطلاع از سرنوشتش ۵۸سال تلاش کرد تااين که... 


نوزادی خونین در گیاه! 

پس از پایان یک روز طولانی شکار سنجاب. 
در نزدیکی خانه‌ای در ریچموند. "دیوید هیک‌من" 
چهارده ساله کنار جاده نشسته بود و با پدربزر گش. 
"کلی" شکارهایی را که کرده‌بودند. آماده‌ی‌بردن 
می‌کردتند دیوید حس کر ۳ ۰ ۳۰ 
راشنید. صدای به هم خوردن و خش خش بر گ‌های 
ماه سپتامبر و صدای دلنواز پر واز پرنده‌ها لابه‌لای 
درختان جنگل و صدای خوردن گوشه بال آنها به 
برگ‌ها, گوشش رامی‌نواخت اما صدای گریه یک 
نوزاد. صدایی نبود که دیوید به ساد گی از کنار آن 
بگذرد و به آن اهمیتی ندهد. 

کمی بعد صدایی مانند بغ‌بغوی کبوتر به 
گوشش خورد. از پدربز رگش پرسید: "شما هم این 


همیشه‌یک‌چیز الن رارنج‌می‌دادوا زآن 
متنفر بود:جای ز خمی که از صورتش 
شروع می‌شد و تا دست چپش ادامه 


داشت 


کار ی وی کی کی کرش کرد ین 
گفت: "فکر کنم صدای یکی از حیووناس. "دیوید که 
در آن منطقه متولد و بز رگ شده بود و تمام روز به 
صدای پرنده‌ها گوش می کرد. می دانست و مطمئن 
بود که این صدا فرق دارد. از جا پرید و گفت: برم 
ببینم صدای چیه." سپس از سیم خارداری که جاده 
رااز جن‌گل جدامی کرد پرید و تقریباً حدود سه 
چهار متر دنبال صدا پیش رفت. به نظر می‌رسید 
صدای بغ‌بغ و از اعماق جنگل می آم د. دیوید باز 
هم جلوتر رفت. صدا هر لحظه نزدیک و نزدیک‌تر 
می شد کی لوق مقر پاش ميان عاف سای 
خودرویی که بیش از پیش بلند شده بودند یک 
نوزاد دید. نوزادی لاغر و مومشکی که در حوله‌ای 
سفید و مرطوب پیچانده شده بود و لای علف‌های 
خودرو گریه می کرد. دیوید يکه خورد و باصدای 
بلند پدربز رگش را چندین بار صدا کرد. با صدای 
فریادهای دیوید. پدربزر گش هراسان و دوان دوان 
به سویش آمد. دیوید نوزاد را با دست نشان داد و 


گفت: "یه بچه اینجاس!" 

پدربزرگ با نگرانی گفت: آبهش دست نزن!" 
بعد همان‌طور که به نوزاد نزدیک می‌شد. ادامه داد: 
"بذار ببینمش." کلی با دقت به نوزاد نگریست. حوله 
کاملاً کنار رفته بود و او می توانست به خوبی تکه‌ای 
از بند ناف نوزاد را که هنوز به او وصل بود. ببیند. 
خون‌هایی که از دست چپش و بقیه تنش جاری 
شده بود. حوله‌ی سفید رارنگی کرده بود. دیوید 
درباره نوزادان چیزی نمی‌دانست اما به نظرش این 
نوزاد دختر بسیار کوچک. ضعیف و شکننده بود. 
لب‌هایش کال کرد د اما 
گریه می کرد. پدربزر گ دیوید چند بار تکرار کرد: 
"ما نباید بهش دست بزنیم. ممکنه بهش بیشتر از 
این سیب بزنیم. باید همین الان برم کمک بیارم. تو 
کنارش بمون! "سپس بی‌درنگ رفت و خودش رآ به 
اولین خانه روستایی زسانده از آنجابا پلیس تماس 
گرفت و وضعیت راشرح داد. خیلی سریع, پلیس 
محلی خودش رابه صحنه رساند و پس از بررسی 
محل و موقعیت. نوزاد را به بیمارستان بردند. 

آن شب در بیمارستان, دیوید بارها ماجرارا 
برای پلیس تعریف کرد و توضیح داد چه صدایی 
شنید و نوزاد را جگونه پیدا کرد. او مو به مو درباره 
حوله خیس به مامور پلیس توضیح داد. حوله‌ای که 
پلیس فکر می کرد تنها نشانه یا سرنخی است که 
می‌تواند آنها رابه پدر و مادر نوزاد برساند. همان 
حوله نشان می‌داد نوزاد رااوائل صبح وقتی باران 
می‌بارید. در جنگل رها کرده‌ان د بنابراین چندان 
عجیب و دور از ذهن نبود که نوزاد آن طور ضعیف و 
رنگ پریده باشد. دیوید و پدربزرگش از همان لحظه 
که نوزاد رالاب هلای علف‌ها پیدا کردند. مطمثن 
بودند که نجات می‌یابد اما در روزهای بعد ماموران 
پلیس و پر ستاران بیمارستان درباره وضعیت نوزاد 
هیچ اطلاعاتی به آنها ندادند. دیوید و پدربز رگش 
تنها این را فهمیدند که مسئولان مدد کار اجتماعی 
نام "رز آن وین "را روی نوزاد گذاشتهاند. کلمه‌ی 
"رز به این دلیل انتخاب شد که مردم محلی به 
شهر ریچموند. می گفتند رز و انتخاب "وین به این 
دلیل بود که نام روستایی بود در نزدیکی پیدا شدن 
ان دختر. 


/ ب 
اعلاعات یں ره ۳۱۳۲ 


دوماه‌بعد.وقتی دیوید تازه وارد دبیرستان 


مقدماتی شده بود. روزی او را به دفتر بیمارستان 
فرا خواندند. انجا دو پرستار منتظرش بودند. یکی 
از انهاءنوزادی را که در پتویی بیچیده شده بود. 
مقابل دیوید گرفت و گفت: "دیوید. ما اونو آوردیم 
که توواسه آخرین بار ببینیش و باهاش خداحافظی 
کنی. یه خونواده اونو به فرزندی قبول کردن." دیوید 
کودک را در آغوش گرفت و بوسید. خوشحال بود 
از اینکه می‌دید نوزاد نحیف و رنگ پریده‌ای که در 
حوله‌ای خیس در جنگل رها شده بود. حالا کاملاً 
خوب و سر حال است. سال ۱۹۵۵ بود. 


آن که نجاتش دادم کو؟ 
سال‌ها گذشت. کلی» پدربز رگ دیوید سعی 
کرد از نوزاد اطلاعاتی به دست بیاورد یادست 


دخترک گفت:اگرقرارباشدددوید 
راببینم. خداوند خودش ترتیب این 
ملاقات را خواهد داد 


کم با دانستن اسم خانواده‌ای که او را به فرزندی 
پذیرفته‌اند. از وضعیتش باخبر شود امامسئولان 
بیمارستان و ار گان‌های دیگر حاضر نبودند اطلاعاتی 
به او بدهند. دیوید هم سعی می کرد ارّزآن "راز 
ذهنش پاک کند.یس زاين که از دبیر ستان ریچموند 
قارغالتحصیل شت برات سه سال به ارقش وسنت 
سپس نزد پدر و مادرش در فلوریدارفت زیرا آنها 
به این شهر نقل مکان کرده بودند. او در یک شر کت 
ساختمانی شغلی پیدا کرد همچنین مسئول نصب 
کولرهای خانگی شد. در سال ۶ ازدواج کرد و 
خیلی زود صاحب دو پسر شد. در سال ۲۰۰۶ او و 
همسر و پسرهایش به "تنسی" تغییر مکان دادند. 

دیوید زند گی خوب و کاملی داشت اما همیشه 
یک چیز او رامی آزرد: خاطره‌ی نوزادی نحیف با 
لب‌هایی کبود که در حوله‌ای خیس و خونین گریه 
می کرد. او می گوید: 

از همان موقع,باینکه‌سن وسالی قات برا 
آزار دهنده ورن ج آور بود که پدر ومادری به هر 


دلیل و شرایطی, نوزادی رابا آن حال و روز در جنگل 
رها کنند و دیگر سراغی از او نگیرند. نمی‌توانستم 
بیذیرم که پدر و مادری حاضرند فرزند خود را 
گوشه‌ای رها کنند تا بمیرد. " دیوید می‌دانست دیگر 
امکان ندارد آن نوزاد را ببیند اما هر گز نتوانست 
جلو کنجکاوی خود را بگیرد و پیگیر نباشد که آن 
کودک حالا کجاست و چگونه زند گی می کند. همسر 
دیوید این مساله را خوب می‌فهمید و در ک می کرد 
که همسرش به این کود ک چه حسی دارد. درست 
مثل اينکه از پوست و خون خودش است. او می گوید: 
"هر بار می‌دیدم دیوید گوشه‌ای نشسته و به نقطه‌ای 
نامعلوم خیره شده می‌فهمیدم دارد به سرنوشت 
آن ن_وزاد فکر می کند ونگران اینده‌ی اوست. 
می‌توانستم درد را در چشم‌هایش ببینم. روزی نبود 
که دیوید از یاد آن نوزاد غافل باشد." 

دیوید و خانواده‌اش در اولین سفری که پس از 
سال‌ها به ریچموند کردند. دیوید بار دیگر مسیر 
سال ۱۹۵۵ به جنگل و اداره یلیس رااز سر گرفت اما 
اطلاعات تازه‌ای دستگیرش نشد. او روزنامه‌های آن 
سال راورق به ورق نگاه کرد. لابه‌لای روزنامه‌هایی 
که دیگر کهنه و زرد شده بودند. هیچ خبری از آن 
نوزاد نبود... گویا از اولش هم چنین نوزادی وجود 
نداشته. 

حقیقت گمشده‌ی زندگی 

"الن"به عنوان یک کودک ومثل بقیه بچه‌ها 
پدر و مادرش رادوست داشت وعاشق آنها بود. 
خانم و آقای تست هم عاشقانه دوستش داشتند. اما 
آن هم جای زخمی که از صورتش شروع می‌شد و 
تادست چپش ادامه داشت.او همیشه از مادرش 
درباره این جای زخم می‌پر سید و می‌خواست علتش 
فرزندی پذیرفته می‌شوند. چنین زخم‌هایی دار ند. 
و پدر و مادر حقیقی‌اش چه کسانی هستند. خانم 
و آقای تست از گفتن حقیقت طفره می‌رفتند. الن 
بزرگتر که شد. کم کم فهمید آنها دارند چیزی رااز 
او مخفی می کنند. با این حال, خانم و آقای تست 
همیشه به دخترشان الن اطمینان می‌دادند که 
او رابه این دلیل انتخاب کرده‌اند که از بین تمام 
بچه‌ها؛ خاص بوده. رفتن به بهترین مدرسه‌ها 
و کلاس‌های خصوصی, کلاس موسیقی: شناء 
برگزاری جشن‌های تولد و بردن به سفرهای 
مختلف و... نشان می داد که خانم و آقای تست 
بهترین‌ها را برای دخترشان می‌خواهند. وقتی 
الن ٩‏ ساله بود. خانواده برای سفری تفریحی 
به منطقهای در کالیفرنی ارفتند و خانم و 
آقای تست در این سفر برای الن تک اسب 
گران‌قیمت و زیبا خریدند. 

درسال ۱۹۸۲ء وقتی الن ۲۷ ساله بود 
و دو فرزند کوچک داشت. تصمیم گرفت 


معمای حل‌نشدنی پازل زند گی‌اش راحل کند. او 
می‌خواست بداند کیست و چرا پدر و مادر واقعی‌اش 
ارات رک کردند بر اسان اک متا ال 
ریچموند به دنیا آمده بود بنابراین شاید پدر ومادر یا 
حداقل یکی از فامیل‌هایش هنوز در آن شهر باشند. 
او باخودش فکر می کرد اگر هر راز تلخ و سیاهی 
وجود داشته باشد که دیگران قصد مخفی کردن آن 
راداشته باشند. ریچموند جایی است که باید حقیقت 
رادر ان کشف کند به همین دلیل در آن تابستان, از 
کالیفر نیا به سوی ریچموند پرواز کرد به اين اميد که 
حقیقت گمشده زند گی‌اش را کشف کند. 

در ساختمان داد گستری داد گاه محلی وین یکی 
از کارمندها پرونده‌نا زکی را به الن نشان داد و گفت: 
تقافر واک ل تسش ها کی بر 
کف ها ای تراد اي درو ند فان 
اجازه‌چنین کاری رو نداده. الن در حالی که سعی 
می کرد بر وسوسه قاییدن پر ونده از دست کارمند 
وفرار از آنجا غلبه کند. راهافتاد وبا گام‌های بلند 
به سوی کتابخانه رفت. قبلا در همین کتابخانه بود 


که در روزنامه‌های سپتامبر ۱۹۵۵ تاریخ تولدش را 
پیدا کرده بود. این بار امیدوار بود بتواند آ گهی تولد 


` 


بیمارستانی را که در آن متولد شده نود بیابد. پس 
از ۱۵ دقیقه ورق زدن. در یکی از صفحه‌ها تیتری 
دید: دختر نوزادی در جنگل پیدا شده است." 
باورش نمی‌شد. خبر دردناکی بود: "در بیست و 
دوم سپتامبر ۱۹۵۵.پسری ۱۴ ساله به نام "دیوید 
هیک‌من صدای عجیبی شنید که ردیابی این صداء 
منجر به پیداشدن یک نوزاد دختر شد زیر تیتر 
یک عکس سیاه و سفید از یک پرستار چاپ شده 
بود که ن_وزادی رادر آغوش داشت. الن به حال 
دختر درون عکس غصه خورد و به خودش گفت جه 
سرنوشت ناراحت کننده و غم‌انگیزی! اما لحظه‌ای 
نگذشت که به خودش نهیب زد: "نکند این ماجرای 
و از 

آن شب الن شماره‌طفن آفای کردل راید 
کرد. او هنگام پیدا شدن آن نوزاد. رئیس کلانتری 
بود که در گزارش روزنامه به آن اشاره شده بود. الن 
با آن شماره‌تماس گرفت و گفت: "آقای کردل؟ 
آیا شما ۲۷ سال پیش در جنگل یک نوزاد دختر 
پیدا کردین؟" مرد بدون مکث و بی‌اختیار پاسخ 
داد: بله... بله. شما در کالیفر نیا زند گی می کنی و دو 
فرزند داری. الن از جوابی که شنید. مات و مبهوت 
ماند و بالکنت گفت: "شمااز کجامی‌دونین؟ مرد 
گفت: "من تمام این سال‌ها زند گیت رو دنبال کردم 
واز همه چیز باخبرم." سپس توضیح داد وقتی که 
مدد کار اجتماعی از شناسایی والدین واقعی الن 
ناامید شد.او را به زوجی به نام خانم و آقای تست 
داد که در مریلند زند گی می کردند اما به نوعی با 
آن منطقه پیوندی محلی داشتند ضمنا خانم و اقای 
تست. هر سال برای مدد کار اجتماعی کارت تبریک 
می‌فر ستادند ودر تمام این سال‌هاوضعیت این دختر 
رابه کلانتر اطلاع می‌دادند. کردل( کلانتر) همچنین 
به او گفت که سه ماه نامش "رز آن بوده و بعد از 
فرزندخواندگی نام "الن" را برایش انتخاب کردند. 

واقعیت هویت الن او را به شوک عمیقی فرو برد. 
پدرش در آخرین باری که به اصرارهای الن برای 
فاش کردن راز تولدش تن داده بود فقط به گفتن این 
جمله بسنده کرده بود که حقیقت خیلی وحشتناک 
بان اون ند بر ما ی 
آنهابوده اينکه پدر و مادری نوزاد خود را 


a 8‏ در جنگل رها کنند. واقعیت تلخ و وحشتناکی 


ات اننكل ااك 
از ترک ریچموند وبازگشت به خانه,الن 
توانست از دفترچه تلفن محلی, تنها آدرس 
ثبت شده از دیوید هیک من راپیدا کند اما به 
نتیجه دلخواهش نرسید چون آدرس اشتباه 
بود و به دیوید هیک‌من دیگری تعلق داشت. 


۱۷۳ دیوید هیک من واقعی هم نمی‌توانست او را 


پیدا کند چون این مرد ۴۱ ساله» مدت‌ها بود 
که از آنجا رفته بود الن با خودش می گفت اگر 
قرار باشد یک روز او را پیدا کنم. حتماً خداوند 
| ترتیب این ملاقات را خواهد داد. 

بقیه در صفحه ۵۷ 


گل دامی توان 


E 


ډاله کردولی عط آن وا 


« 


نمی نو 


ان در فطا کشت 


هدر اواو لتر 


و 


Tayeb 6۵0ص‎ 


سرانجام آنچه که نگرانش بودم رخ داد؛ یعنی 


و | گرفتن دیپلم وپایان دوران دبیرستان و آمادگی‌ام 
( رای ازدواج‌با طهماسب" 
| همان جوانی که وقتی شانزدهسالم بود پدرم قول 


ازدواج مرابهاوداد؛ آن‌هم بدون اينکه به نظر من 
2 احترام بگذارد و حتی به من خبر بدهد...! 

آن روز لعنتی راهر گز فراموش نمی کنم. سال دوم 
دبیرستان رابامعدلی عالی قبول شده‌بودم و در حالی 
که تمام راه مد رسه تاخانه رايادویده يا تند تند راه‌رفته 
بودم. با خوشحالی وارد منزلمان شدم.بوی بساط منقل 
و دارد خرج و مخارج زن و دو فر زندش رادود می کند! 
هر چند که با پدرم کاری هم نداشتم.... او که معتقد بود 
آدختر چه پروفسور بشه و چه سواد خواندن ونوشتن 
داشته‌باشه, آ خرش بايد کهنه بچه‌هاشوبشوره..."حالا 
هم اگر می‌فهمید که تنها دخترش شاگرداول شده. 
اگر متلکی بارم نمی کرد تبریکی هم نمی گفت امامن 
همه راه دویده بودم تا خوشحالی‌ام رابا مادرم تة تقسیم 
کنم.به همین خاطر و طبق معمول, به مکانی رفتم که 
معمولاً همه مادرها رامی‌توان آنجا یافت. با خوشحالی 
و در حالی که کارنامه رادور سرم می گر داندم و خودم 
هم می‌چر خید مداخل | شپز خانه شدم و قبل از خودم. 
صدایم را فر ستادم داخل: 

-سلام مامان....قول داده‌بودی که‌اگر شاگرد اول 
بشم برام یک چکمه چرم-شبیه چکمه د ختر دایی- 

پس زودتر برو سراغ جیب باباو... 

همین طور که‌می گفتم ومی‌چر خید م ومی خند یدم: 
وسط آشپزخانه خشکم زد؛ چرا که آن کسی که نگاهم 
می کرد و می‌خندید نه مادرم بود و نه پدرم ونه برادر 
هشت ساله‌ام!مقابل چشمانم. جوان بیست ویک 
سلله‌ای ایستاده‌بود که‌لباس کار تنش بود و تکه‌ای 
لوله و آچار وپیچ گوشتی‌در دست داشت و...ومن 
تازه آن لحظه یادم آمد که به خاطر گر فتگی لوله آب 
آشپز خانه [ که دقيقاً چهار ماه‌قبل مادرم به پدرم گفته 
بودیک نفررابرای تعمیرش به خانه بیاورد |قرار 
بود آن روز پسر یکی از دوستان پدرم برای تعمیرش 
بیاید ومن یادم رفته بودو... لحظهای دوتایی به هم 
خیره شدیم و من بعد از چند ثانیه, باجیغ کوتاهی که 
ناخواسته سر دادم او راهم از بهت بیرون آوردم.... 
طوری که لوله از دستش افتادو سرو صدابه پا کر دو 
مادرم وارد آشپزخانه شد و چون متوجه شده بود که 
من دچار چه اشتباهی شده‌ام. چشم غره‌ای به من رفت 
ورو به لوله کش جوان کرد و گفت: 

_خسته نباشی آقاطهماسب....خیلی مونده 
پسرم؟ 


کار گر لول ه کش که حالامی‌دانستم اسمش 
"طهماسب است.نشست و سرش راداخل کابینت 
زیر سینک ظر فشویی کر د و همانطور که کار می کرد. 
پاسخ داد:_ 

-دیگه آخرشه‌حاج‌خانم.این‌لوله‌روجابندازم,کارم 
تمام شده اما شانس وردید تا حالا لوله نتر کید ه... 

مادرم‌دوباره‌ازاوتشکر کردوهمراه‌من از 
آشپزخانه خارج شد وبه اتاق گوشه خانه که رفتیم. 
غرولند کنان گفت: چته خونه رو گذاشتی سرت؟ آدم 
وقتی وارد خونه خودش هم ميشه بای فکرکنه که شاید 

مادر اعترافش را که کرد.نگاهی به دستم کرد و 
گفت:حالا جدی جدی شا گرد اول شدی "ترگل ۳؟ 

پریدم توی‌بغلش و مهر دبیرستان رانشانش 
دادم: بله‌مامان خانم....من‌به قولم عمل کر دم.... 
حالا شماهم باید سر قولت وایسی وچکمه چرم رو 

آهی که مادرم کشید کافی بود تایادم بیفتد که 
خودش سالهاست کفش نخریده و همان سالی یک 
جفت کفشی راهم که هنگام عید نوروز به پامی کنم. 
بابتش باید آنقدر به پدر التماس کند تاراضی شود و 
دست داخل جیبش کند! 

مادر که فهمید من متوجه نداشتن هایمان 
شده‌ام.سعی کرد موضوع راباشوخی وخنده تمام 
کند و گفت:همین که نمی‌رم به بابات بگم جلوی پسر 
"آقای‌احمدی چطوری قر وقمیش‌اومدی....باید 
بهم حق السکوت هم بدی.... چه بر سه به اینکه خانم 
جایزه هم می‌خواد! 

من کهدلم نمی آمد مادرم راتحقیر کنم.سعی 
کردم بد قولی‌اش رابا گیر دادن به پدرم تلافی کنم: 

-این کارو نکنی مادرجون که رگ غیرت پدرم به 
جوش میاد و مانند مادرهای قدیمی که هر گزاجازه 
نمی‌دهند بچه‌ها در مورد پدرشان-حتی‌اگر بد ترین 
پدر دنیا هم باشد-بد صحبت کنند. اخمی تحویلم داد 
و گفت: آدم در مورد پدرش اینطوری حرف نمی‌زنه.... 
تو مدرسه فقط بهتون جبر و هندسه واملا و انشا یاد 
میدن؟! 

مادرم خواست دوباره‌ومثل همه سالهای گذشته 
مرانصیحت کند که نگذاشتم حرف بزند وبابغض 
خودت هم باورت شده که ما داریم زند گی می کنیم ؟ 
من که نمی‌دونم 

شماچطوری همه این سالهااین زند گی نکبت زده 
رو تحمل کردی... امامن برخلاف شماء حاضرم تا 
آخر عمر گوشه این خونه و زیر فحش ودشنام‌های 


+ 


اطلاعات ی سا رو ۳۹۳۲ 


پدرم زندگی کنم امانرم زن مردی بشم که نمی تونه 
خانواده‌اش رو بچر خونه.مادرجون گنجشکی که انجیر 
می‌خوره. نو کش کجه. معتاد بودن پدر ما یک درده‌اما 
غیرت کار نکردنش یک درد دیگه‌ست! من يا ازدواج 
نمی کنم.... یا بایه مرد ثروتمند ازدواج می کنم...من 
بین همکلاسی هام چند نفر رومی‌شناسم که باباشون. 
ده برابر بابای ما مصرف تریاک داره...اماباز هم کار 
می کنه تا زن و بچه‌هاش راحت زند گی کنند.... نه مثل 
شوهر جنابعالی که.. 

آقا طهماسب فرمایشی داری...؟ 

این رام ادرم گفت تامن متوجه شوم که کار گر 
جوان لوله کش که چند سرفه کرد تا بفهماند کارش 
تمام شد ه؛ توی‌هال ایستاده! 

این مرتبه دوم بود که اومراغافلگیر می کر دوبه 
همین خاطر از همان لحظه از او شاکی شده! 

سبله حاج خانم..انشا.. دیگه مشکلی پیش نمیاد. 
حالا اگر با من فرمایشی ندارید. رفع زحمت کنم؟ 

اینهارا کار گر جوان گفت و به طرف در رفت ولی 
مادرم گفت: "نه پسرم. یک لحظه وایسا باهات کار 
دارم. تر گل جان, دخترم یک چایی برای آقاطهماسب 
بریز که حسابی خسته شده.." 

مادرماین‌راگفت تابر ودواز پد ر دستمزداورا 
کیرد من هم بابی حوصلگی بلیوان چایی داخل هان 
شدم و آن را گذاشتم پیش روی او و خواستم بر گردم 
که اودر حالی که رنگ صور تش سرخ شده‌بود_به 
آرامی گفت:تبر یک می گم خانم... منظورم شاگرد اول 
شدنتونه... مبار ک باشه! 

خواستم از تبریکش تشکر کنم که صدای بگو 
مگوی پدر و مادرم بلند شد. پدر می گفت: ‏ تو چیکار 
به این کارها داری زن؟ من خودم با احمدی حساب 
و کتاب دارم. شب میرم بهش میدم! 

مادر هم بادلخوری پاسخ‌داد: "می‌دونم حساب و 
کتاب داری....ده‌ساله که‌ماهی یک بار مارو می‌بر ی به 
مغازه کبابی این بنده خدا و هر بار بهش میگی "احمدی 
جان فردامیام پیشت "اون بیچاره هم چون نمی خواد 
توروجلوزن وبچه‌ات ضایع کنه میگه اینجا کبابی 
خودته آقارضا"! 

حالا تصمیم گرفتی برای پسر جوونش نقشه بکشی 
و... من از خجالت سرم را انداختم پائین. طهماسب نیز 
باعجله رفت طرف در و کفشش راپوشید و هنگام 
خداحافطی گفت:حاج خانم ما که غریبه نيستیم.. 
نگران نباشین,باباومامان خدمتتون می رسندو 
خودشون با آقارضاحساب می کنند! 

طهماسب این را گفت و برای آخرین بار نگاهی 
به من انداخت واز در خارج شد. پدرم با خوشحالی 
ازاتاقش بیرون آمدو گفت: "چه جوون فهمیدهو 


باشعوری‌بود... "مادرم اما بدون توجه به زرنگی پدر. 
به چیزی فکر می کر د که من فکر می کردم.به حرفی که 
طهماسب موقع خداحافظی گفته بود! من حتی متوجه 
نگاه‌مادرم نیز نشد م امافقط دوشب طول کشید تاهمه 
چیز رابفهمم.پس فردای آن روز اول شب بود که آقای 
احمدی با یک دیس پر از کباب و گوجه وارد منزلمان 
شد و برادر کوچکم ذوق کرده بود که امشب می‌تونه 
حسابی دلی از عزادربیاره, | قای احمدی بعد از خوردن 
شام همراه پدرم به اتاقش رفت و... آن موقع بود که 
مادرم نخستین اشاره رابه من کرد و گفت: 

-حالا فهمیدم این پسره طهماسب. پریروز که 
داشت خداحافظی می کر د.موقع رفتن چی گفت... فکر 
کنم امر خیره تر گل! 

من که تا آن لحظه حتی به از د واج فکر هم نمی کر دم. 
ابتدافکر کردم مامان شوخی می کنه اما وقتی فهمیدم 
قضیه جدی است. ترسی عمیق وجودم را پر کرد چرا 
که می‌دانستم پدرم. از آن جایی که هیچ وقت دوست 
کردن می‌نالید ودر این اواخر هم به خاطر هزینه‌های 
تحصیل من شاکی بود.اگر اولین پیشنهاد رابرای 
عروس کردن من بشنود معطل نمی کند و... 

این بود که با گریه به دست وپای مادرم افتادم و 
فقط برای این که فعلا از خطر رها شوم. | نقدر به مادرم 
التماس کردم واشک ريختم تاسر انجام‌مادرم آرامم 
کرد و گفت: 

-اولاً که طهماسب پسر بدی نیست... ثانیااگر 
هم قرار باشه با هم ازدواج کنید. خود آقای‌احمدی 
هم لابد انتظار نداره که تورواز پشت نیمکت مدرسه 
بفر ستیم سر سفره عقد. مطمئنااونا هم منتظر می‌مونند 
که دیپلمت رو بگیری و بعد.... من امشب با پدرت و 
آق ای احمدی حرف می‌زنم. نگران نباش تر گل جان: 
بهت قول میدم تا دیپلم نگیری هیچ خبر ی نشه! 

ومن چقدر آن شب خوشحال بودم... و چقدر ساده 
که فکر می کردم دو سال خیلی دیر می گذرد. یا شاید 
هم دلخوش بودم که در این دو سال شاید اتفاقاتی رخ 
بدهد که مرااز آن ازدواج دور سازد چرا که من در همه 
ان سال‌هایی که در خانه پدری, بدبختی‌های مادرم را 
می‌دیدم.با خودم قرار گذاشتم وبه خود قول داده 
بودم که فقط بایک مرد ثروتمند ازدواج 
کنم! اماحالاو بعد از گذشت دوسال, 
دبیر ستان‌راتمام کر ده‌ودیپلم راگر فته 
بودم و این همان قولی بود که پدرم به 
آقای احمدی, رفیق قدیمی‌اش, یعنی 
پدر طهماسب داده بود! اقای احمدی 
آدم خوبی بود. او حتی به مادرم گفته 
بود اگر تر گل موافقاين از دواج نباشه. 
من وپسرم اصلا... اماپدرم‌همان شب 
نگذاشته بود مادرم حرف بزند و گفته 
بود: این حرف‌هاچیه‌می‌زنی رفیق؟ 
اولاً دختر من غلط می کنه روحرف 
"نه" بگه!ثانیاً ترگل هم از آقا 
طهماسب خوشش اومده!" ۳۷/۹ 


پبدرش 


جملهای‌بود که پدر به دروغ تحویل رفیق قدیمی‌اش 
داد و آقای احمدی هم به پسرش گفته بود که دو سال 
صبر کند تامن دیپلمم رابگیرم و... و حالا دو سال چه 
زود فرارسیده‌بود! روز آخر دبیرستان راهر گز از یاد 
نمی‌برم. هر کدام از دوستانم بایک دنیا انگیزه دنبال 
مسیر جدیدشان می ر فتند. یک عده فقط در فکر قبولی 
دردانشگاه بودن د.بعضی‌هاقصد رفتن به خارج را 
داشتند. حتی چند تایشان هم قرار بود ازدواج کنند اما 
نه مانند من بلکه قصد داشتند با مردی عروسی کنند 
که عاشقش هستند! 

آن روز تانزدیک ظهر توی خیاب ان قدم زدم و 
سرانجام به خانه بر گشتم. برخلاف هر سال که باشوق 
وذوق خبر قبولیم رابه مادرم می‌دادم. درست مانند 
کسی که قرار است اعدام شود مدرک قبولیم رانشان 
مادرم دادم. مادر که دلیل ناراحتیم رامی‌دانست. 
خواست دلداری‌ام بدهد و گفت: "به خدااین پسره 
طهما متسب ری توت مل کرت لما ابت 
اما..."ولی من نگذاشتم حرفش تمام شود و گفتم: "ماد ر 
من به این پسره علاقه‌ای ندارم... اون وقت شمامی گی 
بچه خوبیه...؟ مامان همین الان تلفن بزن وبهش 
بگو... یابه پدرش بگومن اصلاً قصد ازدواج ندارم ...۰" 
مادرم نگذاشت حرفم تمام شود. وحشت زده صحبتم 
راقطع کرد و گفت: 

_دیوونه شدی‌دختر؟ اگر این حرف به گوش 
بابات برسه آتیشت می‌زنه,می‌دونم از شنیدن این 
حرف ناراحت میشی اما برای اينکه از فکر انصر اف 
بیای بیرون. مجبورم بهت بگم که پدرت سوای همه 
کباب‌ه ای مفتی که تواین ده‌پونزده‌س ال در مغازه 
آقای احمدی خورده و هی بهش گفته بعد آحساب 
می کنیم "؛ توهمین دو سال گذشته که‌از احمدی" 
توروبرای پسرش خواستگاری کرده... چند میلیون 
تومان, البته خر ده خر ده و به بهانه اینکه می‌خواد برای 
تو جهیزیه جور کنه. از بابای طهماسب دستی گرفته.... 
البته آقای احمدی می دونه که پدرت این پول رو نه 
بهش برمی گر دونه خرج جهیزیه تومی کنه.اماچون 
از عشق پسرش به تو خبر داره, همه چیز رو ندیده 


٩۳ ۲‏ الاعات ی 


گرفته! کافیه بهش بگیم "دختر بهت نمی‌دیم »اون 
وقت می‌دونی چه فاجعه‌ای رخ میده؟ اگر هیچ اتفاقی 
هم رخ نده کافیه آ قای احمدی به بابات بگه "پول 
منوپس بده"!بابات هم که همه پول رودود کرده. 
مطمتن باش من و تو رو با هم از خونه بیرون می کنه...! 
خوشبخت بشی! 

من اما نمی‌توانستم به تقدیری که پدر برایم رقم 
زده بود راضی شوم! دو سه ساعت توی اتاقم نشستم 
واشک ریختم و سرانجام در یک لحظه-انگار-خون 
به مغزم نرسید و به سراغ کارت ویزیت طهماسب 
رفتم که ادرس و شماره تلفن خودش رابه عنوان لوله 
کش در آن نوشته بود و شماره موبایلش را گرفتم و 
تاخودم رامعرفی کردم. او ابتدا شاد شد. اما قبل از 
اینکه خوشحالیش رابروز بدهد با بغض گفتم: "قا 
طهماسب.من دلم بااین از د واج نیست.... نمی دونم 
که پدرم از پدرشمابابت رضایت من چقد ر پول 
گرفته...اماراستشوبخوای من اصلاً دلم با این ازدواج 
نیست. ..»شماروبه دای 0 اد سر من 
بردار. ...من ج رت نمی کنم به پدرم بگم نه. .مات ها 
می‌تونی....خواهش می کنم خودت یه جوری ماجرا رو 
تمامش کن... منم بهت قول می‌دم....به شرفم سوگند 
اگه یک روز به آخر عمرم مونده‌باشه. بد هی پدر شما 
روبهش برمی گردونم....ازت خواهش می کنم آقا 
طهماسب! حرفهای آخرم رابا گریه زدم و چند ثانیه 
میانمان سکوت بر قرار شد و سر انجام طهماسب فقط 
یک جمله کوتاه گفت: 

-چشم... خیالتون راحت باشه... خداحافظ! 
خوشحال می‌بودم ترسی‌موهوم وجودم راپر کرده 
بودا هر لحظه منتظر بودم آقای احمدی به پدرم زنگ 
بزند و جنجال راه بیندازد! 

وقتی‌ماجرارابه مادرم گفتم. سرش رابه دیوار 
تکیه داد و گفت: 

-نبایداین کارومی کردی...اماحالا دیگه‌باید 
منتظر عواقب کاری که کردی باشی دخترم...ولی هر 
اتفاقی برات بیفته. من کنارت هستم تر گل جان! 
آن روز یکی از بدترین روزهای عمرم بود. لحظات 
به کندی می گذشست و... تابالاخره‌هوا تازه 

تاریک شده بود که صدای زنگ خانه به 
گوش رسید..» 
مرگ‌بود از شب آیفون "له "را 
که گفتم. صدای طهماسب راشنیدم 
که گفت: "سلام... مادرتون تشریف 
دارند؟ بهشون بگین یک لحظه بیان 
دم در.... اما لطفاً به پدر حرفی نزنید...!" 
وقتی موضوع رابه مادرم گفتم. عرق 
چنان صورتم راپر کر ده‌بود که مادرم 
وحشتزده‌شد و گفت: بهت گفتم 
بگذرون ۵" مادر این را گفت وبه حياط 


بقیه در صفحه ۶۵ 


۳ ۱ 


درست مانند ناقوس 


م صت پر ین دعا آم زشخهاهی است 
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مصاحبهاولم راتمام کردهو منتظر نفر دوم در 
اتاق مدد کاری نشسته بودم. زمان انتظارم طولانی تر 
از همیشه شده بود و کم کم حوصله‌ام داشت به تنگ 
می | مد. انتظار همیشه کلافه کننده است خصوصا 
زمانی که برای وقتت برنامه‌ریزی کرده باشی و آنگاه 
این گونه اتلاف وقت نه فقط باعث کلافگی که حتی 
سبب عصبی شدن هم می‌شود واین دقیقاً همان اتفاقی 
بود که برای من داشت به وقوع می‌پیوست. 

بعد از مدت طولانی انتظار کشیدن بالاخره در 
باز شد و جوانی به سرعت خودش را به داخل پرت 
کردا 

حر کاتش به شکل واضحی غير عادی بود. همین 
که پرید داخل بریده بریده گفت: به من گفتند بیایم 
اینجا مصاحبه ۰.۰ درست است؟ 

نمی دانستم جوابش را بدهم یا حر کات چهره و 
ظاهرش را تجزیه و تحلیل کنم... 

تیک داشت! تیک شدید عصبی. گردن و 
دستهایش حر کات کنترل نشده‌ای داشتند. بلک 
چشمش هم می‌پرید. دیدم لب‌هایش به هم می‌خورد 

خواستم بگویم برود و یک نفر دیگر بیاید.اما یاد 

آمد نشست و شروع کرد تند و تند حرف زدن. 
مهلت نداد که حتی جواب سوالش را بدهم. کمی 
حرف زد و بعد بغض کرد. وقتی از دلتنگی‌اش برای 
همسر و دخترش می‌گفت. اشک در چشم‌هایش 
حلقه زده بود. 

در طول مدتی که حرف می‌زد یا بهتر است بگویم 
درد دل می کرد. به دستهایش خیره شدم. از مچ دو 
دست به بالاء پر بود از خالکوبی‌های متعدد. بیش‌تر 
نوشته‌هایی بود با خطوط کج و معوج. یک جا نوشته 
بود: "شهر من پاکدشت" آن طرف‌تر هم خالکوبی 
کرده بود: "زندان, مکتب جنایت, چیزهای دیگری 
هم بود که نمی‌شد خواند نی باید می ۶ 9۲ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش:سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته:زندان م رکزی ورامین 
ذ کر نام -نام‌خانواد گی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه‌جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


رابچرخان د و... امااوداشت می گفت. از زند گی‌اش 
واینکه به خاطر بیماری وعدم توانایی در دفاع از 
خودش بارها و بارها به جرایمی متهم شده و به خاطر 
انها حتی به حبس هم آمده! 

(اعتراف می کنم که از تنها بودن با او کمی هم 
ترسیده بودم حساب کار کاملا دستم بود که باید 
خیلی با طمأنینه با لورفتار کنم. می‌دانستم باتوجه 
به بیماری‌اش استانه تحملش آنقدر پایین هست که 
ممکن است بایک حرف به هم بریزد و آن وقت 
معلوم نبود چه اتفاقی برای من می‌افتاد!) 

به همین دلیل تصمیم گرفتم مصاحبه را در 
شرایطی شبیه درددل دو دوست ادامه دهم و برای 
اولین سوال پرسیدم: چقدر خالکوبی روی دست‌هایت 
8 ا ها رااینجا زدی یابیرون؟ 

پسر جوان نگاهی به دستهایش کرد و گفت: 

-اینها؟اچند تا رابیرون زدم, چند تاراهم 
در زن دان. اخر من فقط اینجا نبودم که... زندان‌های 
مختلفی را دیدم. حالا هم که اینجا هستم. هر بار 
زندان رفتم. دور هم که جمع می‌شدیم از این کارها 
می کردیم. 

گفتم:آما دستهایت شبیه دفتر چه مشق بچه‌های 
دبستانی شده... 

خندید و هیچ نگفت. 

پر سیدم: انگار کسالت هم داری؟ 

تندوتند گفت: آره... اره... عصبی‌ام... جنون 
دارم... به من می گویند دیوانه‌ام... اما دیوانه نیستم... 


0 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشهابه منزله 
صحت وبا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 
اسامی برند گان مجله شماره ۳۶۲۲ 
معصومه سلیم‌نما از ارومیه ۴( + )۰۵۱۴ 
سید محسن حسینی از نیشاپور ۵۵(: * ۰۵۱۰ 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه»ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهرقزل حصار وورامین ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندانها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در 
تهیه‌این گزارش ها پاریمان می دهند. 


فرق خوب وبد راهم می‌فهمم! فقط کنترلم دست 
خودم نیست. یکه و عصبی می‌شوم. دعوا و کتک 
کاری می کنم همین. 

پرسیدم: در خانواده شماء فقط تو این مشکل را 
داری؟ 

سرش را به علامت مثبت تکان داد و گفت: 

-آره... آره... ما چهار تا خواهر و چهار تا برادریم. 
آنها همه خوب هستند. سر زند گیشان هستند فقط 
من مریضم. به خاطر همین مریضی‌ام چند بار بی گناه 
همان زندان آمدن‌ها برایم سابقه شد. بعد هم سر 
سابقه‌هایم آمدم. 

پرسیدم: از کی فهمیدی مشکل داری؟ 

اومن ومنی کرد و گفت:از بچگی که اینطوری 
نبودم. تادوم راهنمایی هم که مدرسه می‌رفتم و 
درس می‌خوان دم خوب بودم. اما از ان سال به بعد 
حالم بد شد. البته نه اینقدر بد... کم کم که بز ر گتر 
شدم مشکلم هم بیشتر شد! 

گفتم: برای بیماری‌ات د کتر رفتی؟ 

تند و تند سرش را تکان داد و گفت: 

-آره... آره... د کتررفتم..الانم تحت نظطر 
دکترم. 

اگر دارو نخورم اصلاً نمی‌توانم یک جا بند شسوم. 
الان ببین فقط پایم را تکان می‌دهم. اما اگر قرص 
نخورم. حتی نمی‌توانم روی صندلی بنشینم. آرام و 
قرار ندارم. باید مرا ببندند تا یک جا بمانم! 

گفتم: اگر سوال نکنم. می‌توانی برایم از خانواده‌ات 
بگویی و بعد هم بگویی که چه شد دچار این همه 
مشکل شدی؟ 

باز هم تند و تند سرش را تکان داد و گفت: 

-اره... اره.. مااصالت] بچه همین پاکاذشت 
هستیم. پدر و مادرم بومی اینجا بودند. پدر و مادرم 
سواد نداشتند. شغل پدرم دامداری بود. بچه که بودم 
هم بازی‌هايم گوسفندها و بره‌هایمان بودند. درآمد 
دامداری زیاد نیست. فقط اینقدر هست که خرج 
زندگی آدم درمی آید. ما ده سر عائله بودیم. از همان 
دامداری خرج زندگی‌مان درمی آمد. البته من از 
پدرم چیز زیادی یادم نیست. ٩-۸سلله‏ بودم که 
پدرم فوت کرد. برادرهای بز رگم شدند مرد خانه. 

من هم کمک دستشان بودم. تا سیزده-چهارده 
سالگی همه چیز خوب بود. اما وقتی من مریض شدم 


مشکلات شروع شد. برادرهایم شرور نبودند. دعوایی 
نبودند. اما من بودم... نه اینکه خودم بخواهم... نه... 
ببین‌الان گردنم چطور می‌چر خد... دست خودم 
نیست.. از ببس عصبیام همه جای تنم حر کت 
می کند... دعوا هم همین جوری سر می گرفت... 
دست خودم نبود. یکهو به یکی گیر می‌دادم. دعوا 
و کتک کاری راه می‌افتاد بعد هم شکایت و شکایت 
کشی و داد گاه» پاسگاه. اولین باری که زندان امدم. با 
یکی دعوایم شد. اما در همان دعوا جیب یکی را زدند! 
طرف رفت پاسگاه شکایت کرد که این الکی دعوا راه 
انداخته تا جیب‌بری کند.همدست دارد. لابد جیب 
بره همدستش هست... ما را بردند زندان... ما دعوا 
را گردن گرفتیم. اما همدست و جیب بری رانه... 
من دعوایی هستم. اما دزد نیستم...از من جز دعوا 
برنمی آید. خلاصه سه ماه حبس کشیدم. جیب بری 
ثابت نشد. ولم کر دند. 

دفعه دوم دعوایم شد... با کی؟ با پسرعمویم... 
پیچید به پر و پایم منم زدمش... بدبختی در دعوا زور 
هم زیاد می‌شود! زدم و او رفت شکایت کرد. دوباره 
داد گاه و یاس‌گاه... این بار به جرم شرارت فر ستادنم 
همین جا-خورین_چند وقتی حبس کشیدم تا 
بالاخره رضایت گرفتند و آزاد شدم. 

سومی از همه بدتر بود... در محلمان یک 
پسری بود موادی... کراک و هروئین می‌زد. پدر و 
مادرش خبر نداشتند. فکر کنم ۱۷-۱۸ ساله بود. 
آن موقع‌ها من یک موتور داشتم. یک روز داشتم 
با موتور می‌چرخیدم آمد جلویم را گرفت و گفت 
فلانی بیا منو ببر بیابان‌های اطر اف من مواد بزنم. منم 
سوارش کردم و بردم. من هم او را بردم. دلم برايش 
سوخته بود. گفتم ببرم کارش را انجام دهد. من فقط 
اورابردم. گفت خودم برمی‌گردم. من همانجا ولش 
کردم وبرگشتم. نگو پس رک موادش رامی کشد و 
بعد هم بی‌تور -ول, رها -می‌شود در بیابان! یکی دو 
شب خانه نمی‌رود. پدر و مادرش می‌افتند دنبالش. 
نمی‌دانستند که پسرشان کراکی شده از این طرف 
و آن طرف سراغش را گرفتند وبالاخره یکی گفت 
دیده که سوار موتور من شده. آنها هم رفتند از من 
شکایت کردند که هم پسرشان را دزدیده و هم به او 
تجاوز کر ده ام!!! 


(این اولین بار نبود که می‌دیدم یک نفر به خاطر 
مشکلات روحی و عصبی روانه زندان شده است. سالها 
قبل با پسر جوانی در زندان قصر گفت و گو داشتم که 
به دلیل همین مشکلات عصبی پدر خود را به قتل 
رسانده بود. قطعاًموارد دیگری از این دست در دیگر 
زندان‌های کشور وجود دارد. متأسفانه زمانی که 
برخی بیمارستان‌های روانی بنا به دلایلی تعطیل شد 
و بیماران این بیمارستان‌ها یا تحویل خانواده‌هایشان 
شدند ویادر کوچه و خیابان آواره شدند. تعدادی از 
آتهابه دلیل جرایمی که نا آگاهانه مر تکب آن شده 
بودند. روانه زندانها شدند. 

نبود امکانات کافی درمانی و بستری برای این 


چون نمی‌توانم خوب حرف بزنم. 

چون کنترل حرکات دست و پایم 

مقصر را پیدا نمی‌کنند می‌آیند مرا 
می‌گیرند و می‌برند! 


مأمور آمد در خانه مارا گرفت وبرد. رفتیم 
پاسگاه گفتم من بردم. اما فلان جا رهایش کردم. 
ل 
آدم ربایی وتجاوز مارافرستادند زندان. من آمدم 
زندان و یسرک بر گشت خانه و گفت که خودش 
سوار موتور شده و من به زور او رانبردم و هیچ کاری 
هم با او نداشتم. به این ترتیب نه جرم آدم ربایی 
ثابت شد و نه... و من از زندان آزاد شدم. از زندان 
بروم سربازی خوب می‌شوم. خوبی سربازی این بود 
که حداقل دیگر بیرون نبودم تا باز هر کسی هر کاری 
کرد بیایند خفت مرا بچسبند که چون این دیوانه 
است ہی را ۱ ی 
منطقه ورامین خدمت کردم. بدون هیچ مشکل و 
مساله‌ای. شما قضاوت کنید اگر من دیوانه بودم. 
خدمتم بدون دردسر بود ؟! 
بگیری.خواهرهایم می گفتند اگر زن بگیری حالت هم 
جو ی 
برادرهایم گفتند غصه نخور. ما خودمان هوای تو را 
داریم. 
رفتیم خواستگاری و آنها مرا با همین شرایطم قبول 
کر دند وبه این ترتیب من هم صاحب سر و همسر 

از وقتی زن گرفتم. حالم خیلی بهتر شد. آرامتر 
شده بود م.برادرهایم چند تا گوسفند به من دادند. من 


هم دامداری خودم را راه انداختم. در آمدم زیاد نبود. 
اما خرج زند گی‌ام رادر می‌آوردم. دخترم هم که به 
دنیا امد با خودش بر کت آورد. برادرهایم هم کمکم 
می کردند. به خدا زند گی‌ام خیلی خوب شده بود. 


افراد. طبعاً مشکلات عدیده‌ای را بسرای جامعه به وجود 
خواهد آورد. 

بیماران روحی و روانی نیاز به بیمارستان‌های 
تخصصی و کادر درمانی مجرب دارند تا در محیطی به 
دور از هر گونه استرس, تحت درمان قرار گیر ند. اکتفا 
کردن به چند قرص ‏ که گاهاً آنها را تبدیل به موجودات 
مفلسوک وزمینگیسر می کند -هر گز نمی تواند راه چاره 
برای آنها باشد. در این میان نیروهای محترم انتظامی نیز 
می‌بایست در جریان مسائل این افراد باشند. اينکه یک 
فرد به صرف داشتن یک بیماری روانی مر تب به خاطر 
شکایت بی‌پایه و اساس دیگران تحت پیگرد و قانونی 
قرار گیرد و بعد از تحمل مد تی حبس, تبرئه شود. قطعاً 


۳ ۲ 
۱۲ ۹۳ الاعات ی 


دکتر هم می‌رفتم. دارو مصرف می کردم. دیگر 
کاری به کار کسی نداشتم. اما مردم ول کن ادم 

چون سوءسابقه دارم چون ناراحتی اعصاب دارم. 
چون نمی توانم خوب حرف بزنم» چون کنترل حر کات 
دست و پایم را ندارم. هر وقت اتفاقی می‌افتد و مقصر 
را پیدا نمی کنند می آیند مرامی گیرند و می‌برند! 
می گویند من آن کار را کرده‌ام. این بارهم همین 
اتفاق افتاده. می گویند بچه یکی گم شد ۵... 

خدامی‌داند که من اصلا او را ندی‌ده‌ام. اما پدر 
ومادرش رفتند شکایت کردند که چون من سابقه 
آدم ربایی دارم پس کار من است. در حالی که خدا 
می‌داند آن ساعتی که آنها می گویند بچه شان از خانه 
بیرون آمده. من در خان ه خودم و پیش زن و بچه ام 
بودم. حتی یک ساعت بعد از ان ساعت هم رفتیم 
منزل پدر خانمم. اما آنها شهادت زنم و پدرش را 
قبول نکر دند. می گویند صحنه سازی کردم. نمی توانم 
بی گناهی ام را ثابت کنم. هر چه التماس کردم که 
من زمان مجر دی‌ام هم خلافم فقط شرارت بود نه 
هیچ جرم و جنایت دیگر. هیچ کس باور نمی کند. 
تازه آن شرارت هم دست خودم نبود. من از وقتی 
زن گرفتم, به ورزش روی آوردم. شش سال کشتی 
گرفتم» ببینید هر دو تا گوشهایم شکسته! در منطقه 
خودمان بهترین کشتی گیر بودم. اما می‌گویند انه!" 
چون تو سابقه داری حتما کار توست! 

الان چند وقت است مرا بی‌خود و بی‌جهت 
انداخته‌اند زندان... داد گاه از آنها مدرک خواست. 
آنها هم سوءسابقه‌های مرا مدرک کردند. هر چه داد 
زدم که من از آن پرونده‌ها برائت دارم. کسی به حرفم 
اهمیت نداد. الان بچه پیدا شده ولی تا امروز هزار رقم 
حرف زده است. بچه است دیگر! حالا من باید بمانم 
تا بی گناهی‌ام ثابت شود! هیچ شاهد و مدر کی نیست 
که من جرم کرده‌ام فقط و فقط روی سوءسابقه‌هایم 
مرااینجا نگه داشته‌اند. شما را به خدا شما بگویید من 
چه کار کنم ؟دلم برای زن و بچه‌ام تنگ شده‌الان چند 
وقت است آواره شده‌اند. آخر آنها چه گناهی کرده 
اند؟دلم برای بچه‌ام دارد پر می کشد. خدایا من تا کی 
باید این روزه ا را تحمل کنم؟ خدامی‌داند که دیگر 
تحمل ندارم... 


فرد سالم را هم دچار مشکل می‌سازد چه 
رسد به آدمی که صبر و تحمل کمتری نسبت به افراد 
عادی دارد. کاش به جای پیدا کردن متهم و مجرم و 
نهایتاً کوتاه ترین د یوار به فکر راه حلی برای به وجود 
نیامدن آن مشکلات باشیم. 

حال که یک فرد بیمار تمام توان خود را به کار 
بسته تادر کنار خانوادهاش زند گی عادی و آرامی 
داشته باشد. انصاف نیست نوک تیز تهمت و اتهام 
رابه سوی اونشانه رویم. یادمان باشد که او هم به 
رغم مشکل یامشکلاتی که دارد یک انسان است 
وحق دارد که زند گی آرامی رادر کنار خانواده‌اش 


داشته باشد.) 


آنگاه که تقد واقع نگ دیده از تدیو هم کاری ساخته 
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پلیس شریک قاچاقچی! 

همه چیز بایک قایق موتوری آغاز می‌شود.قایقران 
آهسته در امتداد رود خانه پیش می‌رود. چشم اندازش 
نامشخص و گنگ است. گذ شته از ساحل پوشیده‌از 
علق که ماش یں ھا تسان س رازان در اا ارک 
. شده رودخانه کرانه‌ای ندارد. تا چشم کار می کند. 
گل ولای و باتلاق‌است.قایقران‌همین که چشمش به 
سربازان می‌افتد. موتور راخاموش می کند. ۲۵نفر از 
سربازان تاکمربه آب می‌زنند وبه خط به سوی قایق 
می‌روند. قایقران به یکی از آنها کیسه‌ای برزنتی و سیاه‌و 
بز رگ می‌دهد.او کیسه رابه نفر بعد ی واو به نفر بعدی 
تا کیسه‌هایکی یکی به ساحل بر سند. بانگاه به چهره 
و کشید گی عضلات بازوی سر بازان‌می‌توان به‌وزن 
سنگین کیسه‌ها پی برد. به نظر می رسد بیشتر از بیست 
کیلو گرم وزن‌دار ند.سربازان‌انتهای قایق را کاملا تخلیه 
می کنند وقایقران.موتورراروشن می کند وقایق‌ناگهان 
خستان‌ها خایی که کسه هارا کزاشتهاند می برندو 
ماشین‌ها به راه می‌افتند و در سیاهی شب گم می‌شوند. 

نوامبر ۰۲۰۰۹ شرق مالی: یک هواپیمای بوئینگ 
۷ که از ونزوئلا حر کت کرده.در دهکده‌ای نزدیک 
گائو در شمال شرق مالی به زمین می‌نشیند تاتقریباً ۱۰ 
تن کو کان را که محصول ام رکا کو ات داه 
کنا مح ولدای که‌هر کر دای شود اماهوایسا اکن 
می گیر د و می‌سوزد. در تحقیقات انجام شده مشخص 
می شود مسافر آن‌این‌هواپیماءیک خانواد هلبنانی وتاجری 
اه ل موریتانیا بوده‌اند.اما اینکه چگونه هواپیمایی بااین 
مشخصات وچنین محموله‌ای‌شناسایی نمی شود هیچ 
جای سوال و تعجب ندارد چون وزیر بر خی از مقامات 
سرویس‌های‌اطلاعاتی کهر وابط نز د یکی بار ئیس جمهور 
سای اس تور داشته اند و برخی او نمایند کان محلس 
پشت این کار بوده‌اند. در صحنه‌ای دیگر. روستایی در 
می کند چگونه یک شب در ماه دسامبر سال ON‏ 
یک هواپیما در خیابان کنار خانه‌اش به زمین نشست و 
بیش از دو تن کوکائین خالی کرد. شاید تمام اینهامثل 
صحنه‌های یک فیلم مهیج به نظر برسند اما کاملاً واقعی 
هستند. قاچاق کو کائین در مقیاسی بسیار گستر ده‌ادامه 
ورواج داردودر گینه بیسائو که یکی از بزر گ‌ترین 
رای ی ناس مقامات ارش 
گینه با تولید کنند گان و عاملان توزیع وخرید وفروش 
این ماده‌مر گبارهمکاری می کنند. این می تواند صحنه‌ی 
یک فیلم تراژدی‌نیز باشد.فیلمی دردناک ازویران 
شدن میلیون‌ها زند گی ومر گ انسان‌های مفلو ک در 

پیگیری‌داستان کو کائین می تواند به شرح وتوضیح 


آیامی‌دانستید تجارت کو کائین در 


اروپاء بودجه‌ی بسیاری از جنایت‌های 


سراسر دنیاراتأمین می کند؟ در گزارشی 


که‌پژوهشگران "نیوزویک انجام داده‌اند. 
این موضوع بررسی‌شده که‌سودا گران‌مواد 
مخدر که ازاروپاهدایت و کنترل می‌شوند. 


این مسئله بینجامد که گر وه‌های افر اطی بخصوص 
القاعده چگون ه در خاور میانه و آفریقامنابع حمایتی 
زیادی‌جمع می کنند. همچنین حل‌اين پررسش را اسان 
می کند که‌اين گر وه‌ها جگونه هر سال میلیاردها دلار 
جیب می‌زنند. این موضوع همچنین دلیل این مسئله 
رانیزبیان‌می کند که جرا آفریقایی‌ها اغلب به کمک 
وشراکت خارجی‌هابد گمان هستند زیراغربی‌هاو 
سیاستمداران و سربازانشان خیلی اوقات یکدیگر 
دارند. مشار کت می کنند. این هدف لزوماً تجارت 
مواد مخدر نیست بلکه استفاده از سود آن است برای 
پشتیبانی‌های نظامی و سیاسی‌شان. رونق مسیر قاچاق 
ا E‏ 
می دهد که کو کائین در ارو پا از طبقه‌ی پولدارها به 
طبقات متوسط جامعه نیز سرایت کرده. 

این گزارش.داستان دیگری درباره‌ی‌اثرات 
مخرب مواد مخدر بر انسان‌نیست.دراين گزارش 
به‌این موضوع توجه شده که ميل وعلاقه شسدید 
اروپابه مواد مخدر ودر آمد حاصل از قاچاق آن؛ 


بخش‌عمده‌ای‌ازهزینهی‌هریک از تهاجمات 


کروه‌ه ای تروریستی از جمله القاعده و 
داعش با تجارت کوکائین تأمین می‌شود 


جگونه زند گی میلیون‌ها انسان رادر کشورهای دیگر 
تغییر می‌دهد و از حالت طبیعی خود خارج می کند. 
اگر دقیق‌تر به موضوع تجارت کو کائین نگاه کنید. 
این موضوع شفاف‌تر می شود که هر بار یکی از ما 
یایکی از عزیزان یافرزندان ماحتی یک گرم مواد 
بخرند.درواقع به‌این کمک می کنیم که کشورهای 
آفریقایی راهرچه بیشتر در گن داب وبدبختی فرو 
ببریم ودر عوض, گروه‌ها یا افرادی را تغذیه و در 
نتیجه قدر تمند کنیم که به جنایت‌های ضدانسانی 
بی‌شماری دست می‌زنند و نمونه آن راهر روز در 
خبرها می‌بینیم یا می‌شنویم و می‌خوانیم. این گزارش: 


اطلاعات یی ۳ ره TY‏ 


بااسودسرشاری که از فروش کوکائین به 


داستان مس هاست امانه شیر های که در با رک ها 
کلوب‌های شبانه و یا مهمانی‌ها وجود دارد. مسیرهایی 
که گم تما ار انها آغار می مود لیات 
غربی در گینه بیسائو می گوید: "این یک بازی خوب 
نیست. این بازی خطرناکی است که تروریست‌های 
جنایت کار راروز به روز قوی‌تر می کند ونتیجه‌ اش 
این می‌شود که در خبرهامی‌بینیم دریک کشور 
بمب گذاری شده و انسان‌های بیگناه زیادی جان خود 


"1 
رااز دست داده‌اند. 


قاچاق کوکائین در غسرب آفریقاچگونه 
رونق گرفت؟ 

در سال ۱۹۹۲. آزمایش‌هایی که بر روی 
مومیایی‌های ۰ ۰ "ساله‌مصری انجام شد. وجود 
کو کائین ونیکوتین راثابت کرد؛دوماده‌ای که 
خاستگاهشان رشته کوه‌های‌اند است. همچنین این 
بررسی‌ها نشان دادند که افزون بر تجارت و قاچاق 
مواد مخدر از طریق اقیا نوس اطلس که تاریخجه‌ای 
دور ودرازدارد مصری‌ه او آفریقایی‌ها ۰۰ سال 
ره ور 
قرن شانزدهم. مستعمرهنشین‌های اسپنایی و پرتفلی 
به این نکته اشاره کرده‌اند که جگون ه امریکایی‌ها 
برگ‌های بوته کو کائین رامی‌جویدند تاانرژی‌شان 
تقویت شود ومیل و رغبتشان فزونی گیرد. مواد قلیایی 
که در کو کائین یافت می‌شود. نخستین بار درسال 
۸۵۵ ۱دراروپاتجزیه شد ودر جند دههالبته کوتاه 
مدت.پزشکان از آن به عنوان ماده‌بیهوشی استفاده 
می کردند تااینکه "زیگموندفر وید ؛استفاده‌از آن‌رابه 
عنوان تقویت کننده خلق و خویا استفاده به عنوان در مان 
دندان درد کود کان یادر دستور اصلی کو کا کولاممنوع 
کرد.اما تلاش مالکان مزارع و کارخانه‌های آمریکای 
جنوبی برای بهبود عملکرد کار گران سیاهپوست خود 
و دادن کوکائین به کار گران برای رسیدن به این هدف 
دراوایل قرن بیستم.منجر به داستان‌های د نباله‌داری 
شد. واکنش سیاسی شدید علیه کو کائین و تحریم با 
ممنوعیت متعاقب آن‌در ٩۱۴‏ ۱.به‌مدت‌نیم‌قرن 


مصرف آن‌راتحت فشار قرار داد.امادر اواخر دهه 
۰ عم ل آورنده‌های کلمبیایی آهسته آهسته 
کاری کر دند تادر آمریکایی‌ها میل ورغبت جدیدی به 
مواد آغاز شد.بیانیه مبارزه‌علیه‌مواد رئیس‌جمهور 
ریچارد نیکس ون در سال ٩۷۳‏ ۱ در کم کردن تقاضابه 
مواد مخدر جندان‌موثر نبود.در حقیقت.اعضایاتحاد یه 
تولید و عر ضه فهمید ند رشد تجارتشان یکنواخت است 
امانه به خاطر کوشش‌هایشان برای متوقف کردن آنهاء 
به خاطر اینکه فروشگاه‌های آمریکای شسمالی اشباع 
شده است.واین موقع بود که این اتحادیه‌هابه این نتیجه 
رسیدند که بازار ارویا توسعه نیافته است واين خود 
طی کردن نیمی از راه اروپا بود که از طریق هواپیماهای 
کوچک وقایق ه_ای ماهیگی_ری انجام می‌شد. آنها 
توانستند برخی از کشورهای آفریقایی رابه خود جذب 
و آنها را به رشوه گیرانی فاسد تبدیل کنند. 

درسال ۰۲۰۰۴ قایق‌ه ای سریع تر.جت‌های 
کوچک و کشتی‌های‌باری در سر اسر اقیانو س اطلس 
دررفت و آمد بودند. در آغاز دهه, بازار کو کائین ارویا 
یک چهارم بازار آمریکا بود. در پایان دهه» دوبازار 
به‌هم پیوستند و در سال, ۳۵۰ تن‌ازاین ماده‌مخدر 
تولید کردند. براساس آمارهاء هم اکنون میلیونها 
میلیون مصرف کننده کو کائین در سراسر دنیا وجود 
دارد. برای دور زدن قانون, قاچاقچیان به طور مداوم 
مسیرهای خود راعوض می کنند. خیلی زود هر 
کشور آفریقایی که‌با کشورهای آمریکای‌لاتین زبان 
مشترکی داشت. به یک مر کز فعالیت قاچاق تبدیل 
شد. از بین خطوط هواپیمایی نیز آنهایی که برزیل را 
به شمال» و غرب آفریقا را به اروپا متصل می کر دند. 
محبوبیست فراوانی برا کردند.عاملان‌ین تجارت به 
طور ویژه‌ای به گینه بیسائو جذب شدند زیرا یک خط 
ساحلی و هزار نهر مخفی و ۸۸جزیر هداشت که بر خی از 
آنهاباند فرود داشتند.اماباجمعیتی یک و نیم میلیوتی 
و در آمد سرانه‌ی ۵۰۰دلار فقیر تر و کوچک‌تر از آن 
بود که بتواند ناوگان هوایی و دریایی‌اش را تجهیز کند. 
پلیس قضایی گینهبیسائو می‌گوید وقنی قاجاقچیان 
برای اولین بار یه این منطقه قرم گذاش_تند, خودشان 
زا ری اد ماعا درا مهرد 
نمی کردند زیرا هیچ تجارت یا شغل خاصی برای آنها 
وجود نداشت.اولین بار در سال ۵ ۰۰ ۲مردم گینه 
بیسائواز کو کائین و آنچه که در اطر افشان می گذشت. 
سر در آوردند؛ آن‌هم زمانی که‌مزرعه‌داران ساحلی 
خارج از شهر بیسائو بسته‌های پودر سفید پیدا کر دند 
و گمان کردند که یودر سفید درون این بسته‌هاء کود 
شیمیایی‌است فوارم خی هد ابا ۱ > 1 
کوکائین تکیهگه‌اصلی گینه بیس ائوشد. مسئولان 
پلیس قضایی گینه بیسائو می گویند آینده‌این کشور 
قابل پیش بینی نیست اما اگر برایمقابل این کر وها 
پافشاری کنند یابخواهند واکنشی‌نشان بدهند.با 
تهدید م رگ روبه‌روهستند. تجارت کاکوئین | کنون 
دیگر فقط تجارت مواد مخدر نیست وعجیب این 
است که کشورهایی که علیه تروریسم و گروه‌های 
افراطی ‏ عارهای اي میدهند پشت این داستان 


خریده. بايد بداند که سوداگران اصلی با 


سود آن یک گرم. گلوله‌ای خریده و آن رابه 
سریازان القاعده یا داعش تقدیم کر ده اند 
تا مردم بی‌گناه رایکشند 


قرار دارند وس وداین تجارت رابه جیب القاعده‌ها 
می‌ریزند.بخش زیادی از هزینه ی هر یک از تهاجمات 
این گروه‌ها را همین تجارت تأمین می کند. 


دولتی که قاچاقچی است! 

گینه بیسائو یکی از مهم ترین نمایند گی‌های قاچاق 
کوکائین در غرب آفریقاست ویک مهره شاخص به 
حساب می آید. در گینه بیسائو قاچاق کو کائین ماحصل 
مذاکره‌ودرپی آن توافق بین ارتش, سردمداران‌قدرت 
وغیرنظامیان است. حتی ار تشی‌های این کشور عقیده 
دارند خرج خود راا زاین توافق‌هاتامیسن می کنند. از 
سال ا در آرامش به سر می‌برد اما گویا 
این آرامش قبل از طوفان بود زی راماموران مبارزه با 
مواد مخدردراروپاو آمریکاازسال ۲۰۱۲ مجدداً 
شاهد ورود چندین تن کو کائین بود ند که همچنان با 
حمایت وهمدستی ار تشی‌هاانجام می‌شد. یکی از افراد 
کلیدی و مهم در این کار آنتونیو اینجای ؛رئیس ستاد 
مر کزی ارتش گینه بیسائو است که پس از کودتای 
سال ۲۰۱۱ وب ر کنار کردن رقیب اصلی خود یعنی 
ر دارم ربا ار تام د ھا 
به دست گرفته است. گفته می‌شوداو که از نزدیکان 
" گومز جونیور .نخست وزیر سابق گینه بیسائوست. 
برای تأمین هزینه‌ها.انتقال کو کائین رااز طریق گینه 
بیسائو به دو بر ابر افزایش داده‌است. یعنی سالانه حدود 
۶۰ تن کو کائین. بر اساس گفته مقامات. این مقدار. 
معادل دو برابر تولید ناخالص این کش ور ارزش مالی 
دارد.در گینه بیسائوحتی گاهی جاده‌ها نیز به محل فرود 
هواپیماه ای حمل مواد مخدر تبد یل می شوند.ارتش 
این کش ور وظیفه تجهیز و محافظت این هواپیماها را 
به عهده‌دارد. به گفته یکی از مقامات آ گاه ارتش در 
ساماندهی قاچاقچیان ک وکائین و فروش مجدد آن هیچ 
تقشی ندارد و فقط خدمات ارانه ی 5 ۰ ۰ 
رادریافت می کند. قاجافجی ان باس کر 
رهبران غیر نظامی ونظامی این کشور باهم قراردادهایی 
دارند که هیچ کدام از طر فین تمایل ندارند این قراردادها 
کاک کا کس ای ادر 
مصاحبه باخبر نگار نیوزویک گفت: "ما هیچ منبع مالی 
نداریم برای همین نمی‌توانیم کار مؤثری‌انجام بدهیم. 


یک بار بخش مبارزه‌بااجنایت و داروی سازمان ملل به 
آنهاپنج اتومبیل مجهز پلیس اهدا کرداما پس از کودتای 
ایندجای.به حمایت خودادامه ندادن د.بد ون چنین 
مات ها اي فا دلا ای تدار ۱۰ 

اعترافات یک امضا محفو ظ! 

کشور "مالی یکی دیگر از نقاط کلیدی در مسیر 
قاچاق کوکائین است اما سیاستمداران آن هیچ تمایلی 
ندارند که‌درباره‌ی‌حقایق عریان کو کائین گفت و گویی 
شود. این مسئله جای تعجب ندارد. پس از براندازی 
دیکتاتوری در این کشور. کش ور مالی صاحب یک 
رهبری دمو کراتیک عجیب و غریب شد که غربی‌ها 
عاشق آن‌بودن د. کمک‌های خار جی در این‌دوران 
حا.۵درصدذافزایش یاف تا ۱ ۳ 
سیاسی واجتماعی یکی از باثبات‌ترین کشسورهای 
آقریقایی‌اننشت‌اماهمچتان > ۱ ۳ 
کوکائین است. بر اساس که ا 
مخفی که علاقه ندارد نامش فاش شود قافله‌های 
مر گ‌هر جمعه دیده‌می‌شوند. ۱۵ تا ۲۲ماشین که 
یک کار وان رادنبال می کنند. از منطقه می گذرند.در 
هر کامیون. یک راننده و یک فر د مسلح دیده می‌شود. 
همه می‌دانند جریان این قافله‌ها جیست و مقصدشان 
کاس ت ان ا 
سال است که د رار وا ا 00 ۲۰۱ 
دارد. کسانی که در کشور مالی علیه قاچاق مواد مخدر 
مخصوصا کو کائین فعالیت می کنند. عقیده دارند 
دست قاچاقچیان و مسئولان دولتی و سربازان کشور 
مالی‌دریک کاسه اس وق 
که‌یک عرب است باه نکل اه ۰ 1 
پایک ازمقامات ار ۳ ۱ 

معتادان در اختبار سیاست 

مواد مخدر. آفریقای غربی رابه فساد کشانده 
است.رشوه‌خوار شدن دولتمردان, بی‌ثباتی و عدم 
محبوبیت آنها ولرزان بودن پایه‌های دولت. برای 
دولتمردان چندان هراس آور نیست زیراهمگی 
ازپشتیبانیغرب برخوردارند. کشورمالی‌همه 
فاکتورهایی را که کر به آن‌تیازداشست.دارآبود. 
علاوه‌براین.مکان مناسبی شد برای این که گروهی 
تکفیری مانند القاعده‌در شمال آن شاخه‌ای بزند. در 
اوایل ژانویه ۲۰۱۲. گروهی از ماموران رتبه پایین 


بقیه در صفحه ۵۷ 


اک آ دنه 


فيو 3 


هشه 


خود را جو ان می‌داستم 


,یکا 


از شاور 
ج 


سوال: پدر ومادری میانسال ودارای دوفرزند 
نوجوان هستیم که در شکل تربیت فرزندانمان با 
یکدیگر دچار اختلاف هستیم و معمولاً همسرم 
فرزندان افراد دیگر رابه عنوان نمونه تربیتی معرفی 
می کند ودر این میان من هم شکل تربیتی خود رابرای 
آموزش واجتماع آنها قائل هستم و می‌خواستیم بدانیم 
آیا پدر و مادرها باید کار علمی خاصی انجام دهند؟ و 
اینکه آیا اصولی برای تربیت فرزندان وجود دارد؟ 


پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده گرامی 

البته توصیه ابتدایی من این است که پدر و مادر 
بهتر است هماهنگ با هم عمل کنند. اما اگر به دنبال 
اصول اساسی تربیتی والدین هستید به این چند اصل 
اساسی برای پدر و مادر خوب بودن اشاره‌می کنم که 
عبار تنداز: 

گاه باشیم که پدر وماد ر بودن‌نیاز به تلاش 
دارد: 

هر روز درباره رفتار هایتان به عنوان یک والد خوب 
فکر کنید.خودتان رابه خاطر بیاورید که چگونه‌با 
فر زندتان رفتار کر دید تابر اواثر بگذارید. وسعی کنید 
که از تجارب گذشته‌تان پند بگیرید و همان طور که 
مسئولید با یاد گیری بهتر, رفتارتان را بهبود ببخشید. 

برای آن دسته از فعالیتهایتان که مر تبط با 
کود ک شمااست اولویت بالایی قائل شوید: 

برای وال باعل مدیریت فعالیت فر زندان 
کاری پر زحمت وچالش برانگیزی است. به هر 
جهت بایستی زمانتان رامدیریت کنید. کار کردن 
شماهمچون راهی‌است که فر زند تان در ابتدای آن 
راه قرار دا رت و گاهی این بدان معناست که غلافی و 
نیازهای شما قر بانی نیازهای فرزند تان شود. اگر چه 
گاهی این گونه خودراراضی می کنید که هدف از کار 
کر دنم رفاه‌مالی فرزندم می‌باشد در حالی که برای 
کود ک شمابهتر است به همان نسبت که به شر ایط 
جسمانی او توجه دارید به شرایط روحی‌او نیز توجه 
ویژه‌ای کنید. 

اعشق علاقه خود رابه فرزند تان نشان‌دهید 
ولی دراین کار زیاده روی نکنید: 

چندباردرروز احساس عاطفه و گر می‌رابه 
کو د کتان‌نشان دهید. به طور نمونه بارهااورابغل 

آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ تا :۶ باشماره تلفن: 
۹۸ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستری 
شنبه‌هاازساعت 

۰ تا ۱۵۱۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


الاعات ی ارو ۳۳۳۲ 


کنید و در آغوش خود بفشارید. اگر چه در فرهنگهای 
مختلف روشهای گوناگونی وجود دارد. به یاد داشته 
باشید اگر فرزندتان کار اشتباهی انجام داد و قانونی را 
در خانواره نقض کر د.باید بهاو روش درست راتذ کر 
دهید یعنی به جای اینکه از کود ک انتقاد کنیداز رفتار 
و کارش انتقاد کنید نه از خود کودک. 

کبرای خانه قوانینی در نظر بگیریدوبر قوانین 
خانواد گی وضع شده پافشاری کنید: 

لازم است قوانین وضع شده‌روشن و ثابت باشند.در 
غیر این صورت فر زند تان گیج خواهد شد و نمی تواند 
به‌ طور جدی به آ نهاعمل کند. قوانین خانواد گی رابرای 
فرزندتان توضیح دهید و نشان دهید که اقتدارتان 
بیشتر منطقی است نه آن که زور و قدرت بر آن حاکم 
است.طبق این روش فرزندتان کمتر دچار چالش 
می‌شود. پس توجه کنید که هم پدر و هم مادر هر دوبا 
هم فرزندشان راطبق قوانین یکسانی تربیت کنند. لذا 
لازم است تاهم پدر وهم مادر قوانین یکسانی وضع و 
به آن عمل کنند.مثلاقانون خانه شمااین است که همه 
افر اد خانواده قبل از ساعت ٩‏ خانه باشند ونه دیر تر. 


سعی کنید مسئولیت کارهاسی که از 
عهده‌اش بر می‌آید یا برایش خطری ندارد را 


به فرزندتان واگذار کنید تا با انجام آن حس 
استقلال واعتماد به نفس را تجربه کند 


(تصمیمی که‌می گیرید رابرای فرزندتان 
توضیح دهید: 
با توجه به آنکه فرزندتان تجربه و علمی را که شما 
در زند گی استفاده می کنید ,ندارد. نیاز است که به 
آنچه فکر می کنید و تصمیمی که گر فته‌اید باحوصله 
برای او توضیح دهید و لازم است که در همه‌ی مراحل 
مختلف رشد (در سنین مختلف ) از روشی که برای او 
قابل فهم است استفاده کنید. 
از تنبیه کردن کود ک خود اجتناب کنید: 
براساس تحقیقات به عمل آمده‌در تمامی‌اشکال 
تنبیهاتی که والدین استفاده‌م ی کنند تنبیه بدنی و 
جسمانی بیشترین عوارض جانبی را ایجاد می کند. 
خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت 1۱تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت‌قبلی 


خانم بهاره شیروانی 

ری ازرهد روات کے 

روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


‌ 


اش تریتی فرزندمان ج کم 


بچه‌هایی که تنبیه بدنی بیشتری می‌شوند در برخورد 
با کود کان دیگر از خشونت بیشتری در حل مسائلشان 
استفاده می کنند و علت آن تقلید از والدینشان است 
وبه‌احتمال زیاد در آینده‌افرادپ رخاشگری خواهند 
شد. 

به فر زندتان احترام بگذارید: 

بچه‌هانسبت به دیگران همان رفتاری راخواهند 
داشت که والدینشان نسبت به آنان دارند. فکر کنید 
فرزندتان شخصی است همچون افراد دیگر که احتیاج 
دارد مورد احترام قرار گیرد. همان طور که شما نیاز 
دارید مورداحترام قرار گیرید. با ادب با او صحبت 
کنید. به عقاید او احترام بگذارید. زمانی که او با شما 
صحبت می کند بهدقت به حر فهایش گوش دهید و 
همانند یک دوست با او بر خورد کنید. 

الگوی فرزند تان باشید 

یادتان باشد فرزندان شما با حرف‌های شما رفتار 
نمی کنن دبلک 4 به‌اعمالتان نگاه‌می کنند وبراساس 
آن‌الگ وی رفتاری‌می گیرند.اگر شمادروغ بگویید 
نمی‌توانید از اوبخواهید که دروغگونشود. اگر شما 
منظم نیستید در حقیقت او راهم بی‌نظم بار می آورید. 
انهابه حرف‌های شما به اندازه‌رفتار شما توجه 
نمی کنند و از آن الگو نمی گیر ند. 

ل۱سعی کنید فرزند تان را مستقل بار بیاورید: 

ترغیسب کود ک به مستقل بودن اگر چه برای 
کودک آزادی عمل به وجود می آوردودر کنار آن 
محدودیتهایی رانیز دارد. ولی به کود کتان یاد می‌دهد 
که کنت رل خویش را که یکی از کلید های موفقیت در 
زند گی است در خودش تقویت کند همواره به این نکته 
توجه کنید که استقلال, تمرد یاس کشی نیست پس 
تفاوت بین سر کشی ومستقل بودن رابر ای فر زندتان 
توضیح دهید.بنابر این سعی کنید مسئولیت کارهایی 
که از عهده‌اش بر می اید یا برایش خطری ندارد رابه 
اوواگذار کنید تاباانجام آن حس استقلال واعتماد به 
نفس را تجر به کند ... 

مثل تجر به خرید از یک مغازه ویارساندن یک نامه 
یا پیام» یا پر داخت پول شارژ ساختمان و حتی حضور در 
جلسات ماهانه مجتمع. یامشار کت دادن آن در بر خی 
از تصمیم گیری‌های مهمتر زند گی و... 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 

| دوشنبه ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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سس هر گاد دنه ان دعد ا 
E‏ ا ها ۱ 


* 


همه عمرم این داستان راهزار بار شنیده‌بودم و 
هر دفعه که به آن فکر می کردم. دایی منصور را ادمی 
بی‌عقل, بی د رایت و نادان تلقی می کر دم. از فوت این 
بنده خدا چهل سالی می گذشت ولی هنوز او باعث و 
بانی همه بدبختی‌های ما تلقی می‌شد و او بود که دو 
نسل بعد راهم به نا کامی کشانده بود. این حکایتی بود 
که زیر چتر آن به نوعی خودمان راتبرئه می کر دیم 
وبه نوعی خودمان را قربانی تلقی می کر دیم و با خیال 
راحت شب را به صبح می‌رساندیم. 

ام‌ایک رو که قکرمی کنم ازروزهای مهم عالم 
بود.من‌بامیترا اشناشدم‌واین اشنایی بعد ازدوماه 
به ازدواج ختم شد. حضور میترادر زند گی من مثل 
یک معجزه بود. معجزه‌ای دردناک که درمانی بز رگ 
رابا خود داشت. طبق روال عادی میتراهم مثل بقیه 
تازه‌واردها همان روزهای اول با داستان قدیمی دایی 
منصور آشناشد. بر خلاف بقیه ریز ودرشت داستان‌را 
پرس وجومی کرد. برایش تعریف کردم که خیلی سال 
پیش ما پدربزرگی متمول داشتیم. زمین‌های اطراف 
تهران و چند قصابی در مر کز شهر و کلی خرت و پرت 
دیگر دارایی‌های او بود اما از بد روز گار عمرش به دنیا 
کم بود ودر حالی که‌تنها ۳۸سال‌داشت وازیک زن 
عقدی و یک زن صیغه‌ای هشت بچه داشت. دار فانی 
راوداع گفت.بیماری‌اش به یک هفته نکشید ولی همین 
مدت کوتاه‌به‌اواین فرصت راداد که‌دایی منصور را که 
در واقع دایی مادرم بود و کیل ووصی خود بکند ودر 
وصبث نامه اش قید کند که یک شوم اموالش به شا مر 
زحمتی که دایی می کشد. مال او خواهد بود. 

دایی منصور که در آن‌موقع ۵سال داشت وهنوز 
زنی‌اختیار نکر ده بود. از روز بعد از فوت پدربزر گم 
مسئولیت دو خانواده رابه عهده‌می گیر د. مادر من 
آن زمان ۶ ماه داشت و کوچک‌ترین وارث به حساب 
می‌آمد.دایی منصوراساس کارش رابر عدالت 
می گذارد. هر چند قانون, به بچه‌هایی که ثمره عقد 
موقت بودند ار ثیهای‌نمی‌داد.دایی اصرار داشت 


این کار رابکند و همه بچه‌ها از ثروت پدریشان بهره 
ببرند. 

خلاصهاینکه بعد از ف وت پدربزرگم.یک بدهی 
بز رگ پدیدار می‌شود. گوی|پدربز رگم درروزهای 
خر عمرش معاملهای کرده بود که مدارک ان 
معاملهه رگزپیدانش_دودایی مجبورشدپخش فال 
توجهی از زمین‌ها را بفروشد و بدهی را بدهد. جزئیات 
دیگر خیلی مهم نبود اما نتیجه این مدیریت. از دست 
دادن اموال به تدریج بود و اینکه به نسل ماهیچ چیز 
نرسید ومجبور شدیم بایک زند گی کارمندی‌ساده 
روزگار بگذرانیم. , 

این داستان‌ برای تنها کسی که اصلاً توجیه‌پذیر 
نبود. میتراهمسر ۲۷ساله من بود. به نظرش می آمد 
خانواده‌ما پر از آدم‌های بیکار و بی‌عرضه‌ای است که 
دوست دار ند همه تقصیرهابه گردن کسی باشد که 
۰ ۴سال پیش فوت کر ده و این از نظر او خیلی غیر عادی 
بود. هر وقت صحبت دایی منصور می‌شد. میتر امتوجه 
تناقضی در حرف‌ها می‌شد وبه من یاد آوری می کرد 
که‌این ماجرابیشتر شبیه یک داستان ساختگی است 
که زیر سقف آن عدم موفقیت تک تک ما توجیه 
شود. 

دایی منصور از همان ابتداسهم هشت بچه و دو 
همسر پدربزر گم راتعیین کرد و قرار شد سهم هر کس 
خرج خودش شود. دخترها باسهم ارثیه شان جهیزیه 
بخرند وپسرهابه انتخاب خودشان آن‌پول رایاسر مايه 
کار کنند یا خرج تحصیل. دایی منصور به اموال دست 
نزدودرست درزمانی که کشور داشت باسرعت 
بالایی رشد می کرد. وارد هیچ معامله یا تجارتی نشد 
برای‌همین به نظر ما اموال حیف و میل شد و ارزششان 
روز به روز کمتر و کمتر شد. 

امامیتراجیز دیگری را کشف کرده‌بود. یسر 
بز رگ خانواده عشق فرنگ به سرش زده بود. پسر 
دوماهل قمار بود.دوزن که‌مادر بچه‌ها بودند.باهم 
نمی‌ساختند. یکی از دختر ها هوای دانشگاه به سرش 


دانی منصور به اموال دست نزد و درست در زمانی که کشور داشت با سرعت بالایی رشد 
می‌کرد. وارد هیچ معامله با تجارتی نشد برای همین به نظر ما اموال حدف و ميل شد 


ت شخند 
۳ 


زده‌بود و... به قول میترا آشوب بازاری‌بوده که اتفاقاً 
کسی جزدایی نمی توانسته آن راسر وسامان‌بدهد. 
برای همین تر جیح داده‌بود باقرار داد هایی مثل تر کمن 
چای‌این خانواده‌راحفظ کند.قصابی‌هارابهمدت 
ده‌سال‌اجاره‌داد.زمین‌هارافروخت وپول آن‌را 
دسا باک عویش گذاهت وعاضر دی 
قیمت زیاد کردن‌اموالریالی ازاین‌ ارثیه رابه خطر 
بیندازد. 

مادرم همیشه تعریف می کرد که حتی برای گرفتن 
پول قلم و کاغذ باید به او حساب پس می‌دادند. دایی 
بز رگم که برای ادامه تحصیل به خار ج رفته بود مجبور 
شد درسش رانیمه کارهرها کند وبه ایران بر گردد 
چرا که دایی بهش گفته بود سهم ارثیه‌اش تمام شده و 
دیگر پولی در کار نیست. 

امامیترابا کنجکاوی‌ذاتی که‌داردس تاته‌اين 


بو نم شحاع حستیم 


6 اهام لینکلن 


داستان‌هارادر آورد.دایی من هفت سال در فرانسه 
بود اما نتوانسته بود یک لیسانس ساده‌بگیرد و خودش 
پول‌هاراهدر داده‌بود. آن یکی‌دایی‌ام که به زندان 
افتاد.به خاطر قمار بود نه دایی منصور. مادر بز رگم 
همه طلاهایش رافر وخت تایسرش رااز زندان در 
بت اوه درق ی فا رادرازدوا حاولش از 
دست دادووقتی طلاق گرفت. آن جهیزیه هیچ ارزشی 
نداشت. بقیه هم همین طور. 

حالا یک وقت‌هایی به اصر ار میترامی‌روم مسجد 
فیروزآبادی سر قبر دایی منصور. به من می گوید از او 
حلالیت بطلبم چرا که بنده خدا هر کاری کرده که این 
خانواده‌متلاشی نشوند و همه به حقشان بر سند ولی 
هیچ کس عرضه این ارثیه را نداشته. 

حق‌بااوست.حالا که می‌بینم خودمان باعث و 
بانی بد بختی خودمان بودیم. بیشتر مراقب تصمیماتم 
هستم.اتفاقا راه‌های درست تری راهم انتخاب می کنم. 
چقد ر خوب است گر همه بتوانند صادقانه مسئولیت 
زند گی خودشان را به عهده بگیر ند. 


LLL LLL ALLA LL 


از فاجار تا انقلات٩۳‏ 


جنگ جهانی اول و تحمیل مشکلات بر ایران 

در جریان جنگ اول جهانی (۱۹۱۴-۱۹۱۸) 
مشکلات فراوانی برای ایران‌ایجاد شد.قحطی:ناامتی: 
بیم‌اری‌وباو... همراه‌باحضور ارتش‌ه ای بیگانه. 
موجودیت دولت مر کزی ایران راعملاً مورد تهدید 
قرار داد.اين مشکلات در شرایطی به وجود امد که 
ایران موضع بی طرفی خود در جنگ رارسماً اعلام 
کر ده بود. البته مجلس‌های دوم و سوم نیز که پس از 
استبداد صغیر تشکیل شده بودند. بر ای حفظ استقلال 
ایران تلاش می کر دند. ولی عمق مشکلات فر اتر از 
توان و کلای ملت بود. 


تشکیل دولت در تبعید 

مستوفی الممالک نخست وزیر برای مقابله با 
تهدیدات.ایده انتقال دولت مر کزی از تهران به 
اصفه ان رامطرح کرد. با توجه به اینکه احمدشاه 
تازه به سلطنت رسیده‌و دوران نایب السلطنه بودن 
"عضدالملک و بعد ناصرالملک "به پایان رسیده بود 
وکنترل کامل بر اوضاع نداشت. با پیشنهادملیون به 
رهبری آیت|... سید حسن مدرس.» مسئله مهاچرت 
به قم وسپس کر مانشاه‌باهدف تشکیل دولت ملی 
در تبعید. کمیته دفاع و تشکیل حکومت موقت ملی 
مطرح شد. تادر صورت به خطر افتادن دولت مر کزی: 
دولت ملی در تبعید ازاستقلال ای ران صیانت کند. 
(تاریخ مختصر احزاب سیاسی -ملک الشعرا) 
صیانت از استقلال ابران 

بااین تدبیرملیون ودفاع از استقلال وتمامیت 
ارضی ایران. در شرایطی که با پایان جنگ اول جهانی: 
وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه به سال ۱۷ ۹ ۱ وانعقاد 


قرارداد ۱٩۹۱٩‏ انگلیس وایران, تهد یدات‌فزاینده‌ای 
کشورمان را در معرض آسیب جدی قرار داده بود از 
منافع مردم ايران تا حدودی صیانت و حفاظت شد. 
ازسوی دیگر قراردادهای ۱٩ ۱٩۹۱۹۱۵-۱۹۰۷‏ 
به معنای اشغال رسمی کشور توسط روس وانگلیس 
و بروز تهدیدات جدی عليه ایران بود که در شرایط 
پس از استبداد صغیر و وقوع جنگ اول جهانی, مطرح 
شد.ولی در مجموع با همت آزادیخواهان در سر اسر 
ایران تا حدودی رفع شد. 


قیام‌های مردمی و اصلاح طلیانه 


به‌موازات این تلاش‌هاء یک سری جنبش‌های 
مردمی نیز باهد ف حفاظت از استقلال ایر آن به وقوع 
پیوست که بارشادت فرزندان مومن و 
غیور ایران علیه سلطه بیگانگان همراهبود 
و پاسخ عملی به نیات منفی دول اشغالگر و 
استعمار گر به شمار می‌رفت. 

این‌تلاش‌های‌سیاسی_نظامی‌در 
شرایطی انجام شد که دولت مر کزی در 
نهایت ضعف بود و احمدشاه‌قادر به کنترل 
اوضاع نبود و امنیت ملی ایران در معرض 
تهدید جدی قرار گرفته بود. همچنین با 
وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه و یکه 
تازی انگلیس در ایران علی رغم شکست 
لندن در تحمیل قرارداد ۱٩۱۹‏ به ایران, بر یتانیا 
درصددروی کار آوردن دولتی قوی‌ومتمر کز در 
تهران بود تابتواند بیش از پیش حافظ منافع این کشور 
درایران و منطقه باشد و امنیت هند رابه عنوان قطب 
ومحور منافع استعماری انگلیس حفظ کند. این هدف 
اساسیلندن, در جریان کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ 
هش شکل عملی به خود گرفت. در فاصله سال‌های 


تصوير میرزا کوچک خان جنگلی 


تصویر هیأت حکومت موقتی مهاجران موقع جنگ بین المللی(۱۳۳۲هدق) 


سیاسی انگلیس در ایران رو به فزونی بود. چند جنبش 
یام تیان 

قیام مردم و عشایر غیور تنگستان ودشتستان 
وبوشهر به رهبری رئیس علی دلواری و شیخ حسین 
چا کوتاهی‌معر وف به‌سالار اسلام که دلا وری‌ها کر دند 


۰ 
ااعات کی ارو ۳۹۳۲ 


<<<<<<<<"<"<"ح"<"""""""""" "72" "۱۱۱ 


حرکت سیاسی تهران 
قیام سیاسی علیه قرار داد وثوق الدوله ٩(‏ ۹۱ ام( 


ونمایند گان مجلس شورای ملی. 
0 نیش 0 نگل 

نهضت جنگل به رهبری میرزا کوچک خان 
جنگلی در گیلان. تعقیب ایده‌اتحاد اسلام به تبعیت 
از برنامه سیدجمال الدین اسد آبادی. مقابله بانفوذ 
روزافزون انگلیس در ایران و اخراج نیروهای بیگانه و 
حفظ استقلال‌ایران "از جمله اهداف این نهضت بود. 
قیام خیابانی 
قیام شیخ محمدخیابانی در 
ذربایجان.وی که در مجلس 
با دوم نماینده مردم تبریز بود. 
2 مبارزات عملی خودراباقر ارداد 
۹ آغاز کرد وباپیاده‌شدن 
قوای شوروی در بندر انزلی نیز 
به شدت مخالف بود. از فقدان 
9 قدرت مر کزی به شدت رنج 
می‌برد و هدفش حفظ استقلال 
ایران و مقابله با استیلای بیگانگان بود. (رقابت روسیه 
وغرب در ایران_ص ۱۰۳) 
قیام کل پسبان 

قیام کلنل محمدتقی خان پسیان در خراسان. 
وی در جر یان جنگ اول جهانی فر مانده‌ژاندارمری 
ایران بود و در عملیات نظامی علیه انگلیس و روس در 
قزوین.همدان و کر مانشاه‌حضور داشت. در دولت 
مشیرالدوله به فر ماندهی ژاندارمری خراسان 
منصوب شد و افسر شجاع و وطن دوستی بود و افکار 
آزادیخواهانه داشت و مورد توجه مردم بود. 

این قیام‌ها که باه دف مقابله بااستیلای 
بیگانگان در ایران به وقوع پیوست. تماما سر کوب 
شد ورهبران جنبش توسط استبداد وابسته به 
استیلای خارجی به قتل رسیدند وح ر کت مردم 
در ظاهر مهار شد. 
ابران در آستانه کودتای ۱۲۹۹ 

باتوجه به خروج موقت روسیه شوروی از 

رقابت‌های منطقه‌ای به علت انقلاب اکتبر 9۱٩۱۷‏ 
ضعف دولت مر کزی در تهران و استراتژی انگلیس با 
هدف مقابله با توسعه کمونیسم در منطقه و حفاظت از 
هند. واهمیت روزافزون نفت در معادلات جهانی از 
اواخردهه ۱۲۹۰شمسی-۱۹۲۰م.استر اتژیست‌های 
بریتانیایی به جمع بندی ایجاد دولت متمر کز و قوی در 
برای شناسایی فر دی که بتواند در راستای تحقق این 


اهداف گام بردارد؛ تلاش جدیدی را آغاز کردند. 
هر مان نورم ان وزیر مختار وژنرال آیرون ساید 
فر مان ده قوای نظامی انگلی س در ایران مامور عملی 
ساختن این استراتژی بودند. 


تلاش برای کودنا 

علی رغم اینکه در سال‌های دهه ۱۳۹۰ 
هش عمدتا سیاسیون ملی 1 
مانند یی الممالک و 
"مشیرالدوله"منصب نخست 
وزی ری رابه عهده‌داشتند. ولی 
وزیر مختار و آیرون ساید. از 
ميان سیاسیون "سیدضیاء الدین 
طباطبایی" سیاستمدار جوان 
وجویای‌نام وشهرت ومدیر 
روزنامه "رعد "رابرای‌رهبری 
شاخه سیاسی کودتا و سرهنگ رضاخان میرپنج 
فرمانده فوج قزاق قزوین را برای هدایت شاخه نظامی 
انتخاب کردند. 


تصویر سیدضیاءالدین طباطبایی 


زمینه سازی کودتا 

وزیر مختار و ژنرال آیرون ساید در ملاقات ۲۸ 
مهر ۱۲۹۹ با مشیرالدوله نخست وزیر باوی اتمام 
حجت کردند که فر ماندهی دیویزی ون‌قزاق‌را که 
هنوز به وسیله افسران روس سفید اداره می‌شد. تحویل 
افسران انگلیسی بدهد. در غیر این صورت انگلستان 
کمک مالی خود را به ایران قطع خواهد کرد. 

مشیرالدوله زیر بار نرفت وبه طور متقابل از دولت 
انگلیس خواست که به حساب‌های معوقه شر کت نفت 
جنوب رسید گی کر ده و حق السهم ایران بابت عواید 
نفت راکهتا ان تاریخ دیناری پر داخت نشده بود. 
بیر دازد. انگلیسی‌هادر مقابل سر سختی نخست وزير 
ایران. صد هزار تومان کمک ماهانه خودرابه نیروی 
قراق قطع کردند و در نتیجه قوای قزاق که بدون 
حقوق و خرجی مانده بود. از جبهه گیلان عقب نشینی 
کرد. (تاریخ روابط خارجی ایران _عبدالرضا هوشنگ 
مهمدوی-۳۶۷)درپی بروزاین تحولات 
مشیرالدوله در ۳ آبان ۲۵-۱۲۹۹ اکتبر 
۰ -استعفا کرد. 

احمدشاه سردار منصور مشهور به 
سپهدار رشتی را مامور تشکیل دولت 
کرد.اوفر مانده‌روسی قزاق راعزل و 
سردار همایون رابه جای وی منصوب 
کرد.لندن از اینکه یک افسر انگلیسی به 
فرماندهی فوج قزاق منصوب نشد. به 
شدت ناراحت و مصمم به اقدام جدی 
وعملی‌توسط رهبران شاخه سیاسی و 
نظامی کودتا" گر دید. 


آخرین هشدار 
دولت انگ نگلیسر به دولت ایران در ۲۲ 


تصوير و کلای دوره چهارم مجلس شورای ملی 
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نوامبر ۱۹۲۰ رسماًاطلاع داد که صد هزار تومان 
قطع نموده وارتش انگلیس ازایران خارج می گر دد 
وبه اتباع انگلیسی مقیم ایران نیز امر شد که آماده 
عزیمت از این کشور شوند. 

باوقوع این فعل و انفعالات موجی از نگرانی هیات 

۳۹ سفیر انگلیس در ابتدای زمستان 
۹ با احمدشاه ملاقات و ضمن شرح 
وقایع. ضرورت بر قراری امنیت رابه وی 
یاد آور شد. 

در قزوین نیز چند دور مذاکره‌میان 
ژنرال آیرون ساید بارضاخان میرپنج و 
سیدضیاءالدین طباطبایی به عمل آمد و 
شد. 

در نهایت در اواسط فوریه ۱ ۱٩۲‏ /بهمن ۱۲۹۹/ 
سرهنگ رضاخان در راس قوای ۲۵۰۰ نفری قزاق 
باهشت عراده‌توپ و۱۸ مسلسل‌سنگین در معیت 
سید ضیاء آماده‌حر کت به سوی 
تهران شد. 
نگرانی احمد شاه 

انتشارخبرحرکت نیروهای 


قزاق به سمت تهران احمد شاه و 
هيات وزراء رابه شدت‌نگران کرد. 


تصویر حسن پیرنیا-مشیرالدوله 


سردار همایون فرمانده دیویزیون 
قزاق مامور مذاکره با شورشیان شد. 
سیدضیاء و رضا خان از انجام 
مذاکره‌باسردار همایون خودداری‌وبه وی گوشزد 
کر دند که اصل مطالب واهداف خود رادر تهران با 
هيات حاکمه در میان‌خواهند گذاشت.بدین تر تیب بر 
عمق نگرانی احمدشاه و هيات حاکمه افزوده شد. 


ورود به تهران 
سرانجام در سح ر گاه سوم اسفند ۹ه ش» 


فوج سه هزار نفری قزاق به فر ماندهی رضاخان میرپنج 
بدون مقاومت جدی مدافعان مر کز وارد تهران شدند. 
آتان در گام اول تلگ راف خانه,تلفن خانه, پلیس و 
ژاندارمری را اشغال کردند و سپس با زندانی کردن 
۰ تن از رجال سیاسی و روزنامه نگاران, پایتخت را 
دراختی ار گرفتند. قوای مدافع مر کز هم که ازاوضاع 
سیاسی واجتماعی دل خوشی نداشتند. مقاومت جدی 
نکردند و نیروی قزاق توانست تقریباً بدون زد و خورد 
مهمی کنترل اوضاع رابه عهده بگیرد. در ابتدای 
ورود قزاق‌ها به تهران سپهدار نخست وزیر هیأتی را 
برای‌مذاکره فرستاد وچون قدرت انجام کار دیگری 
نداشت,بلافاصله‌اعلام حکو مت نظامی کر د.ولی چون 
کار از کار گذشته بود.از نخست وزیری استعفا کرد و 
به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شد. 

ایران در چهار کهکشان ار تباطی -ج ۲ 
دولت جدید 

احمدشاه که در برابر عمل انجام شده‌قرار گرفته 
بود پس از ملاقات با وزیر مختار انگلیس و توصیه 
وزير مختار به وی که نگران نباشد وبا 
کودتاجیان همکاری کند. فر مان نخست 
وزیری رابه نام سید ضیاءالد ین طباطبایی 
فتاه تردق ان رو وراي 
"سردار سپه" به ریاست دیویزیون قزاق 
و فرماندهی کل قوا منصوب کرد. 

آگاهان‌سیاسی از ابتدامی‌دانستند 
که محور اصلی قدرت در کودتای ۹٩‏ ۱۲ 
رضاخان است. کمااینکه تحولات بعدی و 
سقوط کابینه سید ضیاء پس از یکصد روز 
و قدرت روزافزون سردار سپه تا مرحله خلع سلطنت 
قاجاریه در سال ۱۳۰۴ هش و آغاز حکومت پهلوی. 
این مسئله راثابت کر د. انگلیس نیز در عمل نشان داد 
که برای تحقق این هدف استراتژیک گام به گام عمل 
کرده تا بتواند اهداف داخلی و منطقه‌ای خود رااجرایی 
وعملیاتی کند. 

سیدضیاء در آغاز کار ضمن اینکه تمایل خود 
رابه الغای قرارداد ۱٩۱۹‏ وثوق‌الدوله 
برای اثبات موضع ضداستعماری‌ اش 
نشان‌داد.رجال سیاسی را که ازابتدای 
۱ مشروطیت زمام امور را در دست 
داشتند. بازداشت کرد. 

همین اقدام عجولانه و نابخر دانه. 
زمینه ساز بروز مشکلات سیاسی جدید 
ودرنهایت سقوط کابینه یکصد روزه 
[ وی‌درخرداد۱۳۰۰همش‌شد.زیرا 
هم پایگاهاجتماعی‌اش خدشهدار شد و 
شم اخم د کا م وکل هبات سا که یه رر 
طبیعی ازاودل خوش نداشتند ورضاخان 
هم رقیب سیاسی تمام عیار او به حساب 
می آمد. لذا همه عوامل برای حذف وی 


از قدرت آماده و فراهم بود. 


م کے شاا 


¿ توان رادار ید که زند گانی سر شار از 


شن ود 


صادت 


بار دید 


#بدارداد ادی آنحلیسی 


راز سلامتی حمیده‌اخوان 


یی 


خوراکی‌های سم زدا 


سم زدایی از بدن روشی است که در سر اسر جهان به طرق مختلف انجام می‌شود.سم زدایی یعنی استر احت دادن به بدن و پا کسازی آن.بادفع سموم بدن در برابر 
بیماری‌ها مقاوم می‌شود ی میت و .در مطلب زیر به چند ماده خوراکی که در واقع جزوبهترین گزینه‌ها برای حفظ سلامت و سم 


زدایی بدن هستند اشاره می کنیم 


فلفل رلمه ای کوان این سبزی حدود ۲ برایر 
پر تقال‌است.ویتامین -).سموم رابه ماده‌قابل‌هضم 
تبدیل می‌کند . 

EE. 

برگ‌های شاغم: آنتی کسید ان‌هاوسولفورهای این 
گیاه حاوی ماده مغذی است. آنزيم‌ها رافعال و تنظیم 
و از بدن سم زدایی می‌کند . 

فیار: ٩۵‏ درصد این گیاه آب است و در حالی که ماده 
مغذی بدن را تأمین می کند. باعث قلیایی‌شدن بدن 
هم می شود. 

لریپ فروت: کاهش دهنده کل ت ول‌است واز 
بروز سنگ کلیه پیشگیری و علاوه بر این به سیستم 
گوارشی نیز کمک می‌کند . 


چراهمراه‌غذا ہے سس 
اس توش ی 


نوشیدن آب‌همراه‌باغذ اموجب اختلال در عمل 
هضم می‌شود. _ 

امانوشیدن اب حدود ۲ساعت بعداز غذامی تواند 
مفید انا 

در طب سنتی, آب خوردن پس از غذایا همراه یا 
قبل از غذامنع شده است. 

بهتر است از حدود ۱۵ تا ۰ ۲ دقیقه مانده‌به غذاو 
| تا ۲ساعت پس از غذاء آب استفاده‌نشود و تنهاغذا 
سر سفره گذاشته شود و آب سر سفره نباشد. 

در مجموع در طب سنتی به شدت توصیه شده 


^ 4 


E اه‎ 


مرلیات :سرشار ازویتامین اشک .به عنوان 
شاهی:رادیکال‌های آزادرااز سلول‌هادور نگه 
می‌دارد. آنزیم‌های تمیز کننده کبد را فعال می‌کند 
مر 3 
ران هآفتاب لرران): سلنیم و ویتامین زياد آن 
به کبد برای سم زدایی کمک می کند و مانع تراکم 
کلسترول می شود. 
غلات سبوس رار:سرشار از فیبر غیر قابل حل.در 
نتیجه معده به طور منظم تخلیه می شود که برای سم 
زدایی بدن بسیار مفید است. 


4 ۰ 2 
لررو: حاوی روغن‌های سالم امگا۳ است که برای سم 


زدایی از بدن لازم است. 


که‌انساآن فقط از یک نوع خوردنی سر سفره‌استفاده 
کند.زیرامعده‌باید دریک ز مان فقط مشغول یک 
نوع خوردنی یا آشامیدنی باشد تاقوای هضم بتوانند 
کار خ ود راب ه خوبی انجام دهن_د واز آن‌غذاانرژی 
ازاد شود. 

اگر همراه یاقبل و بعد از غذا آب بنوشیم و حجم 
آن‌هم زیاد باشد (۱ تا ۲لیوان)اين آب با غذای‌خورده 
شده مخلوط می‌ شود وباعث ر قیق شدن غذاو سرد 
شدن داخل معده‌می‌شود واز آنجا که هضم انسان نیاز 
به حرارت دارد. عمل هضم مختل می‌شود 1 

درعلم ام روز هم گفته می‌شود که با این کار. 
شیره‌های گوارشی رقیق می‌شوند و شیره‌های گوارشی 
باید غلیظ باشسند. ام بانوشسیدن آب.اين شیر تفای 
گوارشی رقیق می‌شوند و نمی‌توانند عملیات هضم را 
خوب انجام دهند و در نتیجه شخص دچار سوءهاضمه 
می‌شود. به همین دلیل فر د با وج ود خوردن‌غذای 
خوب.انرژی ندارد وبیشتر دچار یف بدن, چاقی, 
افزایش اندازه و سنگینی می‌شود 

۱ 
دچار نفخ ریفلا کس» سنگینی پس از غذا خوردن و 
سنگینی سر دل‌پیچه. اسهال و دفع غذااز سیستم 
گوارش به صورت هضم نشده. شود. گاهی نیز به دلیل 
اینکه روند هضم غذا به درستی انجام نمی‌شود و غذای 


له 
س الاعات کی سیا رو 1۳1 


¥ 


e‏ روده جذب ا 


لسع برو للی:علاوه بر اینکه ویتامین‌های فراوان به 


بدن در دفع سموم کمک می‌کند . 
عرس):سرش ار از فیبر. در دفع سموم به‌بدن کمک 
می کند. میزان کلسترول را کاهش ميهد . 


آر تیشو:سرشار از سینارین که تولید صفر اراافزايش 


می دهد. 
زرروب»:عملکرد کبد رابرای سم زدایی فعال 
می‌کند . 
سیر: کبد راتحریک می کند تاتولید آنزیم‌های سم 


معده به موقع تخلیه نمی‌شود. در فرد تهوع ایجاد 
می کند. 

اگر شخص تشنه شود تا حد امکان بايد جلوی 
تشنگی خود رابگیرد. یا ابتدا تشنگی خود رارفع کند 
ونیم‌ساعت بعد غذابخورد ی اتحمل کند. بعد از 
حداقل ۱ تا ۱.۵ ساعت از غذا خوردن فرد می‌تواند 

برای افرادی که معده‌های گرم دارند. گاهی 
اجازه‌داده‌می‌شود که بعد از غذامقدار کمی آب 
خنک بنوشند تامعده آنها را متعادل کند که این هم 
در جهت تقویت هضم است. 

درافرادی که معده‌های سرد یار طوبتی دارند. 
عارضه آب خور دن همراه یا بلافاصله قبل و بعد از 
غذابه مراتب بیشتر است.اگر تشنگی به این افراد 
خیلی غلبه کند و بخواهند همراه یا بلافاصله بعد از 
غذا آب بنوشند, باید حجم آب خیلی کم وخنک 
باشد. چون آب خنک تشنگی را زود تر از بین می‌برد 
و باید جرعه جرعه و آهسته هم نوشیده شود. 

هر چه حجم آب نوشیده شده‌همراه غذابیشتر 
باشد.ضرر آن هم بیشتر است.در حالی که نوشیدن 
آب حدود ۲ ساعت بعد از غذا می‌تواند مفید باشد. 
زیرابه دفع فضولات ایجاد شده به دنبال عمل هضم 
از معده و روده کمک می‌کند . 

د کتر محمد تحویل زاده- پژوهشگر طب سنتی 


ماشین تانکر آب بود که در آتش 

می‌سوخت. وقتی از ماشین پداده شد. 

زانوهایش می‌لرزید و نمی‌توانست 

راه بسرود. در دل خدا خدا می‌ کرد که 

فرهاد آسییی ندیده باشد 

ارتفاعات میمک در غرب استان‌ایلام واقع 
شده‌است.سر اسر منطقه پوشیده‌از شیارها ویستی 
بلندی‌های‌بسیاراست که پرا کند گی آنهاشکل 
پیچیده‌ای به منطقه داده است. در دوران دفاع 
مقدس‌این ارتفاعات که از دید و تیررس خوبی 
برخوردار بود و همچنین تسلط قابل توجهی بر بخش 
وسیعی از خاک عراق خاش نقاط سوق الجیشى 
وبااهمیت نظامی به شمار می آمد. در آن دوران 
"فرهاد میگونی " جوانی متین و خوش اخلاق بود که 
دوران خدمت سربازی‌اش رادراین منطقه سپری 
می کرد.اووظیفه آبرسانی به رزمند گان در خطوط 
مقدم جبهه رابر عهده‌داشت. فر هاد میگونی از 
# یکی شه رایلم ما هن فانک رر ااز اپ پر کرجهو از 
جاده‌های پرپیچ و خم کوهستانی وخطر ناک,به سوی 
خط مقدم حر کت می کرد و بعضی از روزها برای این 
که رزمند گان بی آب نباشند.او ناچار بود این مسیر 
طولانی و سخت رادو بار در طول روز طی کند. 


سربازی فداکار و 

دوست داشتنی 

در هوایی ابری محمد ناظری وراننده 
آمبولانس به همراه سروان صالحی 
افسر واحد بهداری, برای گرفتن دارو و 
تجهیزات پزشکی از خط مقدم به سوی 
شهر ایلام حرکت کردند. از جاده‌های 
خاکی و پرپیچ وخم به سمت شسهر 
می‌رفتند که از دور ماشین تانکر اب را 
دیدند که به دلیل سنگینی بار و سربالایی 
جاده آهسته آهسته به سمت خط مقدم 
تانکر آب چراغ مان شین رابرای فرهاد 
میگونی روشن و خاموش کرد. فرهاد 


نیز با تکان دادن دست خود به آنهاادای احترام 
کرد.ناظری که همچنان از اينه بغل ماشین, دور 
شدن ماشین تانکر رانگاه می کرد؛ خطاب به سروان 
صالحی گفت: ف ره اد از بچه‌های خوب وبامعر فت 
تهران است. سر وان نیز حرف ناظری را تائید کرد 
و گفت:روزی که از مرخصی باز می گشتم. او مرا از 
کنار جاده سوار کرد و تا خط مقدم رساند.ای کاش 
محمد ناظری در جواب سروان گفت:فرهاد میگونی 
پسر فداکاری است. من بارها شاهد بودم که چگونه 
درارتفاعات خطر ناک منطقهباوجود آتش شدید 
توپخانه دشمن, آب به رزمند گان می‌رساند تا آنها 


خداشمارافرستاده است 


محمد ناظری وسروان صالحی وسایل ولوازم 
بهداری را از شهر تهیه کر ده و به سوی خط مقدم به 
راه‌افتادن‌د. وقتی که وارد جاده‌خا کی شدند و جند 
پیچ و خم ودره‌راپشت سر گذاشتند. دوباره‌باماشین 
فرهاد مواجه شدند که به دلیل پنچر شدن یکی از 
چرخ‌های جلو در کنار جاده متوقف شده بود. فرهاد 
میگونی به آنها گفت: "خداشمارابرای کمک رسانده 
". مدتی است که در اینجا مانده‌ام. لطفا دربین راه‌به 
سر گروهبان پاک سرشت اطلاع دهید تایک تانکر 
ثابت در عقب وانت تویوتا گذاشته و به اینجااعزام 
کند تا آب ماشین تانکر راخالی کنیم. باسنگینی بار 
وسرازیری جاده‌نمی توان زیر ماشین "جک "زد و 
چرخ پنچر را تعویض کرد. 

دراین میان خمپاره‌های دشمن بعثی نیز بی هدف 
به سمت منطقه آتش می‌ریختند و تلاش ناظری 
برای بکسل کر دن ماشین تانکر وبردن آن به سطحی 
صاف وامن توسط ماشین آمبولانس نیز بی‌نتیجه 
بود. ناظری به سمت یگان تعمیر ونگهداری حر کت 
کرد. خورشید کم کم غروب می کرد وشب رفته 
رفته‌فرامیرسید.دریگان تعمیر ونگهداری در 
آن زمان متاسفانه راننده‌ای نبود. محمد به ناجار 
ماشین آمبولانس رابه سروان صالحی تحویل داد 


6 
۲ افلاعات لل 


تااوبهخط مقدم برودوخودباوانت تویوتایی که 
تانکر آب کوچکی در پشت آن قرار داده بودند به 
سوی فرهاد میگونی حر کت کر د.هوا کاملا تاریک 
به محل توقف تانکر رسید. دیدبان عراقی بادیدن 
نورچراغ‌ماشین,حجم آتش توپخان ه خود رابر 
روی‌منطقه بیشتر کرداماباهر سختی که بود. انها 
مقداری از آب تانکر را به تویوتا انتقال دادند. فرهاد 
به محمد گفت: تارفت وبر گشت تو به مقر و خالی 
آماده تعویض شود. ناظری به سمت مقر حر کت 
کرد و همچنان که در تاریکی شب در جاده در حال 
حر کت بود. صدای انفجارهای پی در پی در منطقه 
طنین‌انداز شد وناظری افکار مبهم ودرهمی در 
ذهنش تداعی شد و دلشوره عجیبی برای فر هاد پیدا 
کرد وبه‌همین دلیل بر سرعت ماشین خود افزود. 
رفتن وبر گشتن او حد ود یک ساعت به طول انجامید 
و زمانی که به نزدیکی محل تانکر رسید. متو جه شد 
چند ماشین کنار جاده‌ایستاده‌اند و ماشین دیگری 


تاآخرین توان باید ایستاد 


ماشین ‌تانکر آب‌بود که‌در آتش‌می‌سوخت. 
وقتی از ماشین پیاده شد. زانوهایش می‌لرزید و 
نمی‌توانست راه‌بر ود. در دل خداخدامی کرد که 
فرهاد آسیبی ند یده‌باشد. چند نفری رادید که‌در 
حال خاموش کردن آتش هستند. اما اثری از فرهاد 
میگونی نبود.به یاد چرخ پنچر شسده‌ما شین افتاد و 
سریع خود رابه جلوی ماشین تانکر رساند. ناگهان 
نگاهش به بدن نیمه سوخته فرهاد میگونی در زیر 
ماشین افتاد. شاید فرهاد با شنیدن سوت خمپاره 
می‌خواست در زیر ماشین پناه بگیر د. شاید هم او در 
تلاش بود تا چ رخ‌هارایک تنه بیرون بکشد. ناظری 
زبانش بند آمده و بغض راه گلویش را بسته بود. هر 
چقدر تلاش کرد تافریاد بزند نتوانست و در حالی 
که اشک می ریخت باصدایی لرزان گفت:این‌ ماشین 
متعلق به گروهان آنهااست وراننده‌اش در زیر چرخ 
جلوی‌ماشین گیر کر ده آنهابدن فرهاد 
میگونی راد حالی که پاهایش سوخته 
بوداز زیر ماشین بیرون کشیدند. 
تر کان اروت مر ادا 
شکافته بود. فر هاد میگونی فقط بیست 
روزدیگ راز خدمت سربازیش باقی 
ماده بوذ مخهد اظ ری خسان 
می کرد که به جای اشک از چشمانش 
خون جاری شدهو در همین حال به 
چهره مهربان فرهاد خیره شده بود. 
گویی او سالهاست که به خواب رفته 
بود.دلاوری که تالحظه پایان زند گیش 
تلاش کرد تا همر زمانش تشنه نمانند. 
یادش گرامی باد. 
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/ ماجراهای خواستکاری 


a ONE 
کورش کاشانی‎ 


گفتم فردا می‌روم خواستگاریش. محسن خندید و 
گفت: "فکر می کنی زن گرفتن به همین ساد گیه؟" 

حق با او بود. به همین ساد گی نبود. سال ۰۱۳۳۹ 
من و محسن از همه دنیا فارغ و در کمال خوش‌بینی به 
تهران آمده‌بودیم که در اداره گمر ک تهران استخدام 
شویم. با هزار امید در خیابان‌های پر سر وصدای تهران 
راه‌می‌رفتیم واز آینده حرف می‌زدیم. محسن می گفت 
یک سال که کار کرد وپولش راجمع کرد.برمی گر دد 
شهرمان وباهر دختری که مادرش برای اوانتخاب 
کر ده باشد. ازدواج می کند. من هم گفتم یک سال که 
پولم راجمع کردم می‌روم خواستگاری دختر دایی‌ام 
که در تهران زندگی می کرد و من شب‌ها بعد از کار 
به خانه آنها می‌رفتم.دایی اتاقی در انتهای حیاطشان 
برایم آماده کر ده بود که انجا بمانم. محسن از اولش 
هم می گفت د ختر دایی‌ام به درد من نمی خورد. او دنبال 
شوهر پولدار است وبایک کارمند تازه استخدام شده 
ازدواج نمی کند.اما من هزار امید داشتم وبه حرف‌های 
محسن هم آهمیتی نمی‌دادم. به ماه نکشیده بود که یک 
روزوقتی از سر کار بر می گشتم سایه دونفر رادیدم که‌از 
ته کوچه می | مدند و تا مرآدیدند. یکی از سایه‌ها پیچید 
توی‌بن‌بست و آن یکی سایه تند تند جلو آمد.شهین 
کتاب به‌دست در زیر چراغ کوچه‌ایستاد وسرش را 


/ در پیچ و خم دادگاه 


بو سوت 
راشین مختاری 


همه چیز راتقسیم کردیم. سوپرمار کت رامن 
برداشتم.خانه وماشین رادادم به‌شیوا.مهر یه رانگرفت. 
در عوض هر ماه ۰ ۲ درصد از سود سویر مار کت رابه 
اومی‌دهم. قرار شد دخترم با اوزند گی کند و پسرها با 
من.روزهای جمعه هم بچه‌ها راجابجامی کنیم. یعنی 
پس اندازز ند گی مان راهم من بر داشتم تابتوانم خانه‌ای 
اجاره کنم و مقداری وسیله بخرم. شیوا قول داده در 
خرید وسایل کمکم کند. اینجورییک زندگی آبرومند 
خواهم داشت. 

بعداز شانزده‌سال,باداشتن سه بچه ۱۴ ساله, 
۲سلله‌و ٩‏ ساله. داریم از هم جدا می‌شویم. پیشنهاد 
طلاق رااو داد ولی من هم اعتر اضی نکر دم.مابه درد هم 
نمی‌خوردیم ودر این میان بچه‌هاحسابی داشتند گیج 
می‌شد ند. شانزده سال پیش وقتی با هم ازدواج کردیم. 
ظاهر آاینقدر باهم اختلاف نظر نداشتیم ولی با گذشت 
زمان کار به جایی رسید که دیگر نمی‌توانستیم همدیگر 
راتحمل کنیم.بچه‌ها هم این وسط گیج مانده‌بودند 
معطل که کی درست می گوید و کدام یک غلط. 

خدامی‌داند چقدر سختی کشیدیم. همدیگر را 
تحقیر کردیم. به هم افترازدیم. حرمت‌ها را شکس تیم 


پایین انداخت و گفت: سلام پسر عمه." 

صدایم را کلفت کردم وازاوپرسیدم آن‌یکی کجا 
رفت و کی بود. گفت برادر دوستش بوده که چون 
دیروقت است وتاریکاورا تاخانه رسانده‌است. 
وارد خانه که شدیم. برای اينکه به من ثابت کند دروغ 
نگفته, رو به زن‌دایی کرد و گفت: تنهانیومدم.هاشم 
مراتااینجارساند ۱ 

زن‌دایی هم که سرش گرم کار خودش بود هیچ 
جوابی نداد. روز بعد به محسن گفتم باید خواستگاری 
راجلوبیندازم.هیچ دوست ندارم مرد غریبه‌ای بازن 
آینده‌من توی کوچه راه‌برود. محسن خندید وبرایم 
توضیح داد زن گرفتن به این آسانی نیست و.... 

چند روزی گذشت تابالاخره‌بااین پاو آن پا کردن 


iE 


یس ال ۳ ۱ 


۳ 
نمی‌دانم بگویم حالم خوب است یانه. به هر حال شانز ده 
سال عمری است که نمی‌شود راحت از آن بگذریم. 
وقتی من و شیواباهم آشناشدیم او دختر ۲۰ 

ساله‌ای بود که تازه در یک دفتر حقوقی به عنوان منشی 
استخدام شده‌بود ومن یک پسر ۸ ۲ساله بودم که در 
اولین معامله‌ام کلاه سرم رفته بود و آمده بودم به دفتر 
پسندیدم ومادرم رفت خواستگاری. در آن زمان یک 
کلاهبر دار همه سر مایه من رابالا کشیده بود.عر وسی را 
یک سال عقب انداختیم تامن کار وبارم رااز سر بگیرم. 
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موضوع راغیرمستقیم به دایی گفتم ودایی رک و 
مستقیم و صریح جواب رد داد و از من خواست بگردم 
اتاقی برای خودم پیدا کنم. گفت جلو در و همسایه 
خوبیت ندارد که دختر ویس نامحرم در یک خانه 
بمانند. 

حق با محسن بود.هم جواب رد شنیدم وهم بی‌خانه 
شدم.اتاقی اجاره کر دم.دیگر از غذاهای خوشمزه 
زن‌دایی خبری نبود. روز ها سپری می‌شد و من در عشق 
نا کامم می‌سوختم و دلشکسته بودم. در یک چشم به هم 
زدن یک سال گذ شت. محسن رفت شهر مان و انگشتر 
به دست بر گشت. گفت عروسی ماند برای تابستان. 

تامه‌های عاش قانه می‌نوشت واحساس می کرد 
خوشبخت ترین مر د دنیاست. وقتی به اونگاه‌می کر دم. 


خداراشکر همه چیز درست شد. یک مغازه کوچک باز 
کردم‌واز صبح تاشب کار می کر دم.بعد از عروسی.شیوا 
پیشنهاد داد همه طلاهایی را که در عروسی کادو گرفته. 
بفروشد و به من بدهد تایک سوپرمار کت بزر گ‌تر راه 
بین‌دازم.فدا کاری بز ر گی بود. بهش اطمینان دادم این 
لطف بز رگش رافراموش نمی کنم. 

چند وقت بعد گفت می‌خواهد دانشگاه برود. من 
بی هیچ اعتر اضی قبول کردم. شیوابار دار بود که رفت 
دانشگاه. با به دنیا آمدن بچه درس خواندن سخت 
شده‌بود ولی من‌همه تلاشم را کردم. خیلی‌هامثل 
مادرم به من اعتراض می کردند که چرازنم به جای 


در کارم ترفیع گرفتم و درست روزی که خبر ترفیعم را گرفتم. دایی آمد محل کارم یرای 
عقد کنان شهین دنا خن‌هفتهد عو تم کرت 


می‌دیدم او زند گی را خیلی بهتر از من می‌شناسد. در 
کارم ترفیع گرفتم و درست روزی که خبر تر فیعم را 
گرفتم.دایی آمد محل کارم و برای عقد کنان شهین در 
آخر هفته دعوتم کرد. طعم شیرینی ترفیع چنان تلخ 
شد که نمی‌توانستم جلو گریه‌ام رابگیرم.اول فکر کردم 
نباید در مراسم شر کت کنم اما به اصرار محسن کت و 
شلوار و کراوات پوشیدم و راهی خانه دایی شدم. 

وقتی رسیدم. از ساز و آواز وچراغانی هیچ خبری 
نبود.خانه سوت و کور بود.اول فکر کردم تاریخ را 
اشتباه متوجه شدم ولی زن دایی برایم توضیح داد که 
روز قبل بهشان خبر داده‌اند که داماد در شهرستان 
زن وبچه داردوبه طمع مال‌دایی از دختر یکی یک 
دانه‌اش خواستگاری کر ده. می گفت شهین خودش را 
دراتاقش حبس کرده. دایی هم صدای رادیورا بلند 
کرده‌بود که هیچ صدای دیگری را نشنود. زن دایی 
آهی کشید وبرایم درد دل کرد. گفت که این سومین 
خواستگار شهین است که به بهانه‌های مختلف به هم 
می‌خورد. می گفت این بداقبالی تنها دخترش رانشان 
می‌دهد و.... 

من‌هم درددلم باز شدو گله کردم که دایی مرا 
قابل ندانست و.... زن‌دایی که روحش از این ماجر اخبر 
نداشت. گفت که با وصلت من و شهین هیچ مشکلی 
ندارد وچه کسی بهتر از من که از بچگی مرامی‌شناسند 
وبه‌پاکی من ایمان دارند. نمی‌دانم چرابارقه‌ای از 


اميد در دلم جوانه زد. شامم را تنها خوردم و به خانه‌ام 
بر گشتم. به محسن گفتم: "وقتش رسیده یک بار دیگر 
خواستگاری کنم." 

محسن گفت: "عجله نکن مرد مومن." 

عصبانی شد م. خودش روزی نبود که از نامزدش 
نامه نداشته باشد. هر تعطیلی که بود.می کوبید می‌رفت 
شهرستان تا نامزدش راببیند. آن وقت من تک و تنها 
سر می کردم. تازه از من صبوری هم می‌خواست. 

هفته بعد که رفتم خانه دایی‌باز موضوع خواستگاری 
راپیش کشیدم.دایی گفت نه.زن دایی گفت هرچه 
شهین بگوید. دو ماه بعد. مادرم به تهران امد وبعداز 


چند روز چک و چانه بالاخره رضایت دایی را گرفت. ۶۶ 


سال ۱ ۱۳۴ جشن‌عر وسی‌مابر گزارشد.به خواست 
دایی, در خانه آنها زندگی‌مان راشروع کردیم. من در 
کارم‌م دام ترفیع می گرفتم وباهر ترفیع.دایی مد تی 
بامن خوش‌اخلاق می‌شد. حالا بیش از پنجاه سال از 
زن دایی عمر طولانی کر دند حتی نتیجه‌های خودشان 
راهم دیدند. 

من و شهین هم پیر شده‌ایم ولی هنوز وقتی به عشق 
پاکم به اوفکر می کنم.به صداقت ویکرنگی اونگاه 
می کنم. دلم برای جوان‌ترها می‌سوزد که در حسرت 
این چیزها می‌مانند. کاش جوان‌ها هم می توانستند از 
جنس ما عاشق شوند و زند گی کنند. ۰ 


تارج من اعتراض می‌کر دند که چرازنم به جای بچه‌داری و شوهردان‌ی 
رفته سراغ درس اما من نسبت به او احساس دین میکږدم 


بچه‌داری‌وشوهرداری رفته‌سراغ درس‌امامن 
نسبت به او احساس دین می کردم. برای همین بچه را 
با خودم می آوردم سوپرمار کت و در حالی که به کار 
مشتری‌هامیرسیدم. از بچه هم مراقبت می کر دم. 
یک وقت‌هایی مشتری‌ها به من کمک می کر دند و 
من‌هم برای گریه‌های بی‌وقفه بچه از تجربیات آنها 
استفاده‌می کر دم. خلاصه همه محل مرابا پسر بچه 
چند ماهه‌ام می‌شناختند. بعضی‌ها تحسینم می کر دند و 
بعضی‌ها هم به زنم خرده‌می گر فتند که بچه راول کر ده. 
خلاصه چهار سال گذشت ودر حالی که دراین ميان 
ناخواسته بچه دوم هم به دنیا آمده بود شیوادرسش را 
تمام کر د. فکر می کر دم سال‌های سخت تمام شد هاما 
اشتباه‌می کر دم.او دنبال کار وپیشر فت بود.شیواعاشق 
رشته تحصیلی اش بود ودلش می‌خواست درراستای 
همان رشته کار کند. آن‌روزها فکر می کردم تنهااشکال 
این کار. امورات بچه‌ها است که سخت می گذشت 
در حالیکه چیزهای مهم تری داشت عوض می شد. او 
دوستان جدیدی پید| کر د. بچه‌ها به سن مدر سه ر سید ه 
بودندومن اصرارداشتم آنهابه مدرسه‌سر کوچه بروند 
ولی شیوا دنبال مدرسه دوزبانه و غیر انتفاعی بود. 
بردن و آوردن بچه‌ه ابه عهده‌من بود. وسط 
کارم سوپر رابه شاگردهایم می‌سپر دم سوار موتور 


کار اشکالاتی ایجاد کرده. بچه‌ها خجالت می کشیدند. 
شیوادلخور بود و اصرار داشت برای آنهاسرویس 
بگیریم.اوضاع خیلی پیچیده‌شده‌بود.به خودم که 
آمدم.دیدم سه تابچه دارم. یک زن دارم که همه 
به‌اومی گویند خانم مهن دس ورئیس بخش مهمی 
از یک کارخانه مواد غذایی است. بچه‌هایم به کلاس 
پیانو و به مدرسه‌ای می‌روند که پدر و مادرهای بچه‌ها 
همه از طبقه دیگری هستند وبامن که صاحب‌یک 
سوپر مار کت بودم. خیلی فرق داشتند! 

اختلافات در حدی بود که اصلاً حرف همدیگر را 
نمی‌فهميدیم. من تابستان‌ها پسرها رامی‌بردم سوپر 
که کنار خودم کار کنند و شیوا در به در دنبال کلاس 
تنیس بود و شنا....مدام باهم بحث ودعواداشتیم. حس 
می کردم بچه‌ها هر دوی ما رادوست دار ند ولی وقتی 

دیگر همه متوجه این اختلافات شده بودند. دست 
آخر هم شیوا گفت طلاق. گفتم باشد. گفت بچه‌ها مال 
من. گفتم نه... هر دوروی موضع‌مان ماندیم. دست 
آخر قرار شد پسرها پیش من باشند ودخترم با اوبماند. 
بچه‌ها هم راضی بودند. شاید مااز معدود خانواده‌هایی 
هستیم که طلاق می‌تواند به ما آرامش بدهد. 
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این قانون نانوشته «یا همه یا هیچ»را نمی‌دانیم 
کدام ادم شیرپاک خورده‌ای‌در طول تاریخ بشریت.از 
خودش در آورده؟...اين همان رویکردی است که 
درا ود رمصساف یدای اا یه دو 
راهکار می‌رسد:«یا حل.یا منحل»؛ والسلام! 
-طی شد. تمام! 
-احسنت....استثنائا این یکی را خوب آمدی! 
ارا هبش اجا ی وک 
از اساس ملاحظه و بلکه مشاهده بفرمایید. در جای 
خودش می گویند لازم است؛ خب اشکالی ندارد. اما 
ون در یک سای تک سا که ق 
بالفرض مز خرف و مجرمانه است؛جراهمه آن سایت 
بایداز بیخ مسدود وس به نیست گردد؟ چرا کل 
فضای مجازی را باید با یک چوب راند؟ کمبود چوب 
داریم‌مگر؟..الن کلی چوب داریم دست بعضی‌ها 
که‌از طریق رسانه‌های جمعی و مجازی, به صورت 
آنلاین, همدیگر راچوب کاری می‌فر مایند. آن هم گاه 
با جوب‌های دوسر طلا! 
خوشبختانه یک مد تی‌است که‌دم‌ودستگاه‌عریض 
و طویل مخابرات کشور با درک درست همین معناو 
مطلبی که فرمودیم وانگشت تا کید روی آن گذاشتیم, 
براهمیت این رویکرد جدید واقف گردیده‌ودرپی 
اعمال روشهاوشگردهایی بر آمده که از رهگذر پیاده 
کردن آن.ملت منبعد شاهد اجرای یک فیلترینگ 
هوشمند باشند که رطب ویابس راباهم فیلتر نکند. 
خشک وتر با هم نسوزند. 
«فیلترینگ 
هوشمند.قادر به تفکیک محتوای مجر مانه از دیگر 
بخش‌های سایت‌ها خواهد بود و فقط بخش‌های 
حاوی محتوای مجر مانه رامسدود می کند.»-به نقل 
از جراید 
ضمن تأٌیید وتکرار مجدد 
مواضع مخابر اتی هوشمند جناب د کتر محمود واعظی. 
رهنمودهای‌دیگری رادر تکمیل عرای ض‌ابتدایی 
خودم ان ورویک رداعلام شده آقای وزی ر تقدیم 
مشتاقان می کنیم: 
هر مورد مجرمانه‌ای که‌روی 
سایتی بود. شطر نجی شود. هم حکم یک طرح قشنگ 
کوبیسمی رادارد. وهم اینکه احتمالا مورداستقبال 
جامعه شطرنج بازان قرار می گیرد. توجه به شطرنج 
در همین حد هم خالی از لطف نیست. 
هرچند که پاره‌ای از 
طرح‌هاءبه لحاظ زمان اثر گذاری,بعدها صدایش 


۳۸ 


درمی آید؛امادر این مورد خاص استئنائاً می‌توان 
خود طرح را صدادار کرد؛ یعنی از نوعی فیلترینگ 
صدادار استفاده شود. طوری بشود که وقتی کسی وارد 
یک فضای مجازی مجر مانه شد سیستم فیلترینگ 
هوشمند. خودش آژیر بکشد. به این شکل, اطر افیان 
وارد فضاهای مجازی مجر مانه نمی شود. حتی به 
اصراردوستان ناباب یا مجهز به ذغال خوب! 
بسیاری هستند 

که برای رفتن به سایت‌های علمی و پژوهشی. نیاز 
به سرعت بالای اینتر نت دارند تا حوصله شان از 
هرچه تحقیق وپژوهش است. سر نرود. برای این 
دسته‌اشخاص شاید بشود سرعت‌های هوشمندی 
تعریف کرد که خودش به صورت خود کار و بااحساس 
ضرورت کاربر.بر شدت و قدرت سرعت اینتر نتش 
بیفزاید.الان یک محقق دانشگاه هم از همان سرعتی 
میوه فروشی سر کوچه شما در نارمک! 

به راستی چرافقط باید 
از این طرف.یعنی از سوی بیننده موارد مجر مانه 
رافیلتر کنیم؟ چرانباید سیستم فیلترینگ آنقدر 
مجرمانه نیزعمل کند و به فرستنده خاطی اجازه 
ندهند که مطلب خلافش راروی سایت‌های فضای 
مجازی بگذارد؟ هر چه زور زد که بگذارد. سیستم 
پیام بدهد که:«عزیزمن اینجا خانواده نشسته 
است!»باری؛ مگر مطلب اسید است که بشود راحت 
پاشید و رفت ؟... 


رسیدگی په مشکلات در س رکو مه 


باخبر شدیم که یکی از مسؤولان زحمتکش سابق. 
در یک اقدام اساسی وزیربنایی دیگر. میزی در میدان 
نارمک و زیر پنجره‌منزل گذاشته تا بامردم ارتباط 
مشروح برقرار کند وملت باقرار گرفتن در صف و 
تحویل نامه‌های خود. برای رفع مشکلاتی که دارند. 
از وی که نخواستیم نامش فاش شود _درخواست 
کمک می کنند. 

احیاناً منظورتان که رئیس‌جمه ورسابق 
نیست؟ 

-باز تو حرف زدی خروس بی‌محل ؟! 

_آخه زیادی تابلو بود! 

-تابلو خودتی و هفت جد و آبائت! 

عذر می‌خواهم بابت این گفتمان ادبی ناخواسته‌ای 
که بارفیق کج فهممان در محل کار پیش آمد. حلال 
زاده.به عوض این که سرش توی کار خودش‌ باشد. 
مدام در کار بقیه مر کا می کشد و اظهار فضل می کند 
که یعنی ما هستیم. من سر فه می کنم. پس هستم! 

به هرحال.این اقدام مردمی یکی از مسوولان 
دولت سابق رادر خصوص حل مشکلات مردم:به 
فال نیک می گیریم و امیدواریم که دیگر مسوولان 
سابق ولاحق و حال نیز یاد بگیر ند. یک دولتی می تواند 
بیشتر مشکلات مردمش رادر زمانی که بر مسند 
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قدرت است حل کند واگر مختصری چیزی هم باقی 
ماند.بعدآ سر فرصت وحتی سر کوچه شان حل نماید 
که مشکلی حل نشده روی زمین نماند. چون همان یک 
مشکل ناچیز را-به قول عوام -بزنی زمین» هوامیره 
نمی‌دونی تا کجا میره! 


"ای که از کوچه معشوقه مام ی گذری" 
چه شود گر که زماهم دو سه نامه ببری؟ 
هشت سال حل نشدم مشکل و لاینحل شد 
بلکه از دولت آن کوچه بیاید خبری 
از آنجا که‌ماازایناقدام جالبناک 
فوق الذ کرخوش خوشانمان شده و از صد راسلام 
تاکنون بی سابقه بوده است؛ فلذا عر ابض تکمیلی و 
رهنمودهای‌ارزنده‌خود رادراین راستاتقدیم می کنیم. 
باشد که مقبول افتد: 
نظر به این پیش بینی که ممکن 
است در روزهای آینده که‌این خبر منتشر می شود؛ 
شاهد هجوم سیل آسای مردم یارانه بگیر به این کوچه 
دلگشابرای حل مشکلات خر دو کلانشان باشیم؛ 
عاقلانه خواهد بوداگر از همین الان شهرداری محترم 
تهران از محل همان بود جه‌های هنگفتی که سالانه از 
دولت سابق می گر فت؛اقدام به تعریض و گشاد کردن 
کوچه مورد نظر نماید.مونوریل هم احدات شد که 
چه بهتر! 
از انجا که کوچه محل حل 
مشکلات مردم. کوچه اميد آنان خواهد بود توصیه 
می‌شود که این کوچه بن بست نباشد وملت از دو 
طرف بتوانند وارد و دست پر خارج شوند. کوچه‌بن 
بست برای دزدی هم خوب نیست. تا چه رسد به حل 
مشکلات مردم. مردم سرشان می‌خورد به دیوار! 
چون که دیگر استان‌های 
کشورهم کوچه دارند. کوچه‌ها هم مردم دارند. مردم 
هم دل دارند؛ از اینرو در آینده بايد که به فکر استقرار 
این میز رسید گی به مشکلات در سر کوچه‌های سایر 
استان‌هاو شهرهای کشور هم بود. می شود همراه‌با 
همین میزبه دیگر استان‌ها س فر کرد. یکسره پشت 
یک میز بودن, زخم بستر می آورد! 
به دولت فعلی و وزرای 
محترم مشغول خدمت نیز توصیه می شود که از همین 
الان به فکر این کار باشند. علاوه بر این که در کابینه و 
داخل‌دولت به‌خدمتگزاری مشغول‌اند؛همزمان‌در 
محل سکونت خود ودر ,۶ | 
سر کوچه منزل خود با ٩۳‏ 
استقرار میزی به حل 1 
بيشتر و عميقتر ۳۷ 
مشکلات مردم 
بپردازند.هر وقت‌هم 
که هیآت دولت تعطیل 
بود. دم دریک نوشته‌ای نصب 
کنند که: بیاسر کوچه ...باری؛ 
دیگر آن روحیه کارنکردن را 
لولو برد! 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


#به یاددستپخت عدسی 
ڪس 


سم 


۰ 
معمای گوسفند 


این عکس هم اینترنتی است.یادم نیست کدام بزر گواری آن رافر ستاده عکسش جالب است! 
اعیان واشراف یک روباه را نفله می کنند و آن‌را دور گردن خود می‌اندازند. این بنده خداهم گوسفند را 
به پشتش بسته تاهم آن رابه مقصد بر ساند هم از پشمش گر مابگیر د. به جای بوق هم بع بع می کند. 
شاید نیز این همان چوپانی است که گوسفندی رااز دندان تیز گر گی رهاند و شب کارد بر حلقش جهاند. , : 
شاید هم این صحنه‌ای از فیلمی فضایی است که در آن گوسفندان ترقی کر ده‌اند واز آدم‌هاقلمدوش ا تڪ 
می گیرند. پاشاید آن گوس فند. آدمیزاد بوده و تغییر کرده شده و حالا دارد پیش جادو گر می‌رود تا ۹ 1 3 


دوباره آدم شود. بقیه‌ی حدس‌هارا خودتان بزنید. من باید بگویم سیب! 


این عکس را کامران فیض‌اللهی ‏ فر ستاده و نوشته این کار گر شریف دو دست 
مصنوعی‌داردواین ط ور نجیبانه کار می کن د و خرج زن وبچه اش رادرمی آورد. 
عکسش را چاپ کنید تاعبرت کسانی شود که دو دست دارند. دو دست دیگر هم 
قرض می کنند تا از زیر کار در بروند . 

کامران‌جان فکر کنم قبلاً این عکس رادر فیسبوک دیده باشم.عکس خوبی 
است. کار هميشه خوب است. کار بود که آدم را آدم کرد. سعدی هم گفت بگو: 

"هر که نان از عمل خویش خورد /منت از حاتم طایی نبرد" 

اما انگار بی کاری و نان از جیب پدر و مادر خوردن چنان لذیذ است که شاید 
برخی از جوان ان بادیدن این عکس بگویند: کار مال ترا کتوره!باید ریشهای‌تر به 
جوانان نگاه کنیم. 


ییاه وه اینجا تهر ان است 


عکس‌هایی‌را که می‌اندازید ولحظه‌هایی را که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم م7 


بفرستید تاشما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


باموبایلت برو حموم! 


این عکس را "مجید آقایی "فر ستاده. عکس را می‌شناسم: در یکی از موزه‌های خارجی 
است که زیرش نوشته آزنان ایرانی در لباس اندرونی .قجر هستند.دوزن جوان کود کان 
خود را کیش کیش پیش پیش می کنند. یکی‌شان هم که از ابروهایش پیذ است هنوز دختر 
است. با لبخند به سخنان پیرزن گوژیشت گوش می کند. نگاهش دارد می گوید: "ننه مهری 3 
جان شما کو تانسل جوان رادرک کنید!" آن‌دونوزادهم وقتی بز رگ شد ند وتربانتین به ۰ 
موهایشان زدند وسیگار فرانسوی کشیدند.به همین دختر که دیگر پیر شده.می گویند " 
خاله جان مغز فندقی تو نمی‌تونه نسل جوان رو درک کنه "همین طور بگیر برو تا امروز که 
بچه‌ی هفت ساله به پدرش می گوید: "با موبایلت می‌خوای حرف بزنی: برو تو حموم. مگه 
نمی‌بینی دارم فیلم می‌بینم؟" 


بزنم به تخته سنگ! 
تااز خر بنزینی سوّالی بی‌جواب کردم. آمحمود جعفری کوهبنانی این عکس را 
فرستاد و گفت: سوّال خر کی را از خر داخلی بپرس. با خار جیانت چه کار ؟" 
راست می‌گوید :این خر که کاه‌می‌خورد .بزنم به تخته سنگ چنان زوری‌دارد 
کهباروصاحب بار راباهم می‌برداما آن‌ماشین که بنزین و گاز می‌خورد .عاطل 
وباطل‌افتاده‌است .چرا؟ زیر ابنزینش تمام شده و منتظر است آن خر خارجی که 
بارش بنزین بود. برای این ماشین‌های عاطل و باطل بنزین بیاورد. حله؟ 


سے 


مشکلات ز ند گی اذقدر و داد است که 


0 


ی دا دادن 


tye‏ انو عسل خود ر ا خو سخت بی داند 


/مسابقه بزرگ داستاننویسی* ۳ 
سس 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


RONG 
کمن ع/‎ 
شیدا صادقی -نیشاپور‎ 


تمر کزبر خشت و تنگ نظری -شاید-سرشتی 
کارمندی که در رویای فرستاده شدن به سفر اداری 
خارج از کشوراست وهمچنین تضاد واختلاف درونی و 
اخلاقی او باهمسرش که روحیه و خصلت‌های او راخوب 
شناخته است.موضوع محوری آنذر گمشده! نوشته 
"شیدا صادقی است.این داستان با ساختار و شکلی ساده 
نوشته شده و در اندازه متعارف خود نشان از استعداد و 


ذوق مطلوب داستان نوبسی شیدا صادقی ‏ دارد. 


نذر در روز جمعه! 

شهر یور ۱۳۹۲ 

اضطراب س_راپای وجودش راب بازی گرفته بود 
آشکاراحیران و دستیاچه به نظر می‌رسید. صدای 
هرز نگ تلفنی تپش‌های قلب ورنگ رخسارش را 
د گر گون می کرد. پای سماور مسی یاد گار مادرش 
که حالامثل خودش قل قل می کرد نشست وبنای 
چای خوردن را گذاشت؛استکان پشت استکان... حتی 


دخترک سیمین فام روی قوری چینی با آن دامن 


رکذ رن ها 


زهرا نظریان آزاد-تهران 


"زهرا نظریان آزاد ‏ نویسنده بر تر دوره هشتم مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی بانوشتن گذرازرنج‌ها بار دیگر 
دید گاه‌انسانی ودردمندانه‌اش رابرای با زآفرینی گوشه‌ای 
از زند گی تلخ و غمناک یک انسان دردمند و تنهاء درمتن 
واقع گرایی اجتماعی به کار گر فته است.ایجاز در روایتگری 
و توانایی برای شخصیت پر دازی و القای موقعیت‌هاء در 
داستان "گذر از رنج‌ها نشانه‌هایی است از قر يحه نیرومند 
" زهرا نظریان آزاد "در قلمرو داستان نویسی. 


صدای خفه پر و خالی شدن به وضوح به گوشش 
می‌رسید؛ پر و خالی شدن قلبش.مثل این که از ارتفاع 
صد متری شیر آبی راباز کر ده‌اند ولیوانی راپر می کنند 
که لبر یز نمی شود وآنقدر می ماند تا آینکه اش عیاش 
جارابرای آب بیش تری باز کنند. آنوقت بود که نفس 
می کشید و اشکها کار خودشان رامی کر دند و صورت 
چین خورده‌اش را غمگنانه نوازش می کر دند. 


چین چین زری دوزی شده‌هم انگار با بهت به او 
می‌نگریست. همسرش زری که نمازش راتمام کرده 
بود شوهر آشفته حالش را پایید. بی‌اراده سرش رابالا 
گر فت وبا چشمان بسته زمزمه‌ای کرد ازلای مژه‌های 
انبوهش چند قطر ه اشک روی گونه‌های استخوانیش 
سر خوردند. کنار همسرش نشست و دستی بر روی 
شانه‌اش گذاشت و آرام گفت: " مسعود. به دلم افتاده 
که فردا صبح خبرشو بهت میدن!" 

مرد گفت: گه‌فرداباشه که خوبه,تکلیفم مشخص 
میشه.اگه‌فرداموضوع ردیف بشه صد تومن مید م 
"... زری که چنین بخشند گی‌ایی از 
همسرش سراغ نداشت. باخود گفت: پس حتما قضیه 
براش خیلی مهمه. 


به یک آدم فقیر! 


درجه صدای آن را تا آخرین حد بالا برده‌بود. سکوت 
معمول ومرسوم روزهای جمعه رادر مجتمع مسکونی 
شکست.مسعود باهمان حالت دستیاچگی. گوشی را 
بر دا شت قبل ازاینکه آن‌رابه گوشش نزدیک کندچند 
باراز دست‌های‌لر زانش سر خورد وافتاد. چند دقیقه 
بعد با پیان گفتگوی تلفنی با شسور وشعف لبخندی به 
زری که حالا با لباس خواب ساتن گلدارش در آستانه 
بشنود. زد. با ذوق وشوق گفت:" 

مدیرش رکت بود.قرار بوده شنبه خبرم کنه. اما 

وبعد مکثی کرد وبالحنی شاد گفت: "باورت 
میشه؟ فروغی برای‌ماموریت خارج از کشور من رو 

"تبریک‌میگم عزیزم.لیاقت توبیشتر ازایناست. 


EEE EREBE EEE 
در افکار خودش نیز غوطه ور بود.‎ 

باز هم زمستان بود.از آن زمستانهای کمر شکن. 
گلی در حالی که سطل بزر گ آهنی رادر دست داشت 
در طویله را باز کرد و ناگهان همانند این چند ماه اخیر 
بوی زننده‌و نامطبوع طویله در بسته و خفه گلویش 
را ازار داد.چند سرفه به فاصله چند ثانیه و بعد پشت 
سر هم امانش رامی‌برید. بعد از چند دقیقه که به خود 
آمد شروع به‌دوشیدن‌می کرد. گاه‌زیر لب ترانه‌های 
محلی‌برای گوسفند ها می‌خواند و در واقع از روز گارش 
برای آنهامی گفت. آخرین گوس فند را می‌دوشید که 
ستار(شوهرش) در آستانه در ظاهر شد و گفت: 

- خسته نباشی گلی,امروز باید کمی زودتر برم. 
گوسفندای رجب رو هم من باید ببرم چون امروز کمی 
ناخوشه. 

گلی خواست چیزی بگوید که سر فه مهلتش نداد 
و بعد چند قطره خون کف دستش را گرم کرد از ترس 
یکه‌ای اک .رنگ از روی هر دو 
پرید. ستار گفت 

- چیز مهمی نیست! امروز حتما میبرمت پیش 
دکتر. بذار گوسفند هارو به یکی سار م: 


ا 
= الاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


نذرت یادت نره! "مرد آهسته گفت: منوبه خاطر 
شایستگی‌هام انتخاب کرده‌ولی بخاطر گل روی تو 
گم چشم! نذرم رو 
ببه ورف کتش کیف پولش راد ر آورد و 
خانو و ور پول ۵۰هزار تومانی 
اهنا رن ف اویه زری آنداخت وبا از 
کپ« توی شکلات خوری 


کریستال پايوير لزي خوش تراشی که روی میز عسي 


وسط اتاق بود گذاشت. 
زری لبخن دی زد.اولین بار بود که چیزی توی 
دید. توی دلش حر کت خير 


رانوید بخش تغییر اساسی در رفتار اش 
وزندگی 

هنوز روز به نیمه نرسیده بو در عین تکاپوو 
هیجان, به رسید مسعود برای سفر رویش 
خوشحال‌به می رسید.هر چند دقیقع با گوشه 
چشم نگاهی‌به شکلات انداخت. 

صدای زنگ در آپارتمان ی قگوش رسید. مد یر 
ساختمان بود که برای جمع کردن شارژ ماهانه 


دانست. 


گلی انگار دیگر هیچ چیز نمی شنید. بعد از این همه 
سال باهمه چیز دنیاساخته بود. بابدی‌هاو خوبی‌ها 
کار امد هرد و الا سا این ده سل د اا 

دکتر هم ان طور که از زیر عینکش به جواب 
آزمایش‌هان‌گاه‌می کرد گفت: "خانم سیگار 
م 

هر دو یکصداگفتند: "'سیگار؟! "د کتر به آرامی 
گفت: 

-"به هر حال باید یه سری آزمایشهای دقیقتر 
بدید تامطمئن بشم.البته وضع ریه خانم زیاد خوب 
ا 

رمق از پاهای گلی رفت هیچ چیز نمی شنید.بغض 
راه گلویش را گر فته بود و به سختی نفس می کشید. 

باخود فکر کرد چه طوراین همه سال با رنج و کار 
کت ردک کر دواست کا الا ارا ار 
طاقت فر ساراهم به دوش بکشد؟ این همه سال از 
روستابیرون نرفته بود مگر چن د روز که به دیدن 
پسروعروسش به تهران رفته بود که آن هم باتلفنها 
وپیغام‌های ستار که از تنهاماندن و کار زیاد می‌نالید. 


ساختمان آمده‌بود. مسعود بر خلاف اکراهی که 
همیشه در این باره داشت. سریع رفت سراغ شکلات 
خوری و یکی از چک پول‌ها را به مدير ساختمان داد 
و ۲۰تومن الباقی را گرفت وباحالتی عبوس در 
رابست. 
زن بیچاره که تازه متوجه اخم او شده بود نگاهی از 
سرناامیدی به شوه رش انداخت و گفت: "تو که پول تو 
جیبت داشتی, مسعود چرا اینو خرج کردی؟" 
مسعودمن‌من کنان به آرامی وخجلت زده گفت: 
"قضیه اون قدر مهم نبود که احتیاجی به نذر کردن 
باشه... تاز» صد تومن زیاده, هشتاد خوبه به نظرم!" 
سر میز ناهار مسعود گهگاهی زیر چشمی شکلات 
وی را باد دست کرد ق م و وی لان 
خودش رابه خاطر این دست و دلبازی لعنت می کرد. 
لقمه‌اش را باهزار زحمت قورت داد و بی‌مقدمه گفت: 
آداشتم به این فکر می کردم که پولو به کی بدم وحالا 
فکر می کنم از خواهرم واجب تر کسی رو پیدا نکر دم. 
زری‌باحالتی یکه خورده‌پرسید: "خواهرت؟ 
محبوبه؟ " 
مسعود گفت: "آره شوهرش چند ماهه بیکاره.." 
زری گفت: "با این هشتاد تومن!؟ به نظرت دردی 
ازشون دوامیشه؟ کمک کن ولی نه با این چندر غاز!" 
ولی به هر حال زری خانم خیالش تخت شد که با 
آمدن نام "محبوبه " پول نذر در امان می‌ماند. 
مسعود گفت: "زری‌جان,به نظرم پول رواین 
طوری ندیم بهشون. من برم کادو بخرم وبهشون بدم. 
زری‌بالحنی سرد گفت: مگه‌نمیگی که پول لازم 
دارند؟ کادو به دردشون نمیخوره. خواهرت هم که 
خرت وپرت کادویی داره." 
مسعود گفت: " گوشتی. مرغی. برنجی براشون 


مسافرت چند روزه‌اش رابه اتمام می‌ر ساند و دوباره 
روز از نوروزی 

XXX‏ از 

بااولین تلفنی که سیامک پسر ش بر ای احوال پر سی 
کرد راز دلش را گفت و علی رغم میل باطنی ستار که 
ار تیار ماک وس اه وم همان 
داروهایی که د کتر تجویز کرده‌بود خوب می‌شد.راهی 
رای ا اا ا 
کاراو ر واکرں اه ارا 
نشسته بود. 


می‌خرم!" 

همسرش با لحنی سرد گفت: "با این پول؟!" 

یکباره‌عصبانی شد ور گ‌های صور تش بیر ون زد 
ورنگ پوست سبزه‌اش را کدر کرد. 

تاته قضیه راخواندو اهبلندی کشید. مسعود 
بشقاب غذارا جلوتر کشید وبا زبان بی‌زبانی اعلام کرد 
که قصد ادامه دادن موضوع را ندارد. 

نزدیکی‌های عصر پول رابرداشت واز خانه زد 
بیرون. زری به گمانش که به خانه محبوبه می‌رود. 
ازاو خواست که وقتی که‌برمی گر دد.سر راه‌ماست 


وکره محلی بگیرد. 


میز شام را آماده کرد؛اماخبری از مسعود نبود. 
گوشی‌رابرداشت وشماره خانه محبوبه را گرفت. 
خواهر شوه رش تایید کرد که مسعود چند دقیقه قبل 
بعد از خوردن شام ازخانه آنها بیرون رفته. زری خانم 
با تعجب پرسید: شام؟" محبوبه آرام گفت: 

"آره اومده بود قسمتی از بدهیشو بده..۲ 

- بدهی؟ نگفتهبود از شم پول قرض کرددا" 

-یک تومن پارسال سر خرید مبلای جدید تون 

- تاالان جقدشو پس داده؟! 

-راستش ۰ ۵هزار تومن ام روز آورد و گفت 
دستش خالیه.عزیزم تو چرانیومدی؟ دور هم خوش 
می گذشت.مسعود هوس کر ده بود چلو کباب بخوره 
ومن هم رضارو فرستادم چلو کباب سلطانی گرفت. 
سهم تو رو هم دادم به مسعود که برات بیاره. 

ساعتی گذشت دستگیره کله شیر ی بر نجی در 
چرخید. زری توی نیمه تاریکی روی ننوی لهستانی 
چوب گر دویش روبروی در نشسته بود. سلام مسعود 


- چی شد گلی؟جوابمو بده‌می‌دانی که دست 
تنهام... کار سنگین نمیتونی بکنی؟باشه یه استکان 
چای که میتونی دستم بدی! هر چی دواو دارو داری 
وردار تافردابريم. " 

گلی‌امانگاهش به گلهای قالی گره خور ده بود و 
اشکهایش بی محابا در حال ریختن بود.با خودش فکر 
می کرد آیا واقعا ستار این حرفها رااز ته دل میگوید؟ 

سیامک که تا آن لحظه در بر زخی گر فتار بود که او 
راواداربه سکوت می کر د.از یک طرف می‌خواست لب 
بگشاید و حقایق تلخی رابرای پدر باز گو کند. از طرفی 


را که توی دستش ظرف غذاو سطل ماست و گلوله 
توپی شکل کره محلی گرفته بود پاسخ نگفت. 

مسعود کلیدبرق رازد واتاق راروشن کرد 
جیزهایی را که خری ده‌بود روی اوپن آشپز خانه 
گذاشت و گفت: 

"خانوم چراتوتاریکی نشستی؟ برات چلو کباب 
سلطانی گرفتم.بیا بخوریم تااز دهن نیفتاده... فکر 
کردم یک پرس بگیرم که شب زیاد نخوریم..." 

زری‌ب دون‌این که چیزی بگوی د مثل فنر ازجا 
پرید وخواست خودش رابا جابجایی سطل ماست 
وکره‌مشغول کند. چشمش به فاکتور ۳۰ تومنی افتاد 
وآن رادر مشت‌اش مچاله کرد و غضبناک به شوهر 
نگاهی انداخت و تقریباً داد زد: 

"دير کرده‌بودی...به محبوبه زنگ زدم وسراغت 
و 

مسعود که قضیه راتا ته خواند صدایش را توی 
سرش انداخت وداد زد: 

"عجب گرفتاری شدم! صیغه نذر که نخونده 
بودم!" 

صدای‌ سوت دریافت پیامک توجیه خوبی بود 
که مسعود بحث راعوض کند.ولی چنددقيقه بابهت 
و درماند گی صفحه موبایل گوشتکوبی شکلش را 
نگریست و خواند: "مسعود جان معذرت می‌خوام. 
دی روقته‌ولی خواستم بدونی رثی س هیأت مدیره 
برادر زاده‌شو به عنوان سرپررست تیم تعیین کر ده واز 
بخش ما کسی توتیم شر کت نداره. گفتم قبل از این که 
شنبه‌بیای‌شر کت,قضیه روبهت یگم اگر خدابخواهد 
برای پروژه‌های بعدی شاید انتخاب‌مان بکند. 

اراد تمند. فروغی..." 


نمی‌خواست مادرش به عمق فاجعه پی ببرد. 

امابالاخره‌سکوتش راشکست وبا طمانینه گفت: 
"بای ديه چند وقتی بگذره آقاجون تاهمه جیز به راه 
بشه.حداقل تاپاییز... "پدرش باصدای خش بر داشته 
گفت: من‌الان‌دست‌تنهام. کار دارم!پاییز که 
میخوام بشینم خونه ... واستکان چای را با عصبانیت 
به نعلبکی روی میز کوبید. 

سیامک که دیگر حرفی برای گفتن نداشت بلند 
شد وبه آشپزخانه رفت. 


صبح گلی باصدای اذان که از گلدسته مسجد 
روبرومی آمد. چشمانش را گشود.یاد تمام اتفاقات 
دیشب افتاد و به یکباره‌قلبش فروریخت.اماباز با 
مت ادان تل که اراس سس ات 
زمزمه کرد: "خدایاء زند گیم دردست توست امروز 
هم مثل هر روز مرابه هر کجایی که خودت میخواهی 
راهنمایی کن." 

بلند شد تابه حیاط برود و وضو بگیرد. اما جای 
ستار را که شب در حياط خوابیده بود. خالی دید. 

روی رختخواب چند تا "چک پول "هم به چشم 


می‌خورد. 


دست 


که در کچای اہن حها 


۵ 


ادستادهایم. مھم این است که در جه ر استایی گام ر می دار یم 


وج نمر 


همان گونه که در شماره قبل گفتیم.در این جهان اسرار آمیز مر گ‌های زیادی اتفاق‌افتاده که علت 
برخی از آنهاهنوز بر کسی روشن نیست.هاله‌ای مرموز.مانند پیله‌ای این قبیل مردن‌ها رادرب ر گر فته وهیچ 
کارشناس و دانشمندی نتوانسته است به جز از راه حدس و گمان به قلب این حوادث راه یابد! در این شماره. 
به چند نمونه دیگر از این رویدادهای شگفت انگیز می‌پر دازیم : 


جنایت در آمارسی" 

یکی از این مرگ‌های عجیب وغریب در شهر 
"مارسی ‏ واقع در فرانسه اتفاق افتاد: 

آقای "امیل‌ هروه" که ۷ سال از عمرش 
می گذ شت. در خانه خود به بستر بیماری افتاد. 
چنان بدحال بود که امیدی به زند گی‌اش نمی‌رفت. 
خانواده‌اش دست به دامان بازرس "ژان داریان" 
شدند که با بیمار آشنایی داشت واو هم به دنبال د کتر 
۲ ورف کامباسده "فر ستاد و خودش شخصاآد کتر را 
بر بالین آقای امیل هروه" آورد. 

در همان وقت. ناگهان برق‌ها رفت و سر اسر خانه 
شمع روشن کرد و در پناه روشنایی آن. همگی همراه 
د کتر به طبقه بالا و به اتاق بیمار رفتند. در اتاق را باز 
گذاشتند تا روشنایی بیشتری به داخل اتاق بتابد. 
دکتر روی بیمار خم شد و پس از معاینه او آهی 

-متأسفانه دير رسیدم. تمام کرده است"... 

اماهنوز حرف دکتر تمام نشده بود که ناگهان 
در اتاق بر اثر وزش تندبادی با صدای شدیدی بسته 
شد. شعله شمع‌ها خاموش شد و متعاقب آن. صدای 
شلیک گلوله‌ای سکوت خانه را در هم شکست! 

کسانی که بیرون در مانده بودند. دوباره شمع‌ها 


راروشن کردند و در را گشودند و به داخل اتاق 
یورش بردن دا واینجا بود که با منظره وحشتناکی 
روبرو شدندا! با چشمان از حدقه در آمده دیدند 
که د کتر باصورت روی جسد بیمار افتادهو خون 
از محل گلوله‌ای که به پشت او اصابت کرده بود. 
جاری استاروی زمین نیز یک تپانچه کالیبر ۲۲به 
چشم می‌خورد. هر چند این اسلحه متعلق به بازرس 
"داریان بود. او سوگند می‌خورد که بی گناه است و 
دست به اسلحه نبر ده است! 

دیری نگذشت که‌سر و کله کا رآ گاهان پلیس پیدا 
شد. کلانتر دستور داد که صحنه جنایت را مجدداً 
بازسازی کنند. جسد آن دو مرد روی همان تخت 
باقی ماند و با آن که برق آمده بود. همان شمع‌ها را 
دوباره‌روشن کردند. در اتاق را گشودند. تپانچه را 
(که از آن انگشست نگاری شده بود) کنار دیوار قرار 
دادند.اتاق رابه دقت بازرسی کردنداماشخص 
غریبه‌ای وارد خانه نشده بود و چفت تمام پنجره‌ها از 
داخل بسته بودا 

انگشت اتهام ظاه | فقط به 
سوی بازرس "داریان " نشانه رفته 
بود زیرا ظواهر امر نشان می‌داد 
که گلوله از اسلحه او شلیک شده 
بود. اما او مرتب اظهار بی گناهی 
می‌کرد! پس موضوع از چه قرار 


۳ ۰4 
الاعات ی ارو ۳۷۳۲ 


بود و این قاتل نامرئی که بود؟ 

کار آ گاهان تاسپیده دم به تحقیق ادامه دادند. 
هوا داشت روشن می شد که سرانجام به نتیجه نهایی 
رسیدند. انها به این نتیجه رسیدند که این جنایت 
قاتلی نداشت؟! و بازرس "داریان" از اتهام قتل تبرئه 
شد. 

کارشناسان ماجرا را این گونه توصیف کردند که 
بر اثر وزش تندبادی, در اتاق به شدت بسته شد و در 
همان حال, لبه در با بر خورد به قنداق اسلحه, آن را از 
غلاف بیرون کشیده و در حالی که لوله‌اش به طرف 
بستر بیمار بوده, گلوله‌ای از آن شلیک شده بود!اما 
هر گز روشن نشد که چگونه ماشه تپانچه کشیده شده 


و خود به خود آتش گشوده بود! 


فریاد مرگ! 
چند سال قبل, روزنامه "تایمز "لندن از مرگ 
اسرارآمیزی خبر داد که در شهر پنگ بورن" 
انگلستان اتفاق افتاده بود. زن جوان ۰ ساله‌ای به نام 
"شیلاشرر" که از لحاظ جسمانی کاملاً سالم بود در 
یک صبح تابستانی بر اثر مر گی عجیب و نا به هنگام 
از جهان رخت بربست. شوهر این زن ماجراراچنین 
تعریف کرد: 
-آن روز صبح, زنگ ساعت به صدا در آمد 
اما همسرم از جا برنخاست. به طرف اتاق خواب 
رفتم تا بیدارش کنم اما در همان لحظه, فریادهای 
گوشخراشی از داخل اتاق طنین انداخت. با عجله 
در را گشودم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. دیدم 
همسرم. در همان حال که روی تخت دراز کشیده 
بود. نفس‌های عمیقی می کشید و مرتباً فریاد می‌زد! 
چشمانش کاملاً باز بود. نگاهش به نقطه ثابتی دوخته 
شده بود و همچنان با صدای بلند فریاد می کشید! 
چند بار او را تکان دادم تا از آن حالت خارج شود 
امااثری نداشت. بعد ناگهان روح از بدنش پر کشید 
و صدای فریادش خاموش شد! 
مأمور تحقیق در مرگ‌های مشکوک که‌تا آن 
زمان باچنین موردی روبرو نشده بود نتوانست 
درباره این مر گ ناگهانی و مرموز به طور قاطع اظهار 
نظر کند. فقط گفت که احتمال دارد این زن خواب 
وحشتناکی دیده و بر اثر همین کابوس, زندگی را 
بدرود گفته باشد! 
یک سال پیش از آن نیز حادثه مشابه دیگری 
در آمریکااتفاق افتاد که باز هم علت مرگ نامعلوم 
ماند. ماجرااز این قرار بود که خر ود ساعت ۶ بامداد. 
گروهبان "رابرت راش" که تازه سه روز بود از جنگ 
"ویتنام "با زگشته بود. بر اثر تکان‌هایی که همسرش 
"پاتریشا" به او می داد از خواب بیدار شد. همین که 
شمان عورا ود هسترتن فر اد 
۳ کوتاهی کشید سپس بدون علت خاصی. 
برزمین افتاد و دار فانی راوداع گفت!او 
فقط ۲۲ سال داشت و در چهره‌اش ترس 
و وحشت عجیبی دیده می‌شد. 
1 هیچکس به علت مرگ این زن جوان 


پی نبرد و سر نخی از این رویداد مرموز به دست نیامد. 
تنها یک سر نخ به دست آمد که آن هم برای مأموران 
پلیس قضایی پشیزی ارزش نداشت. پدر و مادر 
"پاتریشا" فاش ساختند که پنج سال پیش. خواهر او 
"بورلی" نیز به همین سرنوشت گرفتار شد. آن دختر 
که فقط ۱۷ سال از عمرش می گذشت. روزی سر گرم 
شنا بود که ناگهان وحشت زده‌از استخر خارج شد. در 
چهره‌اش ترس و وحشت عجیبی به چشم می‌خورد. 
۰ ثانیه مدام فریاد کشید سپس نفسش بند آمد. بر 
زمین افتاد و مرد! 

کالبدشکافی نیز نتوانست علت مرگ را معلوم 
کند. اینکه این دو خواهر از چه چیز وحشت کرده 
بودند. تنها خدا می‌داند! دو خواهر دیگر این خانواده 
به مرگ طبیعی در گذشتند اما همیشه از آن بیم 
داشتند که آنها نیز به سرنوشت "پاتریشا" و "بورلی" 
گرفتار شوند. 

یکی از فرا روانشناسان اظهارنظر کرد که امکان 
دارد رژیت ناگهانی موجوداتی از جهان غیر مادی 
در مرگ آنها دخالت داشته باشد زی را هر دو از 
یک پدیده نامرتی وحشت کردند. اماد کتر "جان 
جارد جراریضقن لبدو کافن درک 
"پاتریش" تنهابه این گفته نند کرد که "مرگ این 
دختر, طبیعی اما نا به هنگام بود . 


شیر جه به داخل شن! 

در آوریل ۲۰۱۲ میلادی و در انگلستان, جسد 
مردی که تنها یک مایوبه تن داشت. در ساحل دریا 
پیداشد. او به طرز کاملاً عجیبی روی ساحل زانوزده 
بود و سرش تا بالای گردن درون شن قرار داشت! 

یکی از مأموران گشت ساحلی این مرد را که 
حدود ۶۰ سال داشت. شناسایی کرد و گفت: 

_در ساعت ۲/۱۵ دقیقه بعدازظهر همان روز. 
این مرد رابادوربینم دیدم که به آرامی‌به سوی 
دریامی‌رفت اما او قصد نداشت شنا کند. فکر کردم 
به ساحل برمی گردد و من هم دیگر با دوربینم او را 
تعقیب نکردم. 

این مأمور پلیس افزود: 

آماهیچ فکر نمی کردم که کمتر از نیم ساعت 
بعد او رابااین وضع عجیب ببینم! این م رگ یکی 


برضی ازرانندگان کهنه کار بسراین باور 
بودند که امکان دار د در پوش فاضلاب قبلا 
به وسیله اتومبیلی از جای خود خارج شده و 
احیانا چرخ کامیونی‌هنگام عبورازروی لبه 
آن, در پوش را مانند بشقاب پرنده‌ای به هوا 
پرتاب کرده و برروی اتومبیل ان نگونبخت 
انداخته است! 


از اسسرا ر آمیزترین مرگ ‌هایی اه در دوران 
خدمتم با آن روبرو شدهام. کالبدشکافی هم هیچ 
چیز را نشان نداد. 

به هر حال, هیچ گاه معلوم نشد که در این فاصله 
اند ک. چه کسی سر این بنده خدا را بی‌سر و صدا زیر 
شن کرده بود و این حادثه, همچنان به صورت یک 


راز باقی ماند! 
آخرین نغمه گیتارا 


درسال ۲۰۰۰ میلادی جسد سه پسر جوان 
که سن و سالشان بین ۱۶ تا ۰ ۲ بود. در اتاق نشیمن 
خانه‌ای در انگلستان پیدا شد. ظواهر امر نشان می‌داد 
که آنهاسر گرم نواختن گیتار بودن د و در همان 
گیتارهایشان معمولی بود و هیچ گونه تجهیزات برقی 
در اطرافشان دیده نمی‌شد. آن خانه متعلق به مادر 
باغذا در آن خانه اجاره کر ده بودند. 

هنگامی که زن صاحبخانه از خرید روزانه به خانه 
برمی گشت. با منظره عجیب و حيرت انگیزی روبرو 
شد. او مشاهده کرد که یکی از جوان‌ها, در حالی که 
روی صندلی نشسته بود و گیتارش را در بغل داشت. 
سرش بر روی سینه افتاده بود. دو پسر دیگر نیز - که 
یکی از انها پسر خودش بود -روی زمین از حال رفته 
پیشداوری کرده و حدس می زدند که این سه جوان 
گونه آلود گی نداشتند و حتی سیگار نمی کشیدند. 

به هر حال مر گی اسرار آمیز بود و هیچ گاه معلوم 


۲ ۳ الاعات ی 


نشد که این سه پسر جوان. چگونه و بر اثر چه عاملی 
همگی با هم و در یک زمان با زند گی وداع کرده 
بوده‌اند. فقط خانم صاحبخانه گفت: 

-وقتی از خرید به خانه ب رگشتم» احساس کردم 
که فضای خانه به طرز عجیبی گرم شده است! 

این سخنان نه تنها کمکی به کشف واقعیت نکرد. 
بلکه بیش از پیش بر رمز و راز موضوع افزود. 


درپوش ناآرام! 

آقای سیتون ساعت ۶ بامداد سوار اتومبیل شد 
تابه سر کار خود برود. هنگام عبور از خیابانی در 
شهر آنیویورک "؛ ناگهان سر و کله یک درپوش ۵۵ 
کیلوگرمی فاضلاب در هوا پیداشد که چرخ زنان به 
سوی اتومبیل او آمد و پس از برخورد با شيشه جلو 
اتومبیل, جا به جا او را کشت! درپوش به این سنگینی 
راچه کسی به هوا پرتاب کرده بود؟ این موضوع 
شگفتی همه را برانگیخت. گزارش رسمی پلیس در 
این باره حکایت از آن داشت که این درپوش سنگین. 
احتمالاً بر اثر انفجار گاز به هوا برخاسته و سبب این 
رویداد ناگوار شده‌است. اما انفجاری در کار نبود! 
برخی از رانند گان کهنه کار بر این باور بودند که 
امکان دارد درپوش فاضلاب قبلاً به وسیله اتومبیلی 
از جای خود خارج شده و احیانا چرخ کامیونی هنگام 
عبور از روی لبه آن.درپوش را مانند بشقاب پرنده‌ای 
به هوا پرتاب کرده و بر روی اتومبیل آن نگونبخت 
انداخته است!اما در گزارش رسمی پلیس اشاره‌ای به 
این موضوع نشده بود. البته همه این حرف‌ها از مرز 
حدس و گمان فراتر نمی‌رفت! 

مقامات مربوطه اعلام کردند که این درپوش 
فولادین راتنهایک روز قبل با درپوش قدیمی که 
تر ک برداشته بود تعویض کرده بودند. 

این درپوش فلزی چند ماه بعد نیز حادثه دیگری 
آفرید و سگ دست آموز کوچکی رابه نام "هارلم " به 
قتل رساند. این درپوش فاضلاب. به علت نامعلومی 
انباشته از برق شده‌بود و این جانور زبان بسته همین 
که پایش راروی آن گذاشت. در جا خشکش زد! 

مرگ به وسیله یوگا! 

مزایای یوگا" بر کسی پوشیده نیست اما 
حادثه‌ای که برای یک مرد ٩‏ ساله رخ داد. در شمار 
مرگ‌های اسرار آمیز ثبت شده است. این مرد که 
"رایرت آنتوژیک "نام داشست, در ایالت "میشیگان" 
دانشجوی دانشگاه و مربی "یو گا" بود. این مرد 
نگونبخت. ظاهر آ هنگامی که چهار زانو روی زمین 
نشسته و به حالت خلسه فرو رفته بود. چشم از جهان 
فرو بست! جنازه او دو روز بعد به همان حالت نشسته 
کشف شد. انگار سر جایش خشک شده بود! 

تنها حدس و گمانی که پزشکان زدند آن بود که 
هنگام "مدیتیشن " احتمالاً ضربان قلب او به اندازه‌ای 
کاهش یافته بود که اکسیژن به مغزش نرسیده و 
همین سبب مرگ او شده بود. البته این هم فقط یک 
حدس و گمان بود! 


» 


دادد 


ر از دریگ ان با 


شیم. یکو شیم فت ډه خو دمان هتر ی دا 


ا 


۵ مار کوس داد 


از کوشه و کنار جهان ER‏ 


الماس 


معمولاً دستگیری فر د به خاطر ارتکاب جر م و جنایت حس خوشایند ی ندارداما 
این دستگیری‌هامی توانند بیش از آ نکه موجب ناراحتی فر د شوند. اوراسر افکنده 
کنندایک کارمند سابق شر کت 5 ]در آریزونابه جرم سرقت یک بسته حاوی 
یک الماس به‌ارزش ۱۶۰ هزار دلار و تبادل آن به ازای ۰ دلار مواد مخدر دستگیر 
شد. این مر د که«والتر ارلموریسون» نام‌دارد و ۰ ۲ساله است.این بسته رادر فر ود گاه 
«اسکایهاربر» و در زمان تخلیه بار یک هواپیما ر بو ده و تصور می کر ده‌حاوی مقداری 
پول است.اماد ر حقیقت یک سنگ گرانبهادر آن‌قرار د۵۱ ۵ ۳۳۳ 
راباز نکر ده و در اولین فرصت آن را در ازای مقدار بسیار کمی مواد مخدر مبادله 
کرده‌اسست. طبق جستجوهای بعدی‌الماس مذ کور کشف ۰ ۲ ۳۳ 
بر گر داندهشد و موریسون اکنون در بازداشت به سر می‌بر د. شما بگویید. به نظر 
شماء جرم سرقت او سنگین تر است یا حماقتی که انجام داده؟ 


5 
بنز کر یستالی 


در روزهایی که‌موبایل‌هایی باصفحه نمایش بز رگ به تاز گی به بازار آمده‌بودند. 
عده بسیاری از جوانان و بخصوص دختر ها دوست داشتند با چسباندن برچسب‌ها 
واشیای‌براق آن‌راتزیین کنند. یک خانم‌روسی‌نشان داده‌است که‌هنوز هم به 
این کار علاقه دارد و ذوق درونی‌اش رابا تزیین کردن مرسدس بنز خود توس ط 
امیلیون کر یس تال نشان داده‌است. «دار یار ادیونوا» به خبر نگاران گفت که او از 
| میلیون عدداز کریستال‌های شر کت سواروفسکی استفاده کر ده‌وذره‌ذره بدنه 
خودروی خود رااز دستگیره درها گرفته تا داخل آرم بنز در جلو و پشت ماشین, از 
آنها پوشانده است. او که در لندن زند گی می کند. افرادی از روسیه را برای اين کار 
استخدام کر ده‌بود که به مدت دو ماه روزانه ۱۲ ساعت روی ماشین کار می کر دند 
تا کریستال‌ها راروی بدنه بچسبانند. حاصل کار واقعاً هم چشمگیر و دیدنی از 
اب در امد. اینطور که از صحبت‌های خود داریا به‌دست آمده او حدود ۱ ۴ هزار 
ا ای کارهزینهکردهاست وادعامی کند که خودرویاواکنون بیش از 


۱۰ هزار دلار ارزش دارد.البته با شهر تی که این خودرو در لندن پیدا کر ده است. 
مطمئناً ارزش آن بیشتر خواهد بود. داریا اعلام کردهاست که فعلاً قصد فروش 


آن‌ران_داردومی‌خواه د خودش زاین خودرواستفاده کند واینکه هر وقت قصد 
فروش آن‌راداشته باشد. تمام سود حاصل از آن به سازمان‌هاو گروه‌های خیریه 
اهدا خواهد شد. 


Eg 
زبان جدید‎ 


یاد گیری‌یک زبان جدید زمان زیادی رامی طلبد امااین زن آمریکایی راهصد 
ساله رک شبه رفته است!این مادر وقتی از خواب بیدار شد با حقیقتی ترسناک 
است. در سال ۰۰۶ ۲ به بیماری نادری مبتلاشد که به مغز اوصد مه زد و توانایی تکلم 
خود را ازدست داد. اما آن روز صبح. وقتی دوباره قدرت تکلم اوبر گشت.متوجه شد 
که بالهجه‌ای متفاوت واروپایی سخن می گوید که شبیه ایتالیایی و فر انسوی بود و 
گاه‌حتی به ژاپنی هم شبیه می‌شد. این شر ایط بسیار نادر به سندرم « گویش خارجی» 


نا 
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مشهوراست. کیت به خبرنگاران گفت که از آن روز زند گی‌اش کاملاً عوض شده 
است.او گفت:« در آغاز فقط مشکلات کوچک در تلفظ بود سپس صدایم شروع 
به تغییر کرد به طوری که خودم هم آن را نمی‌شناختم. در آن زمان در بیمارستان 
بودم و پزشکان تصور می کر دند که تومور دارم. حس عجیبی دارم. انگار چیزی را 
از من دزدیده‌باشند.| کنون نه احساس می کنم ایتالیایی هستم. اهل لیتوانی هستم. 
روس هستم یالهستانی.انگار هیچ وطنی ندارم. فقط می خواهم به خانه‌ام بر وم».او 
اکنون کنترل بهتری روی تکلم خود دارد اماصدا و لهجه صحبت کردنش نسبت 
به قبل از حادثه سال ۰۰۶ ۲ کاملاً متفاوت است. کیت می گوید:«در صحبت کردن 
مشکل پیدا کردم و باید مانند یک بازل» قبل ازادا کردن جماا ‏ ۳ 
می‌خواهم بگویم در ذهنم پشت سر هم بچینم». پروفسور «رزماری وارلی»در 
این باره گفت:» متاسفانه دانش و شناخت زیادی در مورد سندرم گویش خارجی 
نداریم زیر ابسیار نادر است وموارد ثبت شدهاز آن بسیار کم است. تازمانی که 
فر د بتواند روان صحبت کند. مشکلی وجود ندارد اما اصلاح کردن گویش بسپار 
مشکل است. این یکی از پیچیده‌ترین رفتارهای تکلمی انسان است. کیت خطاب 
به دیگرافرادی که‌ممکن است دچار این سندرم شده‌باشند. گفت:«می خواهم به 
بیماران دیگر بگویم این چیزی نیست که از روز نامه‌ها بخوانید.از آن بد تراست و 
ناگهان رخ می‌دهد. تا وقتی که زبان تکلم خود رااز دست ندهید. متوجه ارزش آن 
نخواهید شد. تنها کافی است یک لحظه تصور کنید صدایی را که امروز با آن صحبت 
می کنید» از دست می‌دهید». زمانی که صدای قدیمی کیت را که مر بوط به زمان 
قبل از سال ۲۰۰۶ بود برایش پخش کردند. به شدت متاثر شد. پزشکان در حال 


"_کنج‌دراعماق اقیانوس 


اگر شماهم کنجکاوید بدانید که آیاداستان‌هایی مانند جزیره 
گنج و گنجینه‌های پر از طلای قد یمی صحت دارند یاممکن 
هستند يا نه, خبر جالبی بر ایتان داریم. اخیر ادر لاشه یک کشتی 
قدیمی ۱۵۷ ساله که از اعماق آب در سواحل کارولینای جنوبی 
بیرون کشیده‌شده مجموعه‌ای از سکه‌هاء دستبند ها ودیگر 
قطعات از جنس طلا کشف شده است! این کشتی که در زمان فعالیت خود به نام 
«اس.اس آمریکای مر کزی» شناخته می شد. در روز ۱۲ سپتامبر سال ۱۸۵۷ حامل 
حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم طلا بود که یک گردباد و طوفان سهمگین آن رااز 
مسیر خود منحرف کرد وتا آبهای عمیق در فاصله ۲۶۰ کیلومتری‌ساحل کارولینای 
جنوبی کشاند. بقایای این کشتی کها کنون به « کشتی طلا» معر وف است.برای 
اولین بار در سال ۱۹۸۸ یافت شد و برخی از تلاش‌های صورت گر فته بر ای بازیابی 
محموله کشتی باعث استخراج مقاد یر هنگفتی از طلا از داخل بدنه کشتی شد.اما 
شرایط سخت و عمق زیاد اب اجازه نداده بود که بتوانند بیش از ۵ درصد از منطقه 
رابررسی کنند. در ماه‌های اخیر. یک شر کت کاوش اعماق دریا به نام «اکتشاف 
دریایی اودیسه» به بررسی مجدد منطقه ولاشه کشتی مشغول شده است ویر وژه‌ای 
در تلاش برای بازیابی محموله کشتی انجام داده است. در اولین تلاش که در آوریل 
۳ ۲انجام شد غواصان توانستند ۵شمش ودوسکه طلا رابیرون بیاورند. هم 
اکنون کشتی اکتشافی این شر کت بدلیل صدمات بوجود آمده در حین انجام پروژه 
در حال تعمیر است. باستان شناسان نیز علاقه بسیاری به موضوع پیدا کر ده‌اند و 
هر روز شمار دقیق طلاهای‌بدست | مده راثبت می کنند. شر کت اودیسه اعلام 
کر ده است که غواصان وباستان شناسانش توانسته‌انداز ماه | وریل تا کنون‌ بیش 
از ۱۵هزارو ۰۰ ۵سکه‌طلاو نقرهوهمچنین ۴۵ شمش طلا را از دل کشتی‌بیرون 
بیاور ند. همچنین توانسته اند جواهر اتی از طلاء تکه‌های طلا و همچنین ظر وف طلایی 
مربوط به قرن نوز دهم مانند لیوان و جعبه پخش موسیقی و دیگر وسایل مشابه را 


در کشتی پیدا کنند. اين ۲ 
بود که لابه بیرونی آن 
از جنس مس ساخته 
شده‌بودوبرای‌حرکت | 
از نیروی بخار استفاده 
می کرد. اس.اسسنترال 
امریکادر آن‌زمان که بازار کشف واستخراج طلا بسیار داغ بود بین نیویو رک و 
سان فر انسیسکو حر کت می کر د. گفته شده است که در زمانی که کشتی غرق شد. 
بیشتر حامل‌شمش‌های طلا بوده و سکه‌های ۰ ۲دلاری باطر ح عقاب که تازه ساخته 
شده بود نیز از جمله محموله‌های کشتی بوده است. مقدار طلاهای گم شده به حدی 
زياد بود که اعتماد جامعه مردم به بانک‌ها خدشه دار شد. این رویداد راعامل 
مربوط به بحر ان اقتصادی درسال ۸۵۷ ۱می‌دانند.این کشتی‌غیراز خدمه» ۵۷۱ 
مسافرداشت که بر خی از آنهاتوانستد در طی طوفان خود رابه‌دیگر کشتی‌های 
نزدیک برسانند اما در نهایت ۲۵ ۴ نفر جان باختند. شر کت اودیسه قصد دارد که 
ادامه پر وژه‌بازیابی محموله وبررسی کشتی رادر سال آینده‌از سر گیر دوهر چه 
زودتر تعمیرات کشتی اکتشافی خود رابه پایان ببرد. اینطور که از گزارش‌های 
کنونی بر داشت می‌شود. شر کت اودیسه حدود ۸۰درصد از کشفیات بدست آمده 


راصاحب خواهد شد: 


" پایان‌عصر فیل‌ها 


شکار غیر قانونی فیل در آفریقا که به دلیل تقاضای زیاد برای عاج فیل در 
کشورهای شرق آسیانیز افزایش می‌یابد. روز به روز بد تر می‌شود. طر فداران 
و محافظ ان منابع طبیعی هشدار داده‌اند که کش_تار فیل ه ادر موزامبیک ابعاد 
بسیار وسیعی به خود گر فته است و در مقیاسی بی سابقه انجام می‌شود. علیر غم 
محفاظت‌هایی که برای کمک به بقای این حیوان انجام می‌شود. در دو هفته ابتدایی 
۳ سال جاری. تعداد ۲۲ فیل برای عاجشان کشته شدند. موسسه حفاظت 
از حیات وحش (۷۷6/۹) اعلام کرد که گروه‌های سازمان یافته‌ای از مجر مان در 
حال کشتار بین ۱۸۰۰۱5۱۵۰۰ فیل در هر سال در شرق آفریقا هستند. در نشستی 
۲روزه با مسئولان موزامبیک, مسئولان و سیاستمداران در پایتخت این کشور 
یعنی «ماپوتو» جمع شدند تادر مورد این بحران صحبت کنند. در این جلسه بیان 
8 1 و آمار شکار غیرقانوتی فیل‌ها در منطقه نیاسا که فقط برای به‌دست 
۷ کک نها انجام می‌شود, در حال افزایش است و اکنون به بز رگترین معضل 
این کشور تبدیل شده است. این منطقه وسعتی به اندازه دو بر ابر پار ک ملی کرو گر 


- رح 
کک 


ن 


در آفریقای جنوبی دارد. شرایط به حدی وخیم است که به احتمال زیاد. تمام 
نسل فیل‌های موجود در این کش ور در دهه ینده‌منقر ض می‌شوند. شکار چیان از 
سلاح‌های اتوماتیک اقدام به کشتن فیل‌ها می کنند. در منطقه شمال شهر «تته»» با 
مسموم کردن منابع آب آشامیدنی فیل‌هاء آنها رااز پای در می آورند که این اقدام. 
به کشته شدن بسیاری از حیوانات دیگر هم منجر شده است. در منطقه ساحلی 
«کوریمباس», برخی دیگر نیز در مسیرهایی که فیل‌ها بیشتر از آنها عبور می کنند. 
تیغ‌ه ای بسیاری رامیان بوته‌ها و گیاه ان مخفی می کنند واز آنجا که فیل‌هاوزن 
بالایی دارند. وقتی پایشان راروی بوته‌هامی گذارند. تمام تیغ ها وار د پایشان می‌شود 
و کف پایشان را زخمی می کند.این زخم‌های عمیق موجب خونریزی و عفونت 
می‌شودومر گی دردناک و آهسته رابرای‌فیل به‌همراه‌میآورد. طبق آمار اعلام 
شده از سوی موسسه جهانی حفاظت از حیات‌وحش از سال ۱۲۰۱۱ ۱۳ ۲۰ حدود 
جریمه‌ها بسیار افزایش یافته و شکارچیان به جرم کشتن گونه‌های حفاظت شده تا 
۲ سال زندانی می‌شوند.امابا وجود تصویب این قانون.قر ار است از پایان سال به 
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باهمه کس دوستی 


مکن زر امجور می شوی صدا 


قت 


۰ 


ند اشته دا 


ی 


وتا گر ای 


مسعود مژدهی طفل شیرین رایکوف: 


داود غرانوش 


کلم به دروازه گوردون بنکس اشسانهای‌بود 


مسعود مزدهی. مهاجم اسبق استقلال تهران (تاج سابق)؛ در سال‌های ۸الی ۵۲.در زمان‌هایی خودی نشان داد 
که مهاجمینی چون غلامحسین مظلومی.ایر ان پاک حسن روشن.فتاحی, حاج ر حیمی پور. خر دبین» د ستجر دی» 
نراقی, زادمهر و ... حاضر بودند و گلزن. این مهاجم توانمند که اورابه خاطر موی بلند و شجاعت و توان و قدرتش 
در بازی سامسون هم می گفتند. در باره فوتبال این روزها هم سخن می گوید " 


متولد تهرانم 

متولد سال ۱۳۲۸ هستم از دو سالگی پدرم رااز 
دست دادم ومادرم پدرم هم بود وحالا تحصیلات 
عالیه دارم و یک شغل مناسب در خارج از کشور. 

وقتی به اتفاق عباس بر ادرم که پنج سال از من 
بز رگتر است.به امجدیه برای دیدن مسابقه‌ها 
می‌رفتیم. پول نداشتیم بلیت بخریم. از در و دیوار 
امجدیه بالا می‌ر فتیم واز همان روزها شعار کود کانه 
من شد این" باید یک روز توی این زمین بازی کنم. 
تا اینکه بالاخره به باشگاه‌ها سر ک کشیدم و ابتدادر 
پاس عضو شدم و ۸بازی برای آن‌ها انجام دادم و 
بعد در سال ۱۳۴۸ به عضویت تیم ملی جوانان ایران 
در آمدم وسه‌بارهم در دیدارهای جام دوستی به 
بود و بازی مرادید و پسندید و در کلیه دیدارهای 
استقلال بخصوص مقابل تیم‌های خارجی و داربی با 
پرسپولیس در خشان ظاهر شدم و گلزن و سه سال 
هم پیاپی عضو تیم ملی جوانان ایران بودم. 

گل من به بنکس 
سیتی انگلیس وبه دروازه بانی به نام گودردون 
بنکس آفسانه‌ای‌نام مرایک شبه در آسمان فوتبال 
ایران بلند آوازه کر دوبعد هم توسط مربی وقت ایران 
آقای مهاجرانی به تیم ملی فرا خوانده شدم و چند 
بازی هم برای تیم ملی انجام دادم که در نخستین 
دیدارم بالباس نیم ملی ایران, مقابل تیم انگلیسی 
استوک سیتی قرار گرفتم که آن موقع تیم مطرح 
جزیره بود و از گوردون بنکس دروازه‌بان افسانه‌ای 
ملی وبزرگ جهان سود می‌برد. من در دقیقه ۱۵ 


بازی یک خطر بز رگ روی دروازه بنکس ایجاد 
کردم که به نتیجه نرسید. اما در دقیقه ۲۵ موفق به 


فرو ریختن دروازه بنکس شدم. 


البتهدوران فوتبال من درایران کوتاه‌بود و 
بعدبرای ادامه تحصیلات,فوتبال و کاربه آمریکا 
مهاجرت کردم.اماباید بگویم درهمان‌دوران 
کم همراه با تیم اس تقلال صاحب فتوحات فراوانی 


فوتبال ایران 

چون در ایران نیستم نمی‌توانم صریح درباره 
فوتبال کشورم اظهارنظر کنم.اما آن موقع که‌ما 
بازی می کردیم. فوتبال قوی تر و پر قدرت تر از حالا 
انجام می‌شد وبه قول خودمان فوتبال‌چیز دیگری 


ام اچندین‌بازی از تیم ملی 

[ در جام‌ه ای جهانی و لیگ و 

۲ باشگاه‌های اسیا دیده‌ام. این 

نوع فوتبال بازی کردن به دلم 

! نیامد و ضعف بر و بچه‌های 

فوتبالیست ایران به وضوح 

شان داد که شش‌دانگ نیستند 
و آمادگی بدنی خوبی ندارند. 


#برسش وپاسح 
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مترجم: م. نیک پور 


× طولانی‌تریسن زمانسی که می‌توان از 
نخوابیدن زنده ماند. چقدر است؟ 

هیچ کس به طور دقیق پاسخ این پرسش رانمی‌داند. 
اما موارد ثبت شده‌نشان می‌دهد که طولانی‌ترین 
"بیداری طاقت‌فرسا" در سال ۹۶۵ ۱ بوده؛ وقتی که یک 
دانش آموز ۷ اساله کالیفر نیایی‌به‌نام "رندی گاردنر " 
به‌مدت ۶۴ ۲ساعت آن‌هم بدون استفاده‌از هیچ گونه 


محر کی توانست بیدار بمان د.مانمی‌دانیم که این فرد 
خواب‌های کوتاه یا به اصطلاح میکر و داشته يانه یعنی 
لحظه‌ه ای خیلی کوتاهی که امواج مغز از "آلفا "به "تتا" 
تغییسر می کند همان‌طور که در خواب طبیعی این اتفاق 
می‌افتد امادر پر ونده‌اش وضعیت او رایس از پایان 
آزمون دشوارش این گونه توصیف کرده‌اند: ایک نبات 
با چشم‌های باز ‏ در آزمایش‌هایی که اخیر ا انجام شده. 
آزمون شونده‌ها توانسته‌اند ۸ تا ۰ ۱ روز به طور مداوم 
بیدار بمانند.همان‌طور که می‌دانید. محر ومیت از خواب 
می‌تواند به آسیب‌های شدید و خطر نا کی منجر شود 
پس هر گز به شما توصیه نمی کنیم که مقاومت خود را 
در برابر بی‌خوابی محک بزنید! 
× | یا همه حدوانات عطسه می‌کنند؟ 
دلفین‌ها ووال‌ها ریفلا کس(وا کتش) عطسه فد ارند 
تااگر در زیر آب عطسه‌شان گرفت. از گرفتن آب و پر 
شدن‌شش‌هابه طورنا گهانی جلو گیری‌شود.دوزیست‌ها 
دیافگرام ندارن د بنابراین نمی توانند باقدرت کافی 
برای‌یک عطس ماس ی هوارابیر ون دهتد آمااعلت 
پرند گان خزند گان و پستانداران عطسه می کنند. حتی 
اسفنج‌ها که هیچ مغز یاسلسسله اعصابی ندار ند نیز 
تمام بدن خود رادر برابر بیرون ندادن آب در پاسخ به 
یک ماده شیمیایی ناشناس و عجیب به هم می‌فشار ند و 
عکسالعملی شبیه عطسه از خود بروز می‌دهند. 
×چرامعمولا در جمع رفتار متفاوتی داریم؟ 
این کارمی‌تواند دلایل مختلفی داشته‌باشد؛مثاً 
ناخواسته فکر می کنیم باتقلید از دیگران مورد پذیرش 
آنهاقرار می گیریم؛یابادیده‌شدن در جمع.احساس 
می کنیم در تنگناقرار گرفته‌ایم ویادر صداوحر کات 
مخت ف جمعیت‌های زیاد تحت تاثیر قرار می گیریم و 
هیجان‌زده‌می‌ شویم و... شاید هم رفتار مادر اجتماع. 
واکنشی باشد به فرهنگ و وضع اجتماعی که در ان 
زند گی می کنیم. یک مثال ساده و البته عجیب. توجه به 
وضعیت راه رفتن عابرهای پیاده در کشورهای مختلف 
است زیراهر کدام وقتی در خیابان شلوغ با عابری دیگر 
برخورد می کنند.به طور متفاوتی گام برمی‌دار ند وبه 
نظر می رسد به طور ناخود آ گاه پدید می آید سپس در هر 
فرهنگی به همان صورت ماند گارمی‌ شود. شاید نگر ان 
کننده‌ترین رفتار انسان‌هادر جمع این باشد که به فردی 
که من کلی دارد. توجه نکنند. کارشتاسان به این رفتار 


اآثر عابر تماشاجی می گویند. 


ماده شیر درس محبت داد 


قابل توجه بعضی از آدم‌هاء مهربانی و عشق و 
محبت به همنوع خود ر اازاین شیر درنده بیاموزید. 
راستی چگونه می توان مهر مادرانه‌ماده شیری را 
درنوازش یک بچه غزال بی‌مادر دید و تحت تأثیر 
آن قرار نگرفت ؟! 

چندی پیش در بیشه زاره ای او گاندااین غزال 
واورامی‌درند تنهاو بی‌پناه در بیشه زار رها می‌شود؛ 
تااینکه جند دقیقه بعد ماده‌شیری‌این بچه غزال 
آواره را می‌بیند و مهر مادری بر خوی حیوانی و غریزه 
درند گی‌اش چیره می‌شود. ماده شیر مهر بان در 
برابر چش مان حیرت زده‌یک عکاس طبیعت.دست 


مادر شکنجه گر باز داشت شد 
یک زن‌سنگدل آمریکایی که به دلیل شباهت فر زندش 
به پدر خیانتکارش او رابه طرز وحشیانه‌ای شکنجه می‌داد. 
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دستگیر شد. 


زن ۶ ۲ساله‌ای به‌نام چناشوماخر که باپسربچه ۱۴ماهه‌اش 
رد اه ا ا 
کرد. عقده‌های روانی خود راروی کود ک خر دسالش اعمال کرد 


و پسر بچه‌اش را به بدترین شکل شکنجه داد. 


این مادر که در آخرین رفتار هولنا کش باعث خونریزی شدید 


گوش فرزندش شده بود توسط پلیس دستگیر شد. 


وی در بازجویی انگی زه‌این عمل وحشیانه‌اش راانتقام از 


نوازش بر سرغزال‌خردسال می کشدوآنگاه‌اورا 
تحت حمایت خود می گیر د. عکاس ۵۰سالەدر 
این باره گفت: من طی سالهافعالیت عکاسی 

در دنیای وحشی هر گز با چنین رفتاری 

از یک حیوان درندهووحشی روبه 

رونشده بودم. جالب اینکه ماده 

شیر وقتی کفتارهای وحشی رااز 

دور دید بچه غزال رادر پناه‌خود 

گرفت ودر ادامه غزال کوچولو 

نیز حیوان درنده راهمچون مادری. 
ی ور ال ا ا 

سرو گر دن او می‌سایید همراهش می‌رفت. طوری که 
گویی مادر از دست داد هاش را دوباره یافته است. 


این هم زنی که ۷ شوهرش را کشت 


یک زن ژاپنی که به دلیل جنون ثروت اندوزی با هفت مر د ثرو تمند ازدواج کر ده بود. 
به اتهام کشتن این مردان با زهر. توسط پلیس دستگیر شد. 


"چیساکوکاکهی "زن ۶۷ ساله اهل تو کیو هفته گذ شته در حالی از سوی پلیس دستگیر 


3 سیده | ست. 


شد که گزارش کالبدشکافی نشان داده بود هفتمین شوهرش با مادهسمی سیانور به قتل 


این زن طی دو دهه با شش مرد دیگر هم ازدواج کر ده که همه این مر دان به طور مشکو کی 
2 مرده‌اند و ثروتی برابر با ۶/۸ میلیون دلار از این مردان ثروتمند نصیب 


او شده‌است.پلیس در بررسی‌هادریافت که ششمین شوهر وی که 


مردی ۷۵ ساله بود دو ماه پس از ازدواج بااین زن مرده‌است.پلیس 


همسرش‌عنوان کر د.اومدعی شد که فر زندش شباهت زیادی 
به همسر ش دارد واو تحمل دیدن چهره‌اش راندارد. داد گاه‌یس 
۱ از بازبینی پرونده و شنیدن گفته‌های 
این زن و بررسی شواهد. این مادر را به 
۰ ۴سال حبس وپرداخت ۰ اهزاردلار 


تو کیو در ادامه تحقیقات پی برده که همه شوهران این زن پیرمردان 
کهنسالی بوده‌اند که ثروت قابل توجهی داشتند. 
از سوی دیگر باز بینی روند زند گی این زن ثروتمند حاکی از م رگ 
پشت سر هم شوهران او از سال ۹۹۴ ۱ میلادی تا کنون بوده است. 
بدین ترتیب. این زن کهنسال محکوم به مرگ شسوهر انش شد و 


جریمه محکوم کرد و فرزند خردسال او 


رانیز به ساز مان حمایت از کود کان برای 
نگهداری انتقال دادند. 


راز یک نوزاد سقط شده 

راز یک پزشک سالخورده که زیرزمین 
خانه‌اش رابه محلی برای سقط جنین تبدیل کرده 
بود فاش شد. 

مرد جوانی وقتی شنید همسرش جنین ۷ماهه شان 
راسقط کرده‌است ازاو و پز شک معالجش شکایت 
کر د.او در برابر بازپرس شعبه چهارم دادسراقرار 
گرفت و گفت: چند سال پیش با دختر موردعلاقه‌ام 
ازدواج کردم اما پس از گذشت دوسال بین ما اختلاف 
افتاد اماصبر کردم چرا که اورادوست داشتم تااینکه 


همسرم‌باردار شد واحتمال دادم بادنیا آمدن‌بچه‌مان 


ا 


به بیمارستان کسری بردم در آنجااز پزشک معالج 
شنیدم دوروزاست جنین در شکم مادر مرده‌است آنجا 
بود که جاخورده‌ وپس از کورتاژ به اتفاق وی به خانه 
ب رگشتیم اما خیلی زود متوجه شدم سمیه خودش قاتل 
بچه‌ام بو ده و پیش از اینکه بچه به دنیابیاید وی نزد یک 
پزشک سالخور ده که در خانه سقط جنین انجام می‌دهد 
مراجعه کرده و جنین را کشته است حالا از پزشک و 
همسرم شکایت دارم. باادعاهای تکان دهنده‌اين مرد 
جوان. تیمی از مأموران پلیس آگاهی وارد عمل شدند و 
پزشک ۸۵ ساله را که در حوالی میدان فردوسی زند گی 
می کند دستگیر کردند. او در برابر با پرس قرار گرفت 
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و گفت:اگر نوزادی در شکم مادرش می‌مردمن آن 
را کورتاژ می کردم. وی در خصوص آمپولی که باعث 
مرگ جنین در شکم مادران می شود و از آنان پول 
میلیونی می گیر د گفت:اگر آمپول تزریق می کردم به 
خاطر این بود که مادر درد نکشد.سمیه‌نیز که‌نزد این 
پزشک کور تاژ کر ده‌بود در باز جویی‌ها؛ خود رابی گناه 
دانست و گفت:جنین من مرده‌بود وهمسرم به من 
تهمت می‌زند ومن این پزشک را نمی‌شناسم. 

بنابه‌این گزارش,باز پرس دادسرا,پزشک را 
همراه پرون ده‌اش جهت انجام تحقیقات بیشتر به 
دادسرای‌جرایم پزشکی فر ستاد تاحقایق این زوج 
جوان مشخص شود. 


تسس من دیدداع که در جه سعادت اشخاص به او اده ومیل خود آنهاستگی دار د 


۵ اهام لینکلن 


سلسله ی فز نوبان. سلطان محجود فز نوی و شخصبنش 


در شماره‌ی پیش گفتم که محمود غزنوی با حمله به معابد هند 
بسی ثروتمند شد و اقتصاد ایران راجهانی کرد. از این نیز گفتم که 
بازار ادبیات در دربار محمود غزنوی گرم بود و شاعران بزرگی در 
آن پرورش یافتند. به داستان دیدار فردوسی و چند شاعر نیز اشاره 
کردم. داستان‌هایی هم از طلحک و ایاز گفتم که اولی دلقک و دومی 


ماستمالی خیشخانه 


"نوشستگین" که جاسوس مسعود بود در دربار 
محمود.بی‌درنگ "سواری از دیوسواران خویش 
نامزد کردباسه اسب خیاره‌ی خویش(خودش 
انتخاب کرده‌بود) و باوی بنهاد که به شش روز و شش 
شب ونیم به هرات رود نزدیک امیر مسعود. سخت 
پوشیده" وبا خط خودش نامه‌ای به مسعود نوشت 
که یک روز و نیم پس از این سوار خیلتاش سلطانی 
خواهد امد تا خیشخانه راببیند. او به فرمان سلطان 
محمود با کسی سخن نمی گوید واز کسی باکی ندارد 
و یک‌راست به خیشخانه می‌رود و قفل‌ها را می‌شکند. 
تویک روز و نیم وقت داری تا آثار خلاف راپاک کنی 
و انجارابه شکلی پسندیده بیارایی. 

هنگامی که دیوسوار راهی شد نوشتگین صبر 
کرد تاسلطان محمود از خواب قیلوله بیدار شد مدتی 
بعد نماز ظهر راخواند و به چاشتگاه رفت. چون روز 
به عصر نزدیک شد. خیلتاشی را که تازنده‌ای بود 
از تازند گان و همتا نداشت " به حضور سلطان برد 
وعرض کرد "این خیلتاش آماده‌است تاسلطان 
هفت عالم. محمود غزنوی قدرتمند. فرمانش بدهد ". 
محمود از نوشتگین پرسید: این مرد به چند روز تا 
هرات خواهد رفت؟ "نوشتگین گفت: "به هشت روز ". 
محمود به آن خیلتاش فر مود: 

"در هشت روز به هرات می‌روی و در با رگاه 
مسعود به فلان نشانی می‌روی. خانه‌ای می‌بینی که 
درش دو قفل دارد. قفل رابشکن و داخل شو. همه 
جاراببین وباز گرد و آنچه را که دیدی,به من بگوا" 
نوشتگین گفت: "سرورم برای‌اين که کسی راه بر 
او نگیرد. خوب است نامه‌ای به خط خود بنویسی و 
به این خیلتاش دهی .سلطان محمود فرمود کاغذ و 
دوات بیاورند. نوشتگین کاری کرد که یکی از وزیران 
برای موضوعی پیش شاه برود و مدتی از وقتش را 
بگیرد. کار وزیر که تمام شد.اذان عصر دادند ومحمود 
به نماز رفت. تااز نماز پیاید وساعتی بیاساید. مدتی 
گذشت آنگاه نوشتگین کاغذ و دوات به محمود داد. 
سلطان نامه‌ای نوشت که در کتاب "تاریخ بیهقی" 
ثبت است و باحروف چاپی آمروز حدود ده سطر 
است.دریک جای نامه نوشته: این خیلتاش یکسر 
تاسرای پسرم مسعود شود واز کس باک نداردو 


شمشیر بر کشد و هر کس که وی راز رفتن باز دارد. 
گردن وی بزند و همچنان تا سرای رود و سوی پسرم 
ننگرد"... چون نامه رانوشت. آن را برای خیلتاش 
خوان د سپس مهر کرد وبه او داد. خیلتاش "زمین 
بوسه داد و گفت فرمانبردارم '. محمود به نوشتگین 
گفت: اسبی نیک رواز آخور سلطانی به خیلتاش بده 
با پنج‌هزار درم '. 

نوشتگین هنگام دادن سکه‌های نقره و انتخاب 
اسبی بادپا "روز رامی‌بسوخت "یعنی وقت کشی کرد 
تا موّذن بانگ اذان نماز مغرب سر داد. پس از نماز 
کارها راست شد و خیلتاش تازید و رفت... 

حال بشنوید از آن دیوسوار نوشتگین. او در 
شش روز و شش شب ونیم به هرات رسید ونامه‌ی 
نوشتگین رابه امیر مسعود غزنوی داد. مسعود فر مود 
دیوسوار راجایی بنشاندند و رنج راه‌از او زدودند و "در 
ساعت فرمود گچ گران را بخواندند و آن خانه سپید 
کردند و مهره زدند(اصطلاح بنایی) که گویی هر گز 
بران دیوارهانقش الفیه شافیه کیوده است وجامه 
افکندند(از دیوارها پرده آویختند) و راست کردند و 
قفل برنهادند و کس ندانست که حال عیست ۱۱ 

پس زاین که آن خیشخانه راپاک وپاکیزه 
کر دند صبح روز هشتم خیلتاش از راه رسید. امیر 
مسعود با ندیمانش در صفه‌ی(سکوی) سرای عدنانی 
نشسته بود. حاجبان و مرتبه‌داران دیگرش نیز گوش 
تا گوش ایستاده بودند. خیلتاش "از اسب فرود آمد 
وشمشیر بر کشید و دبوس(گرز) در کش(زیر بغل) 
گرفت واسب بگذاشت... قلغ تگین که از ندیمان 
مسعود بود. برخاست وپرسید: آهای خیلتاش! چه 
خبر است؟" خیلتاش هیچ نگفت وبه سوی مسعود 
ننگریست واحتر امی نگذاشت ونامه‌ ی سلطان 
محم ود رابه قلغ تگین داد. قلغ نامه راخواند وبه 
مسعود داد و پرسید: "چه باید کرد؟ مسعود گفت: 
"فرمان پدرم راباید اجرا کرد . "وهزاهز(هیاهو) در 
سرای افتاد. و خبلتاش می‌رفت تابه در آن خانه رسید. 
دبوس(گرز) در نهاد و هر دو قفل بشکست و در خانه 
باز کرد و خانه‌ای دید سپید. پاکیزه مهرزده و جامه 
افکنده. بیرون آمد و پیش امیر مسعود زمین بوسه داد 
و گفت بند گان را از فرمانبر داری چاره نیست و این 
بی‌ادبی. بنده به فرمان سلطان محمود کرد و فرمان 
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غلامبچه‌ی دربار بود. از داستان خیشخانه‌ی مسعود غزنوی هم گفتم که 
برای خودش در هرات خلاف شرع می کرد. داستان را تا آنجا خواندید که 
جاسوسان سلطان محمود غزنوی این عیاشی ولیعهد را به محمود خبر دادند 
و قرار شد یکی از دژخیمان به هرات برود و ببیند عیاشی مسعود غزنوی 
راست است یا تهمتی بیش نیست: 


چنین باشد که در ساعت(فوری) این خانه بدیده‌باشم 
و باز گردم ".امیر مسعود گفت: خوش آمدی وفرمان 
سلطان پدر راانجام دادی | کنون به فرمان من یک روز 
اینجا باش شاید نشانی خانه را به غلط داده‌باشند.بمان 
و همه‌ی خانه‌ها و سرای‌ها را ببین سپس برو'. 

دادن د. حتی‌اورابه حرمسرابرد و خیلتاش دید 
هیچ کنیز وغلامبچه‌ای در حرم نیست وبه مسعود 
گذشته تمام کنیزان و غلامبچگان رابه باغی به نام 
"بیلاب فرستاده‌بود که در دوفرسنگی قصرش 
بود. آن "باغ جایی حصین بود" یعنی به بیرون دید 
او را صورتمجلس کردند و مشاهداتش را نوشتند 
وهمگی مه ر کردند وبه‌اودادند تابرای سلطان 
محمود ببرد. هنگامی که می‌رفت: امیر مسعود ده 
هزار درم(سکه‌ی نقره) به او داد. خیلتاش به غزنین 
آن شاد شد و گفت: "رحمهالّه علیه..! بر این فرزند 
من دروغ‌ها بسیار می‌گویند . خیلتاش گفت: "امیر 
مسعود جوان است‌امادر سراسر حرمش نه کنیزی 
ديدم نه غلامبچه‌ای. این جوان پیوسته روز گارش 
راباعبادت سپری می کند و ریاضت می کشد . 
سلطان محمود دیگر دنبال آن موضوع رانگرفت و 
هرگز باخبر نشد که پسرش جاسوسی در کنار شاه 
داشته که کارها را سامان داده.. 


مسعود و پیکارهایش با شیران نر 

بیهقی در کتاب معتبر وارزنده‌اش بارها از سلطان 
مسعود غزنوی تعریف‌ها کرده. کتاب بیهقی از منابع 
و مراجع تاریخی و ادبی ماست. پیش از او کسی تاریخ 
رااین گونه دقیق ومستند وزیباننوشته بود شاید به 
همین دلیل است که هر چه که بیهقی نوشته, باور 
می کنیم. به گمانم تعریف‌هایش از مسعود غزنوی از 
اجبار یااز احتر ام بوده و مسعود آن‌قدرها تعر یفی نبوده 
زیر نتوانست مانند پدرش ایران را نیر ومند و پهناور 
کند. مورخان معاصر هم معتقدند مسعود "تومنی 
صتار" با پدرش فرق داشت. از این سخن که نگذریم, 


به سخن بیهقی می‌رسیم که درباره‌ی جوانی مسعود 
قلمی فر سوده و فرموده او پهلوانی بی‌بدیل بود که به 
شکار شیر می‌رفت و رو در رو با شیر می‌جنگید. بیهقی 
می گوید هر کس که جنگ‌های مسعود رابا شیرها 
دیده افسانه‌ای را که درباره‌ی بهرام گور می‌گویند. 
باورمی کند. به گفته‌ی بیهقی مسعود در نوجوانی 
جامه‌ی‌اند ک می‌پوشيد ومیان برف می‌رفت. یا بدون 
دام و با دست خالی به شکار درنا و حواصیل و لک‌لک 
می‌رفت و آنها رامی گرفت. 

او علاقه‌ی زیادی به شکار شیر نر داشت: "پیش 
شیر تنها رفتی و نگذاٌ شتی که کسی از غلامان و حاشیه 
او را یاری دادندی واگر سلاح زدی و کار گر نیامدی, 
شیر را به مکابره(بزرگی - زور) بگرفتی وپس بزدی 
وبکشتی ... بیهقی درباره‌ی شکار شیر داستان‌هایی 
نقل کرده: 

وقتی بود که مسعود خلافی کر ده و سلطان محمود 
اوراتنبیه کرده‌و مسعود ازرده ب ود و به مولتان 
می‌رفت تاامیر آنجا شود. بیمار هم بود و تب چهارم 
داشت(شبیه تب نوبه). از منطقه‌ی سند به سوی 
شمال.به کیکانان رسید که بیشهی شیرها بود. 
سلاحی پر تابی داشت به نام خشت که لوزی شکل بود 
و آن رامانند زوبین پر تاب می کرد. در دست دیگرش 
هم نیزه‌ای کوتاه‌و سنگین می گرفت تااگر شیر با 
زخم خشت نیفتاد با نیزه بیفتد. گاه شیر نمی‌افتاد و 
حمله می کر د. در این حالت. مسعود غلامانش رابانگ 
می‌زد. آنها با شمشیر و ناجَخ(تبرزین) می‌تاختند و 
کار شیر را می‌ساختند. آن روز که تب چهارم داشت. 
به شکار شیری نر و بسیار بز رگ رفت و چون به هم 
نزدیک شدند به سویش خشت انداخت. شیر خود را 
کنار کشید و خشت از بالای سرش گذشت. مسعود 
نیزه انداخت و به سینه‌ی شیر نشاند. شیر زور آورد و 
نیزه شکست و به سوی مسعود جهید. ادامه را با قلم 
بیهقی بخوانید: "پادشاه‌با دل و جگردار به دودست 
بر سر و روی شیر زد چنانکه شیر شکسته شد و بیفتاد 
وامیر اورافر و افشرد وغلامان را اواز داد. غلامی 
که او را قماش گفتی و شمشیردار بود. و در دیوان او 
راجاندار گفتندی, در امد و به شیر زخمی استوار 
کرد چنانکه بدان تمام شد و بیفتاد و همه حاضران به 
تعجب بماندند ومقرر شد که | نجه در کتاب نوشته‌اند 
از حدیث بهرام گور راست بود . 

امیر مسعود غزنوی در هند امارت می کرد و 
روزگاررابه بازی و شکار و عشرت می گذراند.فیل 
جنگی عظیمی داشت که سراپایش را زره پوشانده 
بودند و تختی بر آن استوار کر ده بودند. امیر مسعود بر 
تخت می‌نشست و به شکار شیر و ببر می‌رفت. روزی 
شیری مهیب دید و خشتی بر سینه‌اش کوفت. شیر 
تاب آورد و غرید وبر فیل جهید. امیر باشمشیر چنان 
بر دست‌های شیر زد که هر دو راقلم کرد. 

روزی داشت به هرات می رفت. در راه و در یک 
روز هشت شیر شکار کرد که یکی رابا کمند گرفته 
بود وزنده‌به خیمه گاه اوردونشاط شراب کرد.هر 


سخن‌چینی‌ها کار رابه جایی کشاند که 
روزی محمود تصمیم گرفت مسعود رابه 
بهانه‌ی بزم به خیمه‌ی خود بکشاند و فرمان 
بدهد بر سرش بریزند و او راخفه کنند 


کس در آن مجلس در وصف شکار امیر مسعود چیزی 
گفت. "بوسهل زوزنی " چند بیت به عربی در وصف 
مسعود سرود ویاداشی کلان دریافت کرد. سلطان 
مسعود بسیار دست و دلبازی می کرد و هر وقت از 
کسی خوشش می آمد. از خزانه به او عطایی می‌داد. 
ابتهارامی گویم تابداتید کسی که پس از میود مدر 
به شاهی ایران رسید. چه گذشته و چه شخصیتی 
داشته که نتوانست اقتدار پدرش را ادامه بدهد. 
معمولا در تاریخ چنین است که مردی از خویش 
برون می آید و کاری می کند کارستان و دولتی مقتدر 
تشکیل می دهد وپسرش و نوه‌های ش بابی کفایتی 
خود. ان دولت را از بالا به زیر می کشند. دلیلش هم 
واضح است: بنیان گذار دولت‌ها به پشتگرمی خودش 
و تفکرش و جسارتش به حکومت رسیده اما نفر بعدی 
از راه جانشینی و بی‌هیچ زحمتی بر تخت نشسته و بین 
این دو فرق از چشمه است تا حوضچه‌ای که با چشمه 
پر شده. باز گردیم به تاریخ مسعودی: 
مشکل آفرینی‌های سخن چینان 

نقل شده که شبی به باز رگانی به نام "بومطیع 
سکزی " شانزده‌هزار دینار(سکه‌ی طلا) بخشید. 
علتش هم این بود که بومطیع داستانی زیب برای او 
تعریف کرد.از حاتم بخشی‌های مسعود غز نوی زیاد 
نوشته‌اند.او شاعران و نویسند گان رابسیار می‌نواخت. 
بذله گویان و نوازند گان و خوانند گان راسکه باران 
می کر د. هر کس جمله‌ای خوش‌ایند می گفت. پاداشی 
شاهانه می گرفت. تفر یح و نشاط. وقت بسیاری از او 
می گر فت و هر گز دوست نداشت بز مش تباه شود. 
همین مسعود برادری داشت به‌نام "محمد " که‌درنهان 
با هم رقابت داشتند. محمد که نمی توانست ولیعهدی 
مسعود رابپذیرد. پیوسته پیش پدر از مسعود بد 
می گفت. جاسوسانی نیز بر مسعود گماشته بود تا 
خلافکاری‌ها و عیاشی‌هایش رابه محمود گزارش 
کنند.او به مسعود تهمت شورش نیز زده بود و محمود 
راترسانده‌بود که برادرم مسعود بابذل وبخشش‌هایی 
که کر ده مردم رابه خود کشانده و دور نیست که عليه 
توقیام کند.این سخن‌چینی‌ها کار رابه جایی کشاند که 
روزی محمود تصمیم گرفت مسعود رابه بهانه‌ی بزم 
به خیمه ی خود بکشاند وفر مان بدهد برسرش بریزند 
واو راخفه کنند. بنابراین به پسرش پیام داد: مشب 
دوست دارم با تو به بزم بنشینم و کدورت‌ها راپاک 
کلم نعود دی تاه کد ویر اوا ین که بت وش ناد 
چپ شده بو د» بیمناک بود پس جامه‌ی بزم پوشید و 
آماده‌ی رفتن شد. یکی از پیر غلامانش او رااز توطقه‌ی 
برادرش محمد و قصد محمود آ گاه کرد. به زودی خبر 


. ا 
۲ الاعات ب 
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در سپاه پیچید و چون همگی طرفدار مسعود بودند. 
هیاهو شد. محمود که چنین دید به محمد گفت: بیم 
دارم آشوبی شود . سپس نامه‌ای به مسعود نوشت 
وبه‌بهان هی‌این که کاری پیش آمده.بزم رابه وقتی 
دیگر گذاشت. چندی بعد بر اثر بد گویی‌های محمد. 
سلطان محمود تاج ولیعهدی را از سر مسعود برداشت 

محمود در سال ۴۲۱ قمری در گذشت و پسرش 
محمد که والی گوز گانان(حوالی بلخ) بوده به وصیت 
پدرش بر تخت نشست. کار بر محمد دشوار بود زیر 
مسعود که از مدعیان سلطنت بود در هرات حکومتی 
قوی داشت ضمن این که سیاهیان طر فدارش بودند. 
داستان‌هایی که او جنگ‌های‌اوباشیر وپبرسر 
زبان‌ها بود. همراه با پیروزی‌هایش در جنگ ‌ها و بذل 
و بخشش‌های بی‌دریغش او رابین مردم و سپاهیان 
به قهرمانی افسانه‌ای تبدیل کرده بود. مسعود پس 
از مرگ پدرش و تاجگذاری برادرش. سپاهی گرد 
اورد و از هرات به سوی غزنه رفت تا تاج و تخت را 
از برادرش بگیرد. 

هنگامی که مسعود راه افتاد. عمویش "یوسف‌بن 
یکنگین وف فرماند بزرگ دیگر با نبا هیاق شود 
به او پیوستتند و محمد را که چهار ماه‌از پادشاهیش 
می گذشت. از تخت به زیر کشیدند و مسعود سلطان 
قلمرو پهناور غزنویان شد. 

مسعود ظاهراً سربازی دلیر و جسور بود اما 
هر گز استواری شخصیت پدرش رانداشت. با دقت 
در نوشته‌های بیهقی که شیوه‌ای رئالیستی دارد. 
از رفتارها و وا کنش‌های سلطان مسعود غزنوی به 
شسخصیتش پی می‌بریم که پادشاهی متلون. عیاش 
تملق دوست و خودرآی بود و برای پیشنهادهای 
هیچیک از مشاورانش تره‌هم خرد نمی کرد.او 
بسیار تحت تأثیر ابوسهل زوزنی " بود. ابوالفضل 
ی کا پش درا ری وول وا ات که 
اومردی تبهکار بود. این بوسهل که پس از بونصر 
مُشکان! 'رئیس دبیران دیوان شد. گروهی چاپلوس 
گرد خود آورد و به دربار برد و با سخنان خوشایند 
وچرب زبانی‌هایی ادیبانه. دل مسعودرادر فولاد 
دست خود موم کردند. نخستین کار بوسهل این بود 
که مسعودرابه کسانی که در روز گار پدرش بر کار 
بودند. بدبین کرد. بوسهل به مسعود گفته بود: "این 
وزیران و امیران و کار گزارانی که در خدمت پدرت 
بودند. اکنون که در خدمت تو هستند. درخور اعتماد 
نیستند زیر همین‌ها بودند که پیش پدرت چنان از تو 
بد گویی کر دند که مرحوم پدرت می‌خواست گردنت 
را بزند. سرانجام نیز ولیعهدی را از تو گرفت . 

به گفته‌ی بیهقی این محمودیان گرفتار خشم 
مسعود شد ند حتی یوسف که عموی مسعود بود و 
در به تخت نشاندنش نقشی مهم داشت. زندانی شد. 
هفته‌ی آینده داستان حسنک وزير رامی گویم که از 


بخش‌های جالب تاریخ مسعود غزنوی است. 
ادامه دارد 
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کلام حافظ راویرایش کردم وروی دیواردلم 
نوشتم: 'عقلت رسد به فر یاد گر خود بسان حافظ..." 
حرف حق همین است! پیوسته باید چرخ‌دنده‌های 
عقل راگریس مالی کرد وفتیله‌ی حقیقت‌یابش رااز 
دود زدود تاپیاپی درخششی باشد برای گام‌های‌بعدی 
وگرنه شاید به چاهی بیفتیم که حمیده" در آن لغزید. 
می‌جوشد و هر آه انگار فرهادی است که صخره‌ی 
سینه‌ی خود رامی‌خراشد. حمیده روی فتیله‌ی عقلش 
خاک پاشید وواردوادی عشق شد وبر او آن‌رفت 
نشان کرده بودم که شمع‌ها از پس شمع‌ها ذوب شده 
بودند و شکلی مومین و دلپذیر ساخته بودند: رنگ در 
رنگین بیشتری بر آن ببارد و زیباتر ومقدس تر شود. 
وقتی دير تر رسیدم, زنی در چادر پیچیده ديدم که 
داشت موم‌های رنگین سقاخانه رامی کند و در کاسه 
می‌ریخت. به خمید گی قامتش بخشیدم و نه چیزی 
گفتم نه فلشی زدم تاسکوت این دادو ستد گرامی 
برود. نگاهم رادید.درنگ کرد: این موم دل آدماییه 
که حاجت دارن.این موم خیلی کرامت داره.منم همونم 
که درباره‌ش گفتن ‏ که مستحق کرامت گناهکارانند!" 
گفتم "حرفتون چه شیرینی و ظرافتی داره!" گفت از 
بس تلخی و سختی کشیدم . 

خان هاش خیاب ان اسکندری بود. در همکف 
یکی از آپارتمان‌های کهن‌سال. عصر هفته‌ی بعد به 
دیدار آهش رفتم. خان هاش بز رگ و کهنه‌بود.روی 
دیوارهاقاب‌هایی از کوبلن ونقاشی منظرهچسبانده 
بود. ته هر دیوار. تصویری بود از جوانی با چشم‌هایی 
مورب ولبخندی گیج و مهربان. جابه جای‌هال 
شمع‌های کوچک گذاشته بود. همه روشن! روی میز 
ظرف‌های کوچک وهمشکلی بود پر از آبنبات.اطلسی, 
شو کولات.مویز وپاستیل‌های ریز.روی‌مبلی کهنه 
وبز رگ نشستم وضبط کوچکم راروی میز گذاشتم. 
درفنجان‌ه ای‌بزرگ,چای‌دارچینی آورد. کنارش 
هم بر شی لیموترش. چای سرد شد و معطل ماند ومن 
گوش‌به آه" حمیده بودم: 

"پدرم خيلو زود به رحمت حق رفت. مادرم 
جوون و خوشگل بوداما درهاروروی خواستگاراش 
بست و چسبید به بزرگ کردن من و برادرم. دوازده 
ساله‌بودم. "حمید " هفت سالش‌بود. عقب افتاده‌بود. 
مثل‌همه‌ی مونگل‌های دیگه کند بود.اون روزاد کتر 
و متخصص زياد نبود که یادمون بدن با حمید چطور 
رفتار کنیم ولی مادرم به شکل غریزی رفتارش با 
برادرم خیلی خوب بود وبه هر زحمتی که بود. حرف 
زدن و خوندن ونوشتن ونقاشی و کاردستی‌یادش 


»میس تا 


می‌دادطوری که وقتی حمید بیست سالش بود ومادرم 
فوت کرد. می‌تونست کارهای خودش رو انجام بده 
کتاب بخونه» وحتی کار کنه. سفالگری بلد بود. تو 
انباری‌همین خونه کار گاه‌داشست.هنوزم هستش !سر 
هر هفته بامادرم می رفت‌بازار وسفال‌ها رومی فروختن 
و سفارش کار جدید می گرفتن. رابطه‌ی من و حمید 
معمولی بود. زیاد با هم حرف نمی زدیم..سرم تو کار 
خودم بود ولی بعد فوت مادرم باید بیشتر باهاش 
قاطی می‌شدم ولی برام سخت بود که ببرمش بازار و 
سفالاشوتحویل بدیم. صاحبکارش بد جور نگاهمی کرد 
وباشوخی خنده یه حرفایی می‌زد. بعد از یکی دوماه 
به حمید گفتم سفالگری رو ول کنه. پر سید چرا؟ گفتم 
چون دیگه نمی تونم سفال‌ها روببرم بازار. چند دقیقه 
بعداومد و گفت: اشکال‌نداره که‌نمی‌بری‌بازار . 
حمید همیشه واسه فهمیدن بعضی چیز مدتی فکر 
کر کد بود فک وه سس ی سر 

یه روز حالم خوب نبود. زود تر از همیشه از سر 
کار بر گشتم.نر سید هبه سر خیابون, دیدم حمید بساط 
کرده‌وداره‌سفالاشومی‌فروشه.یه پسرهم بود که 
می‌شناختمش.لات محله بود. بین کسایی که سفالاو 
حمیدو نگا می کردن» واستاده بود و حمیدو ریشخند 
می کرد.حمیدمنو که دید.مثه فنر پاش د و گفت: 
"ناراحت شدی؟ ناراحت نشوا!" و مشغول جمع کردن 
کاسه کوزهوش شد.آون پسر لاته به من یه متلک پر وند. 
یه‌هو حمیدی که آون همه کند بود. بااسرعتی که باورم 
نمی‌شد. یه کوزه بر داشت و محکم کوبید تو سر پسره. 
یه کتک مفصلم بهش زد.مر دم یه جوری غائله رو 
ختمش کردن. به خونه که رسیدیم. گفت: 


هھ 
اطلاعات کی پا زو ۳۹۳۲ 


"می دونم از من بدت میاد چون من خوب نیستم اما 
من از تو بدم نمیاد چون تو خوبی ". دلم براش سوخت. 
گفتم: ازت بدم‌نمیاد فقط گاهی کارایی می کنی که 
خوشم نمیاد. چراسفالاتو بردی بیرون؟ این کارت 
خوب نبود . گفت: برم دستامو بشورم. مامان میگه 
ادم از بیرون که میاد.باید دستاشوبشوره.دست 
شستن خوبه .دستاشو که شست. براش میوه پوست 
کندم و گفتم: چرااون پسره روزدی؟ نگفتی ممکنه 
بمیره؟" گفت: "بمیره!به توحرف بد زد.هر کی تورو 
اذیت کنه.بمیره!" خندیدم و گفتم: اگه خودت منو 
اذیت کنی چی؟ "یه مدت به دستای خودش نگاه کرد 
و گفت: "من تورواذیت نمی کنم.مامان میگه باید 
مراقبت‌باشم .بااین که مد تی ازم رگ مامان گذشته 
بود. از مامان با فعل گذشته حرف نمی‌زد. بعدها هم 
همین طور از مامان یاد می کر د. واسه بعضی چیزای 
گذشته هم از فعل حال یا آینده استفاده‌می کرد. مثلاً 
اگه یه ماه پیش بهش سیلی زده بودم. نمی گفت زدی؛ 
می گفت می‌زنی. 

من‌هر روز صبح می‌رفتم سر کاروعصر برمی گشتم. 
اهل تفریح وبیرون رفتن نبودم. حمید هم توی خونه 
زندونی بود. دروروش قفل می کردم و می گفتم با 
نقاشی و تلویزیون سرش گرم باشه تابر گر دم.اعتراض 
نمی کرد. مثل بعضی از مونگلام نمی رفت دم پنجره‌و 
نعره نمی کشید. روزی یکی دو بار بهش زنگ می‌زدم. 
از خوشحالی می تر کید !من کاروبهونه می کردم واین 
خوشحالی روبراش تکرار نمی کر دم اماواقعیتش این 
بود که فقط وقتایی می تونستم بهش زنگ بزنم که 
کاملا تنها باشم چون دوست نداشتم جلو همکارام به 


سوّال‌های مسخره‌ش جواب بدم. بهش گفته بودم هر 
وقت بیکار شدم؛ زنگ می‌زنم. یه بار بی‌اجازه زنگ زد. 
برنداشتم.اونقدر عصبانی شده‌بودم که فقط منتظر 
چنگی که کشیده‌بودم خونافاد. گردنش از ضربه‌ی 
چوب کبود شد. گریه می کرد و می گفت نزن! خسته 
که‌شدم.ولش کردم و خودم وانداختم روی‌مبل و 
زار زدم.برام دستمال آورد. داد کشیدم سرش که 
گمشونبینمت! آروم که شد م دیدم بوی سوختگی 
میاد.از آشپزخونه بود. کنار اجاق گاز د وده بسته بود. 
سیم آنتن تلویزیون که از هواکش وارد آشپزخونه 
شده بود. سوخته بود. سیم‌های هوا کش سیاه شده بود. 
کولری که چکه می کر ده سوار سیم آنتن شده‌بود و 
وفهمیدم حمید رفته وسط تیش وشیر گازوبسته‌و 
برقوقطع کر ده بوده‌بعد زنگ زده‌تابه من بگه چی شده. 
نداره‌چون‌بازم دوست دارم ".ازاون روز تصمیم گر فتم 
رفتارم روعوض کنم. بعضی از محد ودیت‌ها رو حذف 
کردم. گاهی می‌بردمش خیابون و پار ک. 

توی‌یکی ازاین‌پارک رفتن‌هابا مجتبی آشناشدم. 
هم سن خودم بود. شیش ماه کوچیک‌تر. ساکن کرج 
بود. موبایل‌فروشی داشت. خوش تیپ و خوش حرف 
بود. با این که تحفه‌ای نبودم. یک دل نه صد دل عاشقم 
شد.اول‌هافکر می کر دم منظوری دارهو منوسر کار 
گذاشته ولی وقتی که پیگیری وپافشاری‌شودیدم. 
باورم شد. رابطه‌ی ما اسام‌اسی و تلفنی بود. حمید از 
رابطه‌مون خبر نداشت. واقعیتش این بود که حمید رو 
از مجتبی قایم کر ده‌بودم. نمی خواستم بدونه همچین 
برادری‌دارم.بهش گفته بودم پد ر ومادروبرادرم فوت 
کردن و تنهای تنها هستم. 

دوسه ماه بعد دیدم خودمم بدجوری عاشقش 
وظاهرآ هیچ مانعی نبود اما خبر نداشت که من یه 
ستاره‌ی دنباله‌دارم و باید حمید رو تا آخر عمرم ید ک 
بکشم به همین دلیل هر بار که حرف ازدواج روپیش 
می کشید. بهونه‌ای میاوردم. یه روز اصرار کرد جمعه 
موندم‌توی گل که حمید روچکارش کنم. تاصبح جمعه 
فکر کردم. آخرش به حمید گفتم: آمروز بعد از ظهر 
مهمون دارم. دم خیلی خوبیه ولی تو رو نباید ببینه. 
قبل از این که بیاد.برو کار گاهت وهیچ صدانکن! " گفت 
چشم وبه طرف کار گاه رفت. گفتم: حالا زوده. مهمونم 
بعدازظهر میاد '. 

مجتبی با گل و شیرینی اومد.حمید توی کار گاهش 
از کوزه‌ هاش هم ساکت تر بود. مجتبی وعده‌های 
شیرین می‌دادواصرارداشت حدا کثر تایه ماه‌دیگه 
عقد کنیم. خواست بهم نزدیک شه. قلبم از هیجان به 
لبم اومد و خودم رو کنار کشیدم وبه بهونه‌ی آوردن 
چایی بلند شدم. اونم یه خورده‌نشست ورفت. تنها 
که‌شدم.مدتی گریه کردم بعد به حمید گفتم بیاد 


بیرون. بهش از شیرینی‌های روی میز تعارف کردم. 
بااین که عاشق شیرینی بود. گفت: نمی‌خوام '. بعدشم 
برگشت به کار گاه. اهمیت ندادم چون مجتبی زنگ 
زد. هم هی حرف ش فقط این بود که توروخدابامن 
ازدواج کن!ازش خواستم بذاره فکر کنم.و یه هفته 
فکر کردم وبهبرادرم.حمید گفتم: "دوست‌داری 
ببرمت بهزیستی؟" پرسید: "سینماس؟" گفتم: 
"سینما هم داره. کار گاه و دوست وبازی و همه چی 
داره. غذاهاشون هم خیلی خوبه . گفت: "پس یه شب 
شام بریم اونجا". گفتم: "وقتی بردمت اونجاء دیگه باید 
همونجا زندگی کنی ". گفت: نمی‌خوام . گفتم: "اونجا 
پراز آدماییه که‌مثل خودتن .بایه مکث طولانی گفت: 
"مثه من؟ عقب‌افتاده وبد؟ گفتم: "تو بد نیستی. خیلی 
هم خوبی. اونجا بهت خیلی خوش میگذره . چیزی 
نگفت.یه ساعت بعد برام چای آوردو گفت: "من 
می‌دونم ازدواج‌چیه .پرسیدم: چیه؟ گفت: ایعنی 
تو با مجتبی ازدواج می کنی و منو میذاری بهزیستی '. 
چند روز بعد حالم خیلی بد شد چون دوروز 
بود از مجتبی خبر نداشستم.فکرم هزار راه‌رفت. ازش 
آدرسی هم نداشتم که پیگیری کنم. می‌سوختم و 
عصبی می‌شدم و حمید رو آزار می‌دادم. بعد از سه 
روز بی خبری که دیگه حسابی داغون شده بودم. وقتی 
داشتتم می‌رفتم نسر کان به خاتمی سلام کرد وگفت 
"خواهر مجتباس ". کار نداشته باشین حالم چطور شد 
وچقدر گریه کردم.وقتی آروم شدم»خواهرش آروم 
آروم حالیم کرد که مجتبی زن داره و زنش از رابطه‌ی 
من و اون باخبر شده و کار به جنجال کشیده. بعد گفت 
چند ماهه که مجتبی واسه طلاق اقدام کر ده و قرار بود 
دوسه روز دیگه طلاق بگیرن اما چون زنش فهمید 
پای زنی دیگه وسطه. لح کرده. بعد از من خواست 
بیام دیدن زنش و قسم بخورم بامجتبی قطع رابطه 
کردم. مثل خوابگردها شده بودم. دنبال خواهرش راه 
افتادم و رفتیم کرج. خانمش مربی آرایشگری و گریم 
بود. نفهمیدم چند ساله شه ولی از من و مجتبی خیلی 
بز ر گتر می زد. بد تراز من.قیافه‌هم نداشت. خیلی 
خشک ورسمی بود. براش قسم خوردم که باشوهرش 
رابطه‌ای ندارم. اخم کرد و به خواهر مجتبی گفت: "به 
این گفتی بیاد به من بگه با مجتبی رابطه نداره؟ مگه 
واسه من مهمه که بر ادرت باهمچین موجودی رابطه 
داشته‌باشه یانه؟ "وبه من گفت: "دختر جون محکم به 
ریش مجتبی بچسب وولش نکن.اینم بهت بگم که اگه 
بهت گفته می‌خواد منو طلاق بده, دروغ گفته چون این 
صدمین دختری‌هستی که ازش خواستگاری کر ده .با 
خجالت بر گشتم خونه و کلی با حمید بداخلاقی کرد م. 
گر یه کرد و گفت "اگه از من خیلی بدت میاد. باشه... 
میرم بهزیستی '. 
تواتاقم افتاده بودم و اشک می‌ریختم که مجتبی 
اس زد: "نپ رس چرابهت نگفته بودم زن دارم چون 
زن ندارم. خیلی وقته که اين زن رو طلاق عاطفی دادم 
و چون قراره چند وقت دیگه از هم جداشیم.احساسم 
طوریه که انگار زن ندارم به همین دلیل بهت نگفتم . 
و 


۲ ۳ الاعات ی 


بعد شم زنگ زد و خیلی زود قانع شدم که حق داره منم 
تصمیم گرفتم درباره‌ی بر ادرم باهاش حرف بزنم.و 
بهش گفتم چون قراره به زودی بفرستمش بهزیستی, 
لزومی ندیدم بهت بگم همچین برادری‌دارم. بعدش 
قرار شد بیاد برادر موببینه و کمکم کنه به آسایشگاه 
خوب براش پیدا کنیم. 

دو روز بعد نزدیک عصر ومد خونه‌مون. حمید رو 
توجیه کر ده‌بودم که مهمون دارم ولی لازم نیست بره 
کار گاه فقط باید موّدب بشینه. حرفی هم نز نه. قول داد 
ولباس مر تب پوشید و روی مبل نشست. وقتی مجتبی 
اومد.قرار بود بلند شه وسلام کنه ولی از جاش تکون 
احوالی پر سید ونشست. حمید اخم کرد و جواب‌نداد. 
وقتی رفتم آشپزخونه چایی بی ارم. حمید اومد توی 
گوشم گفت: من این رومی‌شناسم. وقتایی که منو 
می‌بری پارک.می‌بینمش که کنار دختر امی‌شینه " 
خندیدم: آاشتباه می کنی. مجتبی از اون مردانیس. 
خیلی نجیبه . گفت: آنه!امن خودم یه بار زدم تو گوشش 
چون به یه دختری حرف بد زد . گفتم: "خیالاتی شدی. 
بروبشین تابیام .نگران شدم. یاد زنش افتادم که گفته 
بود از هر دختر ی خواستگاری می کنه. با دست لر زون 
چایی ریختم وبر گشتم‌هال. مجتبی خیلی زود مجلس رو 
دستش گرفت وشیرین زبونی کرد.به خودم می گفتم 
محاله ادم بدی باشه. زنش از حرصش اون حرفو زده. 
داشت خوش می گذشت. فکر ای منفی پر کشیده‌بودن 
وچشمای من از شادی برق می‌زد. وسط خوشحالی 
بودیم که تلفن مجتبی زنگ زد. از من عذرخواهی کرد 
وبه تلفنش جواب داد. وقتی تلفنش تموم شد حمید 
پرسید: "کی بود؟ " مجتبی گفت: "خواهرم بود . حمید 
گفت: "دروغ نگوا دوست دخترت بود . مجتبی خندید 
و گفت: "مگه‌تومیدونی دوس دختر چیه؟ حمید 
گفت: اون شب توپارک که‌زدمت یادته؟ به اون 
دختره حرف بد زدی ". به حمید گفتم: ساکت باش و 
برو کار گاه.مجتبی رفت طرفش ودستشو گذاشت 
روی‌شونه ش و گفت: "عزیزم راست میگه بر و کار گاه : 
یه هو حمید خودش و کشید کنار و به طرف مجتبی 
مشت انداخت. تا بفهمم چی شده به جون هم افتادن. 
رفتم جلوسواشون کنم. مجتبی قندون روبرداشت و 
کوبید به گیجگاه برادرم. حمید افتاد و رعشه گرفت. 
از ترسم نمی‌دونستم چکار کنم.دهنش به‌وری شده 
بود وانگشتاش سیخ واستاده‌بود. بعد از حر کت افتاد. 
به خودم اومدم و خواستم زنگ بزنم اورژانس. مجتبی 
گوشی رو گرفت و گفت: "بذار بمیره. این تنهاراهیه که 
ازشرش خلاص میشیم.. بعدشم به همه بگو افتاد و 
سرش ضربه خورد . محل نذاشتم و شماره‌ی اورژانس 
رو گرفتم.مجتبی فرار کر د.وقتی اورژانس رسید. حمید 
تموم کر ده بود. فرداش مجتبی رو گرفتن. زنش و چند 
زن دیگه که مجتبی اغفالشون کر ده بود. از شا کی‌هاش 
بودن. سال بعد اعدام شد. من هم از روزی که حمید 
کشته شد.انگار اعدام شدم. کنار قبر بر ادرم قبر خریدم 
ومنتظرم مرگ بیاد و من رو ببره پیشش تا به انداز‌ی 
تموم آه‌هایی که کشیدم. ازش عذرخواهی کنم. 


هه 


جفیعبت 
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« مه 


۱ 


قتی 


در سکو ت نمفته‌است 


چ 


۵ ,ډیکاسو 


زیر نظر: محمدرضا مهد یزاده 


روز کار 
ماعاشقیم و خوشتر از این کار. کار نیست 
یعنی به کارهای د گر اعتبار نیست 
دانی بهشت چیست که داریم انتظار ؟ 
جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست 
سنجیده‌ايم ماء به جز از موی و روی یار 
حاصل ز رفت و آمد لیل و نهار نیست 
فرهاد یاد باد که چون داستان او 
شیرین حکایتی ز کسی یاد گار نیست 
مارابه عشق یار ز خویش اختیار نیست 


فکری به حال خویش کن, این روز گار نیست 
عماد خراسانی 


مثل یادی سبز 

مانده در ذهن شب پاییز 

دختری 

گردن ا ای گیسوی بلند 


پسری 

در نگاهش غم خاموش پدر 

وزنی رعا اما دور .-. 

درسي تنگ شکیبایی, مردی تنها 
مثل آیینه بی‌تصویر 

خالی خانه تنهایی 

سایه‌ای خاموش 

در شب آینه می گرید 

آه هر گز صد عکس 

پر نخواهد کرد 


۳ 


منل‌باد... 
تا که شعر من شود به بویت آه مستند 
مثل باد کوچه کوچه در پی تو می دود! 
مشق واره‌های من نه.در خور تو نیست. نیست 
دانه دانه, واژه بر گزین تو خود از این سبد 
کے و کوش بسته ما نود 5 1۳ 
کوک کردی و نواختی مرا چو باربد... 
مثل کوچه‌های داغ تیر ماه -با توام - 
بازی‌ام بگیر باز تا دقیقه‌ی نود! 
دست عشق رارها نمی کند نه. شعر من 
مثل کوک که نیست راه ۱۱0۶ 
معین دریایی -نور 


شاعران 
غزل سرودم و گفتی که شاعران ار 
بگو بگو تو به من هر چه در دلت داری 
به خاطر تو به سیگار لب زدم گفتی 
بدم می آید از این شاعران سیگاری 
چه صادقانه برایت غزل سرودم و تو 
ولی دوباره برایت غزل سرودم من 
ولی دوباره‌بر آن وزنهای تکراری 
مفاعلن فعلاتن مفاعلن... گریه 
او قملانن مفاعلن:. زاری 
حسین زحمتکش 


باتو 


زیر باران قدم زدن گاهی. پیش چشمان دیگران با تو 
چیزی از تو نخواستم حتی که مبادا به عشق برنخورد 
خواستم بگذرد شب و روزم زیر یک سقف و آشیان با تو 

از گلویم نمی‌رود پایین, لقمه‌هایی که بی‌تو می گیر م 
ساده نگذر که فرق خواهد کرد. طعم نان بی تو. طعم نان با تو 
من از این زند گی چه می‌خواهم. اتفاقی فقط تورا دیدن 
ظهر در کوچه روبرو بشوم. زیر یک چتر ناگهان با تو 
عطر چای بهاره می‌پیچید تا که نام مرامی آوردی 
توصداک ‏ ۱ ات فرق آوای دیگران با تو 


: » بی‌برو بر گرد می‌بلعد تو را 
له باشی زیر خاکستر. نسیمی می‌وزد 
آتش دیوانه. سرخ و زرد می‌بلعد تو را 
بید باشیء کوچه رادر سایه‌ات مهمان کنی 
باد باد هرزه ولگرد می‌بلعد تو را 
کوه باشی» در خودت پنهان کنی اندوه را 
یک زمان می‌پاشی از هم. درد می‌بلعد تو را 
هر چه هم پروانه باشی, هر چه هم زیبا شوی 
عاقبت آن عنکبوت زرد می‌بلعد تو را 
می نشینی ساعتی رابا خودت خلوت کنی 
هر چه فکر کهنه نامرد می‌بلعد تو را 
مرگ می آید کنارت می‌نشیند روی مبل 
بعد هم مثل شرابی سرد می‌بلعد تو را 
پاییز رحیمی 


چون لور 
چون نور گذر کرده‌ای از قرنیه‌هایم 
ای داغ‌ترین دغدغه ثانیه‌هایم 
سرفصل خبرهای :۸ ۴9۳۳۲ 
من خط خطی ساده این حاشیه‌هايم 
تو گوشه‌ای از باغ ۵ ۲97۱ 
من عاشق عکاسی از این زاویه‌هایم 
انگار نفس‌های تو قلیان دو سیب است 
سنگین شده سر گیجه گرفته ریه‌هایم 
نامحرم و نااهل زیاد است بینداز 
یک چادر مشکی به سر مرثیه‌هایم 
ای کاش بمیرم و تو سر تاسر کوچه 
بااشک به دیوار.. بهاعلام ها 
فائزه محمودی 


1 بی نو 
آن سوتر از تمامی قول و قرارها 
پاییز را قدم زده‌ام بی‌تو بارها 
امروز, جمعه, چندم آذر, خیال کن 
داری قرار با مردل ی ثر| ۳ 
قلیان و چای, طعم غزل بر لباد 7 ۲ 
چشم تو شاه بیت همه شاهکار ها 
یک شب بیا تو با چمدانی پر از سلام 
در ازدحام مبهم سوت قطارها 


جای یک زمزمه ساکت پارابر فرش 
توهمین چهره تنهایی 


هوشنگ ابتهاج "ه. الف» سایه" 


۱ جنگ اینجا نشانده است مراء خم یک کوچه از جهان با تو 
کاش یک ذره مهر بان‌تر بود جنگ یک ذره مهربان با تو 
۵ پونه نیکوی 

الاعات :ی ارو ۳۹۳۲ 


باز آن نگاه مخملی نخ نمای را 
چون گل بدوز بر تن ما وصله دارها 
ما خسته‌هاء فنا شده‌هاء ورشکسته‌ها 
مابدقوارە ھا یله‌ها,بدبیارها 
محمدحسین بهرامیان 


ومن به شوق تو یک روز آفریده شدم 
شبیه روح درون خودم دمیده 
شبیه طوفان‌های بز رگ پیچیدند 
تو رابه جان من, آن وقت آفریده شدم 
چقدر تابستان‌های گرم آمد ورفت 
که ذره ذره گل انداختم رسیده شدم 
چقدر فصل شراب از لبان تشنه گذشت 
چقدر در عطش خوابها چشیده شد م 
چقدر رنگ به رنگ از خودم در آمدم و 


E 


میان پیلة تردیدها تنیده شد م 
ببخش دست خودم نیست. تلخم و ترشم 
ببخش زودتر از فصل میوه چیده شد م 
کمم برای تو پس پیش از این مخواه از من 
که پیش از آمدنت بارها تکیده شد م 
که پیش از ان که تو را ابرها نشان بدهند 
میان آن همه رگبار آبدیده شدم 
توسالها بودی و توسالهاهستی 
منم که دیر به اين سالها کشیده شد م 
کش اگر منتظر گذاشتمت 
مراببخش اگر دير آفریده شدم 


0 
ین 
که من غلام تو باشم که سروری بکنی 
غلامی تو برایم شبیه یک گنج ست 
مباد گنج مراسهم دیگری بکنی 
شدم مریض تو شاید مرادر آغوشت 
برای یک شب کوتاه بستری بکنی 
سخن بگو که به بوی خوشش مرا هر دم 
به سوی خود بکشانی و مشتری بکنی 
اگر که خنده کنی, غنج می‌رود دل من 
چگونه از تو شکایت کنم؟ خودت بايد 
_ برای ریش سفیدان کلانتری بکنی 
مرید آن لب و چشمم. مرید آن گیسو 
فقط تولایق آنی که رهبری بکنی 
به بوسه‌ای دل مظلوم را به دست اور 


تواب داردا کر ۱٩‏ کشتری بکنی 


مه 


بو سف نيستم 


گرچه بوسف نیستم.اما 24 ۱۹ 


کنج این غربت چو یوسف بی گناه افتاده ام 


در شب این چاه گم در کوره راه‌افتاده ام 


روز و شب می‌پرسم از خود.هان. گناه من چه بود؟ 


من به تاوان کدامین اشتباه افتاده‌ام؟ 


بی جنایت. جر م. بی خبط و خطا 


دردل این خلوت سرد و سیاه افتاده‌ام 


با وجود آن محبت آن همه لطف و صفا 


من هم از دست حسود کینه خواه افتاده‌ام 


دفتر تقویم عمر من به دست بادهاست 


بی خبر از روز و هفته» سال و ماه افتاده‌ام 


بغض دارد این گلوی گریه زاد خسته‌ام 


بس که از چشم انتظاری‌ها به آه افتاد هام 


کو عزیز کاروانی تا که دریابد مرا؟ 


گرجه یوسف نیستم. اما به چاه افتاده‌ام 


زینب چوقادی 


وھ 2 


#آقای مر تضی رحمانی - کردستان 

شعر کهن یا کلاسیک قدمتی هزار و اندی ساله دارد. 
رود کی سنایی. فر دوسی. عطار. مولوی. حافظ. سعدی 
و... از بزر گان شعر کهن به شمار می‌روند. 

#خانم نفیسه تو کلی -تهران 

تصمیم گرفتم فراموشت کنم اما 

هرچه می گذرد ناخود | گاه بیشتر 

شیفته‌ ات می‌شوم 

این یعنی چه؟! 

در غزلتان نیز قافیه رعایت نشده است: 

دلم گرفت ز ظلمت. ستاره‌ای بفرست 

در این غروب دل ازارو آه و ماتم واشک 

کلماتی چون دوباره و سواره همقافیه است. 


#خانم مهتاب شرافتی - کرج 

دیروز با کلماتی چون فیروز قافیه می‌شود. 

#آقای سعید رهنما-شیراز 

در سروده شما ر گه‌هایی از ذوق و استعداد وجود 
دارد: 

دریا 

نشانه‌ای از چشمان توست 

تااسان می‌بر د 

* آقای شاهین کرم نژاد -شهرری 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم. 

همای اوج سعادت به دام ما افتد 

اگر تورا گذری بر مقام ما افتد 

وزت این بیت۰"مقاعلن فعلائن مفاعلن فعان "است. 


۲ زر ٩۳‏ اطاعات کی 


محمد رحیمی -رآمهرمز 


کسی که‌د حانگاه خو دن منم زد بخت از وی روی د خواحد نافت 


8ذر دوسی‌خر دمند 


یک انتخاب ساده‌نیست 
وير 
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افتاده نیست 

کوچه باغی است پر از 
شور و نشاط 


احمد حبیب زاده- دماوند 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


: شماره برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکرنام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ ا 


نازنینم» خوبم! 
هرگز[زبی‌کسی فویش مرنع,هرگز [ز دوری (ین 
راه مگ وی واز[ین فاصله‌هایی که میان من و 
توست وهر [نگه که دلت تنگ من (ست. پهتربن 
شعرمر قاب‌کن وبشت نگاهت بگذار تاکه 
تلهاییت [زدیدن من بابفورد. وبد[ندکه دل من 
با توس غ زد تا 3 
0 مصومه_قزوین 
آهنگ زند گیت را خودت می‌ن وازی, به زودی 
خواهی فهمید مهم نیست که چند نفر میهمان موسیقی 
زند گیت می‌شوند. چون میهمان‌ها می آیند و می‌روند 
و فقط خودت تا آخر شنونده خودت می‌مانی. یادت 
باشد. مهم این است که طوری بنوازی که تالحظه آخر 
ازاین موسیقی لذت ببری و بلند شوی وبرای خودت 
دست بزنی زهرا جورابدوزها-قزوین 
#«موفقیت به سراغ کسانی می آید که آنقدر در تلاشند 
که وقت نمی کنند دنبال آن بروند 
محمد صادقی -گیوی 
مان دهاز هر جمع واز هر جا شدیم. دیدی‌ای دل 
عاقبت تنهاشدیم. گفته بودیم.می‌رویم دریا شویم. چاه 
آبی خشک. در صحراشویم. گم شدن, ز خمی شدن؛ 
#زلالترین شبنم شادی را بر لبانت آرزو دارم. نه برای 
امروزت. برای فردای هر روزت زینب-سیاهکل 
#زند گی موسیقی گنجشکهاست. زند گی صبح و 
تماشای خداست. گر تو رانور یقین پیداشود. می‌تواند. 
زشت‌ها زیبا شود. زند گی یعنی همین پر وازها صبح‌هاء 
لبخندهاء آوازها افسون پوسفی 
ای ساقی آ تش رو مست از می‌نابم کن با یک دو سه 
پیمانه. مستم کن و خوابم کن از رنج وغم هستی. فارغ 
کندم مستی. آبادم اگر خواهی. از باده خرابم کن 
فاطمه ابراهیمی - اصفهان ورزنه 
#تنهایی از معدود لذت‌های انسان است که نمی‌توان 
با دیگری قسمتش کرد 
خودت رااز کسی که دوستت دارد پس نگیر. شاید 
این تنها جیزی باشد که او دارد 
طالبزاده-مشکین شهر 
٤‏ قصه اصحاب کهف دیگر تکرار نخواهد شد. چون 
علیرضا بقایی -شهرری 
بز ر گی گفته.انسان‌های خو شبخت کسانی‌هستند که 
از جهات مختلف با زند گی روبرومی‌شوند وانسان‌های 
بدبخت کسانی هستند که کوره‌راه‌باریکی بیش ندارند 
و آن راهم قضا و قدر از دستشان می گیرد 


فرامرزی-بندرعباس 


بر باد رفته 


تو آخر باغمی سنگین ز شهرم کوچ خواهی کرد ومن 
با یاد تو عشق تو رابا گریه می‌شویم 
محمد گودرزی -بروجرد 
۶«عشق مثل نماز خوندن می مونه» وقتی نیت به عاشقی 
خدا کردی, دیگه نباید به اطرافت نگاه کنی! 
ازال ا 
ستایش‌ یعنی این دیوونگی ها,شبیه حس خوب تودل 
ما.ستایش بعنی‌این حسی که دارم چقدر این لحظه‌ها 
رو دوست دارم نازنین زهرا 
##اگر ز هر خس و خار فراکشی دامن /بهار عیش تو را 
آفت خزان نر سد /شکوه گنبد نیلوفر از آن سبب است / 
که دست خلق به دامان آسمان نرسد 
حسن باقری دارایی-شاهین شهر 
مار ند وخراباتی ودیوانه ومستیم. پوشیده چه گوییم. 
همانیم که هستیم آروین 
در پی مال به جز آنچه نیاز است مرو/ گر حقیقت 
نگری مال و بال است همه /نقصی در چشم من و توست 
که کوته‌نظریم /ورنه سرتاسر افاق کمال است همه 
قطره اشک -دهش کرمان 
من سال ‌های زیادی راتنه ازندگی کردم /اماامید 
نمی گذاشت چیزی احساس کنم ۲ 
گوراب- آب بخشان 
##هیچ‌دقت کر ده‌اید.وقتی از ساحل‌دریابه‌دوردست‌ها 
نگاه می کنیم. راه بسته به مانند خطی در افق می‌بینیم. 
آمازمانی که دل به دریامی‌زنیم وپیش می‌رویم.راه 
بی‌نهایت باز و هموار است ونوس -مشهد 
#ندیدم من دراین عالم ز درد عاشقی بد تر /اگر فارغ از 
این دردی: ترا مردن بود بهتر گنجی 
#+عادت یابهترین خدمتکار ماست. با بدترین 
اربابمان فرهاد یاوری-سرپل ذهاب 
##شکسپیر:من وقت راهدر دادم وا کنون اوست که 
مراهدر می‌دهد پل شکسته 
#6معنی اینکه در نماز پیشانی بر خاک می‌گذاریم این 
کاب خاک انش نیرب ویر اف به مراب فرب 
نداریم خدول -صفی آباد 
با دلت حسر ت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را باچه زبانی به سخن وا دارم؟ 


متین‌جان خداون د پدر تان مرحو مآقازاده‌یزرگ را 
رحمت کند وافتخار مااین اس ت که مجله اطلاعات 
هفتگی در خانواده‌هاارثی است ومن هم عاش_قانه 
دوستتان دارم! 

ناب ناب گفتی "من خیلی سال می‌شه که خواننده مجله 
واین صفحه‌هستم اماپیام‌هاسمت پوچ گرایی رفتن 
ومضمون ندارن وهمه نوشته‌ها تلخ و گز نده شدن و 
همه نوشته‌ها گلایه هستن تاچیزای بامفهوم ووقتی 
نوشته‌ها با مضمون می شه که خودمون سعی به نوشتن 
کنیم و...." بعد پیام دادی: تسبیحی بافته ام. نه از سنگ. 
نه از چوب. نه از مروارید. تک به تک مهر بانی‌هایت را 
به نخ کشیده‌ام تابرای شاد بودنت دعا کنم. عزیز من 
چراتو سعی نکر دی تا تکراری نفرستی. ماههاست که 
دارم می گم این پیام تکراریه؟کاش عم لکردن‌ماهم 
کمی‌شبیه حرف‌هامون بود .کاش! 


الاعات ی ارو ۳۶۳۲ 


TS 
لطفا بخوانیدو تکراری نفرستید‎ 
مائده خرسند: دلتنگم به دلتنگیم نخند باور کن که‎ 
برق اشک آلود چشم‌هایم در همان انتهای کوچه‌ای‎ 
شیرین باباش: تقصیر خودمان نیست که سر حرفمان‎ 
نمی‌ایستیم. ماروی زمین ایستاده‌ايم که هر روز‎ 
خودش را دور می‌زند‎ 
فاطمهابراهیمی-اصفهان ور زنه: خدایا یاخیلی‎ 
بر گردون عقب یا بزن بره جلو...!‎ 
جیران خانباغی -کرج: فهمیدم به هر که پشت‎ 
ببندی همو پشتت را می‌شکند‎ 
مریسم:دیگر از هیچ قصه عاشقانه‌ای دلم نمی گیرد.‎ 
قصه خودم از همه دلگیر تر است‎ 
حیسدر ربحانسه.بسیدل. مریم-جویبار و شکرا..‎ 
قیطاسی-ابلام: مهر بونها نوشته‌های شمامربع‎ 
مربع اومده!‎ 
حسن کریمی-لامرد: با خود فکر می کنم که چگونه‎ 
مادر این سر دنیاعرق می‌ریزیم و وضعمان این است‎ 
و انهادر آن سر دنیاعرق...‎ 
حدیث-کرج: گذاشته‌ای کنار تلخم کنی, شرابی ناب‎ 
شده‌ام...‎ 
محد ثه سادات‌هاشمی -تهران: خدایا از اول معلوم‎ 
کن کی مال کیه تاما دل به مال مردم نبندیم.‎ 
مهر اند بش:امید زمزمه‌ای است که دارد به تو‎ 
می گوید: شاید وقتی انگار همه دنیا دارد فریاد می زند.‎ 
نه!!‎ 
میرزا مهربانی: ترس من از مردن و رفتن به آن دنیاو‎ 
دیدن دوباره آدم‌های این دنیاست.‎ 
جلال حسینی:پشت دیوار دلم شهریست که همه‎ 
مردم آن. صبح‌ها را جشن می گیر ند با طلوع خور شید‎ 
برشبنم‌های گل یاس ودرون کوچه شان همه جا‎ 
پیچیده عطر سلام و لبخند‎ 
زهرامرادی-چهارمحال و بختیاری: مترسک رادار‎ 
زدند. به جرم دوستی با پرنده که مبادا تاراج مزرعه‎ 
رزا-تهران: در هیاه وی زند گی دریافتم چه‎ 
زهرابرمکی:برايم دعا کن اجابتش مهم نیست. نیاز‎ 
من آرامشی است که بدانم تو به یاد منی‎ 
ماهتیسا:چایت رابنوش نگران فر دانباش از گندم زار‎ 
من و تو فردا مشتی اه می‌ماند برای بادها‎ 
خ آبی پور ساسلامشهر:در املای دوستی برای‌محبت‎ 
تشدید بگذار. تا از دوستیمان نیم نمره هم کم نشود‎ 
رویا-بلدختر:یادش خیلی بامعرفت تر از خودش‎ 
است. حتی یک لحظه هم تنهایم نمی گذارد‎ 
!... خود را بفروشد که مشرف‎ 
مهیاچایپاره:در عجبم جماعتی را که تورابه گریه‎ 
می‌اندازند و می گویند نمی‌خواهند گریه‌ات را ببینند.‎ 
حمید غلامی-مشهد: هر وقت ناراحت بودی ناشو‎ 
بردار تا راحت شوی!!‎ 


۹ 


جدولهاز برنظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


۱-جشن |یرانیان‌باستان به‌مناسبت 
آفریده شدن عالم -مهمانپذیر قدیم 
۲-جان وری بومی استرالیا - آتتش 
برآفروخته 

۳-مزه‌دهان جمع کن -درختی که میوه 
نمی دهد -د گر گون سازی -سنگریزه-از 
مصالح ساختمانی 

۴-شهر مدایتالیا_مکان مذهبی مسیحیان 
-نوعی دوخت درز و چین در لباس زنانه 
۵-دریاه ‏ -موجودی فرازمینی-پل 
مشهور قطار ایران - کشور گل 
۶-خواهش نفس -ورزش پرورش روح - 
خانه بیلاقی -او 

۷-نفس خسته_حالت گیجی و خواب 
آلودگی -نیست کردن 

۸-مجلسی در انگلستان-وسیله‌ای 
رایانه‌ای مختص شبکه - گرمای سخت 
٩۹-ارزش‏ مندترین سرزمین -پایتخت 
صربستان-مظهر زیبایی طبیعت 

۰ |-حرف ندا-پول چین-جمع علم - 
فلز چهره 


۲ می انیس لباز 1۵ TITTY‏ 
اختیاردار 1 


۴-به نفع او-نوعی آچار -پیشه 
شهر ريشه 

۴-ساز کامل از سازهای بادی مسی 

۵-ناحیه خود مختار در شمال شر قی اسپانیا_نوعی 
موشک زمین به هوا 

عمودی: 

۱ -از بازی‌های گروهی کود کان-طوفان دریا 
۲-نام دیگر سیر دریا_خسته و ناتوان 

۲-دستبرد رایانه‌ای-ابریشم مصنوعی در آمد. 
مستمری -پشم بز 

۴-تهیدست -شب عرب -جمع رعیت 
۵-سرانگشت -پاسبان ماه نو 

۶-شرط رامی‌رساند -شهری در غرب - گهواره 
۷-رخ -گیاهی خاردار که پخته آن رامی‌خور ند_واحد 
طول انگلیسی _درخت زبان گنجشک 

۸-فنی برای طالع بینی -از دریاها -نیشگون 
۹-آقای فرانسوی_ضایع - کتاب زر تشت پیامبر 

۰ ۱-نام آسیابانی که آخرین شاه‌ساسانی یزد گرد سوم 
را کشت -فرو بردن به گلو -اسفنج مصنوعی 


کاربر جسته_ 


٩ ۸ 


۱ ۱-اشاره‌به دور-قاره‌زرد از چاشنی‌ها-قورباغه 
درختی 

۲ موش به عربی -از چربی‌های خون -پرنده سعادت 
۳ب ز رگ اداره_ب 4 پایان رسانیدن_ازهترهای 
ارف 

۴-خیمه بزرگ -سوره یازدهم قر آن کریم باصد و 
بیست و سه آیه -منسوب به آخرت 

۵-سودای ناله-مهمترین عنصر ساختمانی در 
گیاهان -شهر باران -جدید 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۷۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۳ ۱ ۷۳ 


۶-ابزار رسم و آزمودن زاویه قائمه-محل بر گزاری 
با 


سے مو 


فقت 
د 


دوی ستون‌های شکست شکل ھی 


گر 


د 


سر ی نمی 


حرف 


(ت) جه تعداد است 


¢ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول سود و کوو کا کورو وهیدا تونیز انفر به قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن وبه هر یک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد .البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. شده باشد. با ت شی شش 


۲ ا | احا 
افر اسیاب روی میز 
| نوعی فیلم | 
دارای اختلال 
بیماری 


از تقسیمات 
ارتش روم 


جدول سود وکو ۳۶۳۲ 
د ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


مات مر ۲۳۳۷ 


موش خودکلنجار بروید 


زبرنظر: سهراب صفادار 


نقطه به نقطه 


درمی‌آن‌این نقاط واعداد به‌هم ريخته یک شکل پنهان 
شده‌است.برای پیدا کر دن آن کافی است مداد یا خود کاری Û‏ 


LLL 


4 


برداشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاصد با خط مستقیم 
به‌هم وصل کنید پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا مقابل | 
چشمان شما ظاهر خواهد شد. 


اگ ار امث 
ASSESSES‏ 
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پنج اختلاف در تصویر خودرویی در بیابان 

این پری دریایی یک خود رو را در بیابان پیدا کر ده‌است. بااینکه وجود هر دواینهاد ر بیابان بعید به 

نظر می رسد اماقصد ما یافتن پنج اختلاف در میان دو تصویری‌است که از آنهاتهیه شده‌است. پس 
شروع کنید و اختلافها را پیدا کنید. 
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احیید 


مارپیچ سخت 
تاازقسمت‌پایین 


م2 


دوی هر واقعه 


مارپیچ پر پيچ وخم 

واردشده‌ویس از 

سم | پیدا کردن راه‌در 

تجح میان‌این خطوط پر 
خارج شوید. موفق 


۳۰ 
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Welid L LL LLL LLL LLL LALLA ALLL LALLA LALLA ALLL LALLA 
شکلہای پنہان در تصویر عروسک ساز‎ 

در اینجایک کار گاه عر وسک سازی را می‌بینید که مردی با چوب. عروسکهای 
مختلف راتهیه می کند.امادر این تصویر زیبا ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شد هاند. برای 
یافتن آنها کافی است به شکلهایی که ما به همراه اسامی شان برایتان آورده‌ايم نگاه 
کنید و آنها رادر تصویر اصلی پیدا کنید. جنانچه موفق نشدید می‌توانید در قسمت ٩‏ # 

ید و آنها رادر تصویر اصلی پي ید. چنانچه موفق نشدید می توانید در ت ا 

0 

پاسخهاء جواب صحیح را ملاحظه کنید. 0 پاسخهادر 
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-تواز دیروز تا حالا چه م رگت شده دختر؟ 
دیروز که از مدرسه اومدی. هول و دستپاچه بودی. 
هر چی پرسیدم چی شده حرفی نزدی. فوری 
دویدی توی اتاقت و درو بستی. گفتی می‌خوای 
درس بخونی و لب به غذانزدی. موقع شام هم که 
هیچی نخوردی و گفتی به خاطر استرس امتحانات 
میلی به غذانداری و اشتهات کور شده. تا خود 
صبح, نه خودت خوابیدی نه گذاشتی ما چشم روی 
هم بذاريم. راه اتاقت تا حیاط رو رفتی و اومدی. 
اينم که وضع و حال الانته. چشمات که اینطوری 
از بی‌خوابی پف کرده. رنگ و رخت شده عین گچ 


اتات و ۳۹۳۲ 


دیوار. از کله سحر هم بلند شدی و آماده نشستی تا 
ساعت هفت بشه و راه بیفتی بری مدرسه!... 
می‌تر سید م به مادر نگاه کنم. نگرآن بودم چشمانم 
رازم رابرم لا کند. خودم را زدم به کوچه علی چپ و 
همانطور که روبروی آینه ایستاده پودم و مقنعه‌ام را 
مرتب می کردم گفتم: "مامان جان!د یر وز که بهتون 
گفتم. چند روز دیگه امتحانام شروع میشه. امسال 
سال آخره. بايد خودمو واسه کنکور آماده کنم. 
اینا به نظر تون نگرانی نداره؟""مادر سرش راتکان 
داد و گفت: اجه می‌دونم. داداشتو که می‌شناسی. 
حال و روز دیروزتو که دیده گیر داده نکنه کسی توی 
راه مدرسه مزاحمت شده. با شنیدن این حرف دل 
ضعفه گرفتم. برای چند لحظه پاهایم سست شد اما با 
خودم فکر کردم اگر "غلامرضا" دیروز مرادیده بود. 
زنده‌ام نمی گذاشت. پس فوری به خودم مسلط شدم 
و در حالیکه کتاب‌هایم رادرون کیفم می‌گذاشتم 
گفتسم: "آره‌مامان جان! داداش غلامرضا رو خوب 
می‌شناسم. می‌دونم شما و بابا چقدر براش ارزش 
قائلید و چقدر بهش بها می‌دید. می‌دونم چقدر غير تیه 
واگه توی کوچه ببینه که یه مرد از کنار خواهراش 
رد میشه» چطور رگ غیر تش باد می کنه. اینم خوب 
می‌دونم که شما و بابا؛ غلامرضا رو خیلی بیشتر از 
من واون دو تا خواهر دیگه‌م که ازدواج کردن 
ورفتن سر خونه و زندگی 
خودشون, دوست دارین. با 
اکال بش کی ان 
راحت باشه چون کسی 
مزاحمم نشده! "من دختر 
بزرگی هستم. خوب و بد خودم رو 
تشخیص میدم. اگه کسی مزاحمم شده 
باشه. خودم می‌تونم از پسش بر بیام. تازه فقط 
این نیست که. داداش به خودش اجازه میده 
توی کوچکترین کارای من دخالت کنه... مادر 
با دلخوری نگاهم کرد و گفت: مثل اینکه یادت 
رفته بعد از اینکه بابات از روی داربست افتاد 
و کمرش آسیب دید و نتونست بره کار گری. 
غلامرضادرس و مدرسه روول کرد ومثل 
.ال کار برای خواهراش 
جهیزیه خرید و اونا رو عروس کرد و فرستاد 
خونه بخت. زندگی و سر و سامون گرفتن 
خودش رو بی‌خیال شده. میگه تا ابجی 
کوچیکه عروس نشه. من زن نمی گیرم. 
انقدر تورودوست داره که هر خواستگاری 
رو که تا حالا برات آومده. بی‌آونکه بذاره 
من بهت بگم رد کرده. میگه آبجی 
کوچیکه با اون دو تا فرق می‌کنه. اون 
باید با کسی ازدواج کنه که واقعً 
يقش باشه. اون بیچاره انقدر 
هوای توروداره اون وقت 
تو پشت سرش اینطوری 
حرف می‌زنی؟ با طعنه 


گفہ ۲ می‌دونم 


سس 


داداش چقدر دوستم داره‌اواسه‌همینه که‌هر چند وقت 
یک بار یه بهونه پیدا می کنه و حسابی کتکم می‌زنه. 
چون داداش اجازه نمیده با هیچ کدوم از دوستام 
نمی‌تونم رفت و آمد داشته باشم. یادته سر قضیه اون 
دوستم که اومده بود خونه‌مون چقدر کتکم زد؟ گفت 
من می‌شناسمش. دربارهش حر فای خوبی نمی‌زنن. 
گناه دختر بیچاره رو شست و منو مجبور کرد باهاش 
که من از دیروز به قول خودت آدم دیگه‌ای شدم. 
اصلاً نمی‌دونم, انگار خوشت مياد داداش رو بندازی 
جون من که انقدر چغلی منو پیشش می کنی؟ اینها 
راگفتم سپس به سمت در راه افتادم. لای در را که 
باز کردم صدای مادر راشنیدم که می گفت: خیلی 
بی‌چشم و رویی دختر!" بی‌اعتنا به حرف مادر در را 
بستم و به سمت مدرسه راه افتادم. به تندخویی و اين 
نوع صحبت کردن مادر عادت داشتم. او از بین چهار 
فرزندش فقط غلامرضا را قبول داشت و با او خوب 
وبال داده‌بود که حتی در کار دو خواهر دیگرم هم 
دخالت می کرد. با یاد آوری اتفاقی که دیروز هنگام 
بازگشت از مدرسه افتاد. قلبم مثل یک گنجشک 
کوچک شروع به زدن کرد. دهانم خشک شده بود. 
به کوچه تنگ و باریکی رسیدم که آن پسر جوان را 
دی روز آنجا دیده بودم. نامه را از کیفم درآوردم و 
شروع به خواندنش کردم. از دیروز چقدر نذر و نیاز 
کرده بودم که نامه به دست غلامرضا یا مادرم نیفتد. 
اگر آن رامی‌دیدند. کارم ساخته بود. از دیشب بیش 
از صدبار آن را خوانده بسودم. تمام جملات آن رااز 
برشده بودم.اين اولین باری بود که چنین جملاتی را 
خطاب به خودم می‌خواندم. اولین باری بود که کسی 
چنین احساساتی نسبت به من پیدا کر ده بود. نامه 
رادوباره توی کیفم گذاشتم. همین که خواستم قدم 
بردارم.او که حالا می‌دانستم نامش "بابک "است. 
سر راهم سبز شد. ترس برم داشت. فوری دور و برم 
گفت: نامه رو خوندی؟ اگر کسی از راه می‌رسید 
ومرابااومی‌دید. خبرش فوری به گوش غلامرضا 
می‌ر سید ان وقت او به هیچ کداممان رحم نمی کرد. 
هردوی ما راتکه‌تکه می کرد. آب دهانم رابه سختی 
قورت و سرم را به علامت تایید تکان دادم. بابک 
لبخندی زد و در حالیکه خیره نگاهم می کرد. گفت: 
"جوابست چیه؟ سرم راپائین انداختم. تمام بدنم گر 
در نامه‌اش هم نوشته بود که فردا برای جواب گرفتن 
خواهد آمد. من‌من کنان گفتم: اینجا یه شهرستان 
کوچیکه. همه همدیگه رو می‌شناسن و خبرا زود 
پخش میشه. تو رو خدادیگه نیا سراغم. من اهل 
دوستی‌های اینطوری نیستم. "بابک بالحن مهربانی 
گفت: جند وقتیه که زیر نظر دارمت. می‌دونم اهل 
دوست پسر و این حرفا نیستی. خب. منم عاشق همین 
وقار و نجابتت شدم و دلم می‌خواد باهات ازدواج 
کنم. بعد از سربازی اومدم شهرستان شما. پسرعموم 


جور کرد. اینجا یه خونه اجاره کردم. پدرم خیلی وقته 
فوت کرده. خواهرها وبرادرهام ازدواج کردن.مادر 
دیدم.عاشقت شدم. چند ماه قبل, یه روز مثل همین 
امروز که شب کار بودم و صبح داشتم برمی گشتم 
خونه, دیدمت. همون موقع که نگاهم به نگاهت افتاد. 
بهت دل باختم. دیروز اگه سر راهت سبز شدم و 
حرفای دلمو که توی کاغذ نوشته بودم دادم بت 
واسه خاطر این بود که بدونی عزمم رو برای رسیدن 
به تو جزم کردم. اگه دوستم داشته باشی هیچی برای 
رسیدن به تو جلودارم نیست. قلبم می‌خواست از جا 
کنده شود. عرق از سر و رویم می‌بارید. بی آنکه حرفی 
بزنم و جوابی بدهم» تامدرسه یک‌نفس دویدم. انقدر 
درس معلم هیچ سردرنیاوردم. راستش»احساس 
خوبی داشتم. از اینکه یک نفر مرا انقدر دوست 
داشت. احساس غرور می کردم. خودم را در لباس 
سفید عروسی تصور می کردم در حالیکه با یک دسته 
گل قشنگ کنار بابک ایستاده‌ام. دلم می‌خواست داد 
بزنم و به همه بگویم او عاشقم شده اما بعد به خودم 
بایه نامه و چند تاجمله عاشقانه اینطوری به هم 

من و بابک پس از آن چند بار همدیگر را درآن 
کوچه باریک دیدیم. فقط در حد چند ثانیه. فقط 
در حد نگاه. بابک می آمد و فوری نامه‌ای به دستم 
می‌داد و می‌رفت. او جواب می‌خواست. می خواست 
نظر مرا بداند تابا مادرش به خواستگاریام بیاید. 
دارم اما هربار خودم راجمع و جور می کر دم و با خودم 
می گفتم: "باید سنگینی و متانت خودت رو حفظ کنی. 
مگه بابک نگفت اگه منو انتخاب کر ده واسه خاطر این 
بوده که مثل دخترای دیگه اهل لوس بازی و این حرفا 
نیستم؟ خوب حواستو جمع کن. غرور دخترونهت رو 
حفظ کن. پسرا از اینکه یه دختر خیلی زود بله رو بگه. 
بدشون میاد. بذار برای رسیدن به تو سختی بکشه." 

عشق بابک خواب و آسایش رااز من گرفته بود. 
سمبه‌های اتاقم پنهان می کردم تامبادابه دست کسی 
بیفتد. خدا خدامی کردم هفته‌ای که اوباید شیفت شب 
در کار خانه می‌ماند. زودتر برسد. چون فقط آن روزها 
بود که می‌توانستم موقع رفتن به مدرسه او را که از 
سر کار به خانه می‌رفت. ببینم. بابک در همان کوچه 
باریک و خلوت روی موتور خاموشش می‌نشست 
و انتظارم رامی کشید. وقتی از کنارش می گذشتم. 
آهسته سلام می‌داد و می گفت: " تو رو خدا زود تر 
جواب بده. دیگه طاقت دوری تو رو ندارم." با 
شنیدن این حرف‌ها قند توی دلم آب می‌شد. هر بار 
کهاورامی‌دیدم. صورتم داغ می‌شد. قلبم نزدیک 
بود از شوق بایستد. در وجود بابک مهربانی خاصی 


یکی دو ساعت بعد غلامرضااز راه 
می‌ترسیدم به چشم‌هایش نگاه کنم. 


همچون ببری زخمی به سمتم هجوم آورد 
و موهای بلندم رادور دستش پیچاند 


بود که دلگرمم می کر د. او می‌توانست مرا خوشبخت 
کند. هر روز که می گذشت. احساس می کردم بیشتر 
از دی روز دوستش دارم. دیگر وقتش رسیده بود 
جوابی به او بدهم تا به قول خودش از بلاتکلیفی بیرون 
بیاید. آری, اینگونه بود که بعد از دوماه حرف دلم 
منتظر روزی هستم که با هم ازدواج کنیم. نوشستم 
بیاید. نوشتم صدایش برایم قشنگ ترین موسیقی 
دنیاست. نوشتم... حرف‌های دلم چهار صفحه شد. 
لحظه‌شماری می کر دم صبح فردا از راه برسد. نامه‌ام 
را لای کتابم گذاشتم و منتظر گذشت زمان ماندم. 
دید گانم بود. آن شب خواب باچشمانم قهر کرده 
بود. فرداصبح مثل همیشه عازم رفتن به مدرسه 
شدم. بابک در همان کوچه منتظرم بود. نزدیکش که 
رسیدم, کاغذها را از کیفم در آوردم وبه دستش دادم 
توی کوچه پیچید. به سرعت از بابک دور شدم. رعب 
و وحشت وجودم راپر کرده‌بود. دعا می کردم دوست 
غلامرضا متوجه نامه نشده باشد. ندیده باشد آن 
لحظه‌ای را که نامه به دست بابک دادم. کلی نذر 
و نیاز کردم و پس از مدرسه با قدم‌هایی لرزان به 
سمت خانه راه افتادم. دلم شور می‌زد. فکرم هزار راه 
می‌رفت. یکی دو ساعت بعد غلامرضا از راه رسید. 
کارد می زدی خونش در کے ایک می‌تر سیدم به 
چشم‌هایش نگاه کنم. همچون ببری زخمی به سمتم 
هجوم آورد و موهای بلندم را دور دستش پیچاند و 
گفت: "اون مر تیکه عوضی که بهش نامه می‌دادی. 
کیه؟ انکار کردم. گفتم نمی‌دانم واز چیزی خبر 
ندارم. ضربات سهمگین دستان سنگین غلامرضا به 
صورتم فرود می آمد. عربده زنان گفت: "رفیقم دیده 
داشتی بهش نامه می‌دادی. دیده اون حر ومزاده زل 
زده بوده بهت و داشت بر وبرنیگات می کر د! انکار 
فایده‌ای نداشت. دلم رابه دریا زدم و به امید اینکه 
گفتم. گفتم بابک جوان پاک و نجیبی است که قصد 
فریاد می‌زد که: "اول اونو می کشم بعد تو رو حقش 
رو می‌ذارم کف دستش تا بفهمه مجازات چشم 
داشتن به ناموس مردم چقدر سنگینه! "من و مادر 
و پدر نتوانستیم مانعش شویم. او با عصبانیت و در 
حالیکه چشمانش کاسه خون شده بود. از خانه بیرون 
رفت.ای کاش می‌توانستم یک جوری به بابک خبر 


E 
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بدهم که برای مدتی از اینجا برود. اصلاً عشق مرا 
فراموش کند و به شهر خودشان باز گر دد. غلامرضا 
رفت ومن چقدر دعا کردم اين ماجراختم به خير شود 
امانشد... آنچه نباید اتفاق می‌افتاد. افتاد. غلامرضا با 
همان دوستش که ما را دیده و رد بابک را گرفته بود. 
به خانه او رفته و جلو در خانه با او گلاویز شده بودند. 
غلامرضا با چاقو به جان بابک افتاده بود. همسایه‌ها 
به یلیس خبر داده بودند. غلامرضا و دوستش که 
نتوانسته بودند از مهلکه فرار کنند. دستگیر شدند. 
بابک هم نرسیده به بیمارستان جان داده بود. 


رواعدام کردن, روز گارم سیاه‌تر از قبل شد. هر کی از 
راه می‌رسید به من تف و لعنت می‌فرستاد که باعث 
شده بودم دو تا جوون راهی سینه کش قبرستون بشن. 
چهار پنج ماه بعد از اعدام غلامرضا از خونه فرار 
کردم و اومدم تهران. دیگه نمی‌تونستم اون فضا رو 
تحمل کنم. دیگه نمی‌تونستم ناله و نفرین پدر و مادرم 
و حرف‌های اطرافیان رو تحمل کنم. اومدم تهران که 
واسه خودم یه زندگی تازه رو شروع کنم. همون روز 
اول به گفته‌های یه زن میانسال که توی اتوبوس سر 
صحبت روباهام باز کرد. دل خوش کردم و به دام 
افتادم. صا خانم! ده‌سال از اون اتفاق شوم می‌گذره. 
هنوز نتونستم بابک رو فراموش کنم. همین که چشم 
روی‌هم می‌ذارم. بابک و موتورش میاد جلوی چشمم. 
دیگه جیزی نمونده که دیوونه پشم." 


مهتاب سرش رامیان دست‌هایش گرفت و گریه 
سرداد. او در تهران. گول قصه‌های زن میانسالی را 
خورده بود که گفته بود خیر خواه انسان‌های بی‌بناه 
است واطرافیان به خاطر مهربائی‌اش مامان صدایش 
می‌زنند؛ بعد با ترفندهای آن ماده گر گ. در اختیار 
باند خرید و فروش دختران فراری قرار گرفته بود. 
مهتاب با گریه‌ای جگر سوز می گفت: احساس خفگی 
می کنم صبااای کاش من هم مرده بودم.ای کاش 
غلامرضااول منومی کشت. به او گفتم: "گذشته رو 
فرام وش کن. برای بابک و برادرت طلب آمرزش و 
رحمت کن. دیگه اشتباهات گذشته رو تکرار نکن." 
خوب می‌دانم حرف‌هایم خنده‌دار بود. مهتاب 
معرفت به خرج داد و نخندید. او که حس کرده بود 
این چند جمله رابرای خالی نبودن عریضه بر زبان 
آورده‌ام. لبخند کمرنگی زد و دستم را در دستش 
فشرد و گفت: از زندگی سیر شدم. نجات از این 
جهنم لعنتی که اسیرش شدم. فقط با م رگ ممکنه. 
برام دعا کن دعا کن این رهایی هر چه زود تر اتفاق 
بیفته." سرم را پائین انداختم. نمی‌دانستم چه بگویم. 
مهتاب خداحافظی کرد و رفت. در دل گفتم‌ای کاش 
غلامرضا طور دیگری رفتار می کرد. طوری که هم 
خودش زنده بود و هم مهتاب در کنار بابک زندگی 
می کرد نه اینکه... هر چند بابک نیز باید در چارچوب 
سنت‌ها و قوانین عمل می‌کرد. او باید مادرش را به 
خواستگاری می‌فر ستاد نه اینکه بخواهد... 
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درحین بر گزاری جشنواره فیلم فجر سال ۱ ٩بود‏ که محمدرضا گفت پر وانه تولید 
فیلمش صادر شده و قرار است یک فیلم در ژانر وحشت بسازد. به عنوان یک دوست 
وهمکار چند ین ساله در مجله اطلاعات هفتگی, بسیار خوشحال شدم که‌این اتفاق 
خوب برای وی قراراست بیفتد.در جشنواره ٩۲‏ "روایت ناپد ید شدن مریم "به‌نمایش 
در آمد و مور داستقبال خوبی هم واقع شد واز جمله فیلمهای بر تر جشنواره فجر از 


سوال اول راد راین باره پپرسم که چرااصلا 
ژانر وحشت در سینمای‌ایران وجودندارد؟ادر 
تمام تاریخ سینمای ایران شاید در کل ۴ یا ۵ فیلم 
در این ژانر هستند 

به‌نظر من‌همان ۴یا ۵فیلم هم وجود ندارد. تنها 
یک فیلم در ژانرروحشت سینمای‌ایران وجود دارد 
که‌هنوز هم | کثر مردم از آن‌یاد می کنند و آنهم "شب 
بیست ونهم است. ژانر وحشت مثل ژانر کمدی 
به جغر افیا خیلی وابسته است. همانطور که ممکن 
است من با شنیدن یک لطیفه آمریکایی هیچ عکس 
العملی نشان ندهم اما آن آمریکایی 
از خنده ریسه برود. ممکن است یک 
آمریکایی هم با دیدن فیلمهای ژانر 
کم دی ‌مامئل‌ورود آقایان ممنوع. 
هیچ ری‌اکشنی نشان ند هد. جنس 
ترس‌ایرانی باجنس ترس آمریکایی یا 
اروپایی خیلی متفاوت است. هرفردی 
باتوجه به باورهای فولکلور و مذهبی 
خودش, نوع ترس خاصی دارد. 
بخش دیگ اینکه ژانر وحشت به 
تکنیک بسیار وابسته است. سینمای 
ایران از لحاظ تکنی ک هیچ وقت به 
سینمای آمریکا نمی‌رسد. به عنوان 
مثال نزدیک به هشتاد سال از ساخت فیلم بربادرفته 
گذشته اماهنوز در سینمای ایران نمی توان سکانس 
آتش سوزی آن‌خانه رابه آن زیبایی و کاملی به تصویر 
کشید. در نتیجه وقتی در ژانر وحشت می خواهیم فیلم 
بسازیم.ا کثر دوستان به فرهنگ وباورهای‌خودمان 
توجه‌نمی کنند ومی‌خواهند کپی از فیلمهای‌هالیوودی 
بسازند. پس محصول تولید شده یک فیلم بی‌هویت 
فرهنگی است که از منظر تکنیکی هم فر سنگهاعقب 


۵۰ 


است.به عنوان نویسنده‌من داستانهای فر اوانی در 
ژانر وحشت نوشته‌ام واین ژانر راخیلی دوست دارم. 
قبول کنم البتهبادقبول کرد که مردم هم به این ژنر 
تصمیم گرفتم کاری رابسازم که مبتنی بر فرهنگ ما 
باشد. یعنی جنس ترس این کار با فرهنگ ماایر انیها 
هماهنگ شده‌است. از سوی دیگر در بحث تکنیک به 
این نتیجه رسیدم که تکنیک رااز کار حذف کنم و فیلم 
میتنی پر تکنیک تولیدنشسود. به همین دلیل شیوه‌ای 


سمت چپ: مرتضی شایسته (تهیه کننده)» وسط: محمد رضا لطفی «کار گردان) 


رادر نظر گرفتم که برای مردم داستان تعریف کنم و 
مردم از لحاظ داستانی با فیلم ار تباط بر قرار کنند. 

كاچندبار از خودت شنیده‌ام که گفتی صر فا 
یک فیلم سر گرم کننده‌ساختی وهدف‌دیگری 
هم نداشته ای! 

ژانر وحشت در همه جای دنیاء یک ژانر سر گرم 
کننده است. مثل درام یاملودارم اجتماعی و فیلمهای 
انتقادی نیست که بخواهی جهانبینی گسترده‌ای 


اطاعات تن ارو ۳۱۳۲ 


نگاه بسیاری از منتقد ین قرار گرفت. چند روزی است که این فیلم جذاب و ترسناک؛ 
در سینماهای کشورا کران‌شده وبه همین دلیل تصمیم گر فتم تابامحمدرضالطفی 
درباره ژانر سینمای وحشت و نحوه تولید این فیلم گپی داشته باشم. فقط این رابگویم 
گفت و گوبافردی که خودش سالیان سال است به عنوان خبرنگار نویسنده و منتقد 
در مطبوعات و بویژه در همین مجله حضور داشته, کار ساده‌ای نیست! 


داشته باشی یا مخاطب رامستقیم هدف قر ار دهی!بار 
سر گرم کننده‌این ژانر بسیار زیاد است. از سوی دیگر 
من به کل معتقدم وظیفه اصلی سینما؛ سر گرم سازی 
آشت خی فامخاطب رام گرم کر وفنصه اش 
تعریف نکنی ودرگیر داستان فیلمت نشود هر چه 
مفاهیم بز ر گی هم در دل اثرت جای دهی» مخاطب 
توراپس می‌زند. س ر گرم کنند گی چیز بدی نیست. 
یعنی شماهنگام دیدن فیلم بایک داستان‌سر و کار 
داری.اینکه درلایه‌های بعدی چه چیزی قرار است به 
مخاطب القا شود هنر کار گردان است. در این فیلم نه 
شعار فلسفی دارم و نه می‌خواهم مدینه 
فاضله‌ای بسازم چرا که ژانر من» ژانری 
نیست که این حرفها در آن زده شود. 
تنه اهدف من اند است که مخاطب 
حس ترس درونش برانگیخته شود و 
من هم سعی کرده‌ام به بهترین نحو این 
کار راانجام دهم. 

ګاو مردم هم دنبال این هستند که 
حتما فیلم به آنها پیامی منتقل کند... 

نه!به نظرم | کثر مردم دوست دار ند 
درسینماسر گرم شوند.منتهابمضی 
بااثار با کیفیت‌تر وبعضی با آثار کم 
کیفیت تر. 

لاعلاقه شخصی خودت باعث شد که‌سمت 
این ژانر بروی. تهیه کننده چطور؟ یعنی آقای 
شایسته مشکلی با این قضیه نداشت؟ 

هیچ مخالفتی نداشت. یک نفر در دفتر آقای 
شایسته فیلمنامه‌هارامی‌خوان د و در جلسه‌ای 
مشترک بین کار گردان و آقای شایسته, در باره 
فیلمنامه بحث می‌ شود تا کار ساخته شود یا خیر ؟! 
من به وی گفته بودم که چنین قصه‌ای دارم و زمانی 


که به دفتر وی رفتم.برنامه‌ای در رادیوداشتم و 
مجبور شدم که سر جلسه به استودیوبروم. به رادیو 
رفتم ووقتی بر گشتم خواندن فیلمنامه به پایان ر سیده 
بود.وی‌خیلی شگفت زده ب ود واز طرح کار خیلی 
خوش ش آمد و گفت که مشکلی برای ساخت فیلم 
ندارد. پروسه پیدا کردن تهیه کننده من به همین 
سادگی به پایان رسید. 

× برای تولید فیلم با کسی‌ هم همفکری 
داشتید ؟! 

نه به دلیل اینکه فیلم ما در تصویر ساخته می‌شود 
نه‌روی کاغذ!در فیلمنامه فقط باید سینایس نویسی 
می کردم و در فیلمبرداری صحنه‌های مورد نظر را 
درمی آوردم ودر تدوین بود که فیلم قوام یافت.به 
همین دلیل چون فیلمنامه وجه گنگ داشت. به کسی 
ندادم آنرامطالعه کند و مشورت هم بافردی‌نکردم. 
فیلمنامه راهمراه یکی از دوستانم نوشتیم. 

کل( فیلم هم در سکوت خبری ساخته شد... 

به این صورت نیست. بهمن ۱ ٩‏ پروانه ساخت ما 


صادر شد و خبرش در سایتهارفت.البته آن زمان اسم 
فیلم ساروخ"بود. تولید ما در آذرماه ٩۲‏ شروع شد و 
اسم فیلم به "روایت ناپدید شدن مریم " تغییر یافت. 
یازدهم آذرماه کلید زدیم و چند روز بعد هم خبرش 
به سایتها داده شد. پروسه تولید ما هم خیلی کوتاه بود 
چراکه‌باید کار رابه جشنواره‌می‌رسانیدم.به همین 


دلیل خبر کم بود اما سکوت خبری نبود. 

×دلیل تغییر ام فیلم چه بود؟! 

فیلمنامه سیز ده بار بازنویسی شد. در نسخه اول 
به موضوعی اشاره‌داشتیم که‌به ساروخ اشاره 
فیلم مستدل باشد. آنرا حذف کردیم. 

پیش تولید کارت هم که خیلی طولانی و 
باوسواس بود. بعد از کار هم نزدیک به پانزده 
کیلو وزن کم کردی. چرا کار اینقدر سخت از آب 
در آمد؟! 

پیش تولید به این دلیل طولانی شد که در دولت 
گذ شته به جندین ار گان و سازمان برای حمایت از 


من حدود چهار صد قصه در ژاثر 
وحشت نوشته‌ام و هر قصهای به 
ذات صدها داستان دیگر دارد. از 
سوژه‌برایم وجودداشت.درایتدایه 
این سوژه فکر نکرده بودم 


رامی‌خواندند ومی گفتند خیلی کار خوبی است اما 
نه! به دلیل اینکه کار گردان, کار اولی است و معلوم 
نیست چه فیلمی تولید کند و بعد هم اینکه این فضا تا 
به حال در ایران تجربه نشده و پرداختن به مقوله جن 
هم می تواند خط قر مزی باشد. به همین دلیل جواب 
منفی زیادی شنیدیم!حتی به ما گفته می‌شد که کار 
شماسیاسی است چراکه در آن زمان صحبت از جن 
وجن گیری در هیات دولت بود! 

۲یده فیلم از کجا به ذهنت رسید ؟! 

من حدود چهار صد قصه د ر ژانر وحشت نوشته‌ام 
و هر قصه‌ای به ذات صدها داستان دیگر دارد. از این 
چهارصد قصه. حد ود چهاره زار سوژه برایم وجود 
داشت. در ابتدا به این سوژه فکر نکر ده بودم. در ابتدا 
تحقیقاتمان رادرباره مقوله جن شروع کردم که حدود 
یک سال به طول انجامید. در هنگام همین تحقیقات 
بود که قصه شکل گرفت. چند قصه دیگر هم در این 
مدت نوشتیم اما آنهارا کنا ر گذاشته وبه‌این‌ماجرا 
رسیدم. جالب است که دو شب قبل از فیلمبرداری 
بازنویسی نهایی را انجام دادیم یعنی کار هر لحظه در 
حال به روز شدن بود. 

ل(نکته جالب اینکه تافیلم شروع شد. تصویر 
خودت رامشاهده کردیم... 

در واقع من در این فیلم بازی نکر ده ام! قصه فیلم. 
فیلم در فیلم است. من به عنوان فردی که فیلم را 
ساأخته ام به عنوان راوی در داستان وجود داشتم. 
یعنسی کار گردان در حال‌روایت تولید فیلم است. 
من اصلابه بازیگر هم علاقه ندارم. فکر می کنم در 
مجموع در دویاسه سکانس حضور دارم که بازی 
محسوب نمی شود. 

در این فیلم چند نابازیگر وجود داشتند. از 
جمله د کتر افشین یداللهی. د کتر یداللهی برای 
شما بازی کرد وبرایش دیالوگ نوشته بودید یا به 
عنوان روانشناس قضیه را بررسی می کرد ؟! 

نابازیگر در فیلم وجود نداشت. تنها سوپراستار 
ذرقبا مزمی وجودداه_ ابا گریعی فردی که 
هیچ چیز از بازیگری نمی‌داند و به عنوان فیلمساز 
وی رادر فضایی قرار می‌دهی که‌ازش بازی بگیری! 
چنین قضیه‌ای در فیلم وجود نداشت!درباره‌د کتر 
یداللهی‌هم بگویم که با چند روانپز شک صحبت کرده 
و مشاوره گرفته بودم اما وی خصوصیات بر جسته‌ای 
داشت. وی به‌عنوان ترانه سرادر فضای هنر وجود 
داش ته وبافضا آش نابودواحتیاج‌نداشت که‌پاوی 
درباره‌بازیگری و سینماصحبت کنیم. از سوی دیگر 
وی با این مقوله کم و بیش آشنا بوده و بیمارهایی به 
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این صورت هم داشته است. 

د کتر درباره فیلم گفته درست است در ژانر 
وحشت فیلم ساخته‌ایم اماقصدی برای ترساندن 
مردم نداشتیم! 

نظر د کتر یداللهی بسیار محترم است. خیلی از 
دوستان منتقد فیلم رادر ژانر وحشت نمی‌دانندامن 
هیچ گار دی ندارم و خوشحالم که هر فردی نظر خاص 
خودش رادارد. درباره ترس در فیلم بهتر است بگویم 
این فیلم مستقیماشمارانمی تر ساندایعنی قرار نیست 
در صحنه‌ای سر فر دی بریده شود یا روحی از دیوار 
رد شود که شمابه واسطه آن بتر سید. وقتی فیلم 
رادیدید واز سالن خارج شدید. تازه به فکر فیلم 
می‌افتید و جنس ترسش به این صورت است. ترس 
بعد از دیدن فیلم. 

(هنگام تحقیقات درباره جن و این مسائل, 
خودت نترسیدی ؟! 

سوال خیلی خوبی بود. من درباره تمام این مسائل 
تحقیق کردهام. با رمالها؛ کارشناسهاء روحانیون و 
جنگیر هاصحبت کرده‌ام. به نوعی خودم متخصص 
این قضایا شدهام اما به هیچ وجه به این مسائل ورود 
نکردم واز بی رون به آن نگاه کردم. از سوی‌دیگر 
چون به عنوان ینک مقوله کاری با قضیه بر خورد 
کردم.خیلی دچارمشکل نشدم. چند بارپیش یک 
روانپزشک رفتم و خودم رابه عنوان بیمار جا زدم تا 
نظر روانپزشک را درباره این موضوع بدانم. به همین 
دلایل که قضیه راجدی گرفته‌بودم.اصلاوارد آنگونه 


(درباره | کران فیلم صحبت کنیم. چرا گروه 
هنر و تجربه ؟! 


اتفاق خوبی در فضای سینما به وجود آمده و آن هم 
اکران گروه‌هنر وتجربه‌است.این موضوع جدید 
نیست وقبلا هم به اسامی مختلف اتف_اق افتاده ما 
شکست خورده‌بود. هر فیلمی قواعد و اییناکران 
خودش رادارد اما در ایران همه فیلمها به یک صورت 
اکران می‌شود. پس از انقلاب تمام توجه‌به سمت 
تولید بود و پخش فیلم نادیده گرفته شده‌بود!این 
ناد یده گر فته شد ن‌باعث شد تاموضوع پخش از اواسط 
دهه هشتاد. بحرانی شود. شما نمی دانستی فیلم مورد 
علاقه‌ات را در کدام سینما باید ببینی ؟! هر فردی باید 
بداند فیلم مورد نظرش کجااکران می‌شود؟! از سوی 
دیگر هر فیلم بد وضعیفی رابرچسب هنری رویش 
می‌زدیم ومی گفتیم مخاطب آن رانمی‌فهمد! کار گروه 
هنر و تجربه این است که کارشناسی قوی دارد و از بین 
هفتاد فیلم تنها چهارده فیلم انتخاب شد ند. این غربال 
باعث می‌شود که هر فیلمی در این گر وه به نمایش در 
نیاید. هر فیلم خسته کننده‌ای که بازیگر مطرح ندارد 
که هنری نیست!با اینکه امکان پخش از گروه‌هدایت 
فیلم راداشتیم. به این نتیجه رسیدم جای اکران فیلم 
در آن گر وه‌است.در پخش معمولی شماچهار هفته 
فرصت اکران داری واگر به کف فروش نر سی فیلمت 
رابرمی‌دارند اما در این گروه سه فیلم اکران می‌شود و 
به مراتب مخاطب بیشتری می تواند آنرا ببیند. 


ھر کود کی دکت هز مند است. مسال مهم هن مند ماندن است 


وی 
سیدابوالحسن مختاباد 


همزمان با در گذشت شادروان مر تضی پاشایی 
خبری منتشر شد که یکی از ش کت های تلفن همراه 
سودی ۷۰ میلیونی در یک روز از فروش آهنگ 
های او به دست آورده است. این نوشته با جنین 
رویکردی نوشته شده است. 

اول:این قاعده‌بازار تجارت ودنیای اقتصاد 
است که از هر امکانی برای کسب سود و منفعت 
بهره ببرند. تا اینجای کار هم مشکلی نیست. مشکل 
از آنجایی آغاز می شود که در بهره بردن از امکانات 
به حقوق مادی و معنوی دیگرانی که باید یامی توانند 
از آن امکان نفصی ببرند بی توجه باشیم و به قول 
معروف بخواهیم تک خوری کنیم. 

دوم: چندی پیش در یکی از سایت های خبری 
به نقل از یک مهندس مخابرات خواندم که «یکی 
از شر کت های تلفن همراه از ناحیه تغییر آهنگ 
پیش واز مشتر کانش به بر خی از قطعات ساخته 


اسان نش رابب ابرم 


رضا کیانیان از همه مر دم خواست تابرای کمک به 


بیمارانی که سرطان مغز استخوان‌دارند به بیمارستان 
شریعتی مراجعه کنند.او که مهم ان تلفنی برنامه 
«هفت» بود تا درباره عظیم جوانر وح فیلمبر دار سینما 
و تلویزیون ایران صحبت کند. هم از مسئولان اجرایی 
خواست تافکری به حال گسترش بیماری سرطان در 
ایران بکنند و هم از مردم خواست تابرای ثبت‌نام در 
بانک اطلاعاتی بیمار ستان شر یعتی: به این بیمارستان 
مراجعه کنند. 

اواز عظیم جوانروح مدير فیلمبرداری سریال 
مختارنامه که هفته گذ شته به دلیل بیماری سرطان 
بازندگی خداحافظی کرد. به‌عنوان فیلمبر داری نام 
برد که‌اگر توانایی‌های او وداوود میر باقری کار گردان 
سریال مختارنامه نبود.اين سر یال حالا حالا ها ساخته 


شادوران مر تضی پاشایی به د رآمدی نزدیک ۷۰ 
میلیون تومان در یک روز رسیده است.» 
مهدوی.یکی از مهندسان مخابرات» در صفحه 
اجتماعی خود در این رابطه نوشت:«این اپراتور 
در یک روز حدود ۶۸میلیون تومان افزایش در 
آمدبابت آوای‌انتظار داشته است.این یعنی 
۶ هزار کاربر در یک روز تصمیم گرفتند 
آوای‌انتظارشان‌رابه آهنگ مر تضی پاشایی 
تغییر دهند.»برابر همین خبر جدولی از آهنگ 
های پیشواز مر حوم پاشایی ارائه شده که قیمت 
هر آهنگ ۲۰۰ توم ان و در آن به ترتیب نام 
آهنگ‌های شاید. سریال مثل شيشه, یکی هست. 
عشق یعنی این.دیدی, دقیقه های آخر و آرزو در 
این بخش به فروش گذاشته شده است. 
سوم: با توجه به اتفاقاتی که در یک هفته اخیر 
وبه خصوص پس از مرگ شادوران مر تضی 
پاشایی رخ داد و هجوم جمعیت و تبدیل شدن 
اواز یک ستاره‌پنهان به ستاره‌ای آشکار در آسمان 
موسیقی پاپ ایران. طبيعي است که شرایط برای 
حف_ظ حقوق مادی و معنوی‌او باید تغییر کند. تاقبل 
ازاین اتفاق آنهایی که تحولات موسیقی ایران راپی 
گیری می کردند.می دانستند که مرحوم پاشایی 
ظر فیت های بالایی برای ستاره شدن دارد. 
ذوق موسیقایی وملودی پر دازی» صدایی پر سوز 
و تاثی رگذار که پیش ازاو آزمونش رادر صداهایی 
از همین جنس(شادمهر عقیلی» حمید عسگری و 
محسن یگانه و...) داده و صاحبان آن صداهارابه 
شهرت و محبوبیت رسانده بود واز همه مهمتر 
مظلومیتی که بعد از ابتلاء به سرطان نسبت به او در 
جامعه ایجاد شده بود همه و همه دست به دست هم 
داد تا کنسرت هایش با اقبالی بی سابقه روبرو شود. 
هجوم جمعیت به کنسرتش در اوایل بهار 
امسال در کرمانشاه و یا کنسرتش در برج میلاد 
و تکرار کنسرت برای چندمین بار نشانه هایی از 


نمی‌شد.اوبه بیماری سر طان و گسترش آن در جامعه 
ایران اشاره کرد و گفت:«ماهر هفته برای‌از دست 
دادن عزی زی به دلیل بیماری سر طان غم گر فته 
هستیم وباید به یکد یگر تسلیت بگوییم.من از همه 
دوستان می‌خواهم که فکری به حال این بیماری و 
گسترش آن بکنند. آقای هاشمی وزير بهداشت که 
کار های خوبی‌انجام داده‌اند وبر نامه‌های خوبی دراین 
زمینه‌دارند با ما در تماس هستند و 
قراراست‌به‌زودی کمپینی‌باحمایت 
وزیر بهداشت وسایر دوستان دراین 
زمینه شکل بگیرد.» 
اوبااشاره‌به بیمارانی که به 
دلیل ابتلا به سرطان مغز استخوان: 
احتیاج به خون‌دارند. افز ود:«در 
بیمارستان شریعتی تهران بانک 
خون خاصی برای این بیماران وجود 
دارد. کسانی که تمایل به کمک 


په ه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۳۲ 


این روند بود. امااتفاقات یک هفته اخیر , که تاریخ 
موسیقی پاپ و انواع دیگر موسیقی ایران آن را به یاد 
ندارد. شرایط تازه‌ای راسبب شده است که به نظر 
می رسد هم مدیر بر نامه های مرحوم پاشایی و هم 
خانواده آن مرحوم که وارث معنوی و مادی آثار او 
هستند و برابر قانون می توانند تا ۵۰ سال از حقوق 
مادی این آثار بر خوردار باشند واز سوی دیگر تا 
مدت نامحدود به حفاظت از حقوق معنوی آثارش 
بیردازند. ۰ ۵قطعه از مرحوم پاشایی منتشر شده و 
یادر دست انتشار است. این تعداد آثاری است که 
ضبط شده و شاید بیش از نیمی از آنها منتشر ونیمی 
دیگر در انتظار انتشارند. 

چهارم: در این اوضاع و احوالی که خانواده 
مرحوم پاشایی در گیر هضم حادثه هستند. طبیعی 
است که ذهن آنها معطوف چنین مسائلی نمی شود 
وفردی باید مدیریت و پی گیری این گونه امور رابر 
عهده‌بگیرد تابرخی کاسبکاران از آب گل الود ماهی 
های درشت خویش راصید نکنند.مهمتر از آن وبا 
توجه به شسهرت و محبوبیتی که آن مرحوم در این 
ایام به دست آورد. نحوه قراردادهای او با مدیران 
آلبوم هایش و نیز آنهایی که این قطعات باسرمایه 
آنان تولید شده است باید بازنگری شود. 

پنجم: نگارنده به یاد دارد بعد از د ر گذشت 
تاسف انگیز مرحوم ایر ج بسطامی در ماجرای زلزله 
بم به یکباره فروش بر خی از آثارش به تیراژهای 
میلیونی رسید , ولی خانواده آن مرحوم تلاش 
فراوانی راصرف کرد که نصیبی از اين در | مدهابه 
دست آورد که تا آنجایی که در خاطر دارم تلاش 
هایشان به جایی نرسید. اما اکنون به نظر می رسد 
قوانین بتوانند به خانواده مرحوم پاشایی و و کلای 
اویاری رسانند که این در امدهارا کسب کرده‌و 
حداقل یک بانی امر خیری به نام فرزندشان شوند 
که بابهره گیری از همین در آمدها بتوانند امور را 
به پیش ببرند. 


دارند. می توانند به این بیمارستان مراجعه کنند. چند 
قطره‌خون از گوش آن‌ها می گیرند. اطلاعات فرد و 
خون او رابایگانی می کنند تازمانی که کسی احتیاج 
به این نوع خون داشت.ازاوبخواهند که برودو 
خون بدهد.»‌این بازیگر سینماء تئاتر و تلویزیون‌ایران 
ادامه داد:«متاًسفانه در حال حاضر کسی برای‌این 
کار به بیمارستان شریعتی مراجعه نمی کند. شاید به 
خاطراین که کسی اطلاع ندارد. 
به همین خاطر الآن بیمارستان 
حاضر است» برای کسی که 
می‌خواهد به این بانک پپیوندد. 
سرویس بفرستد تااورابه 
بیمارستان بیاورند.» 

کیانیان از سینماگران و سینما 
دوستان خواهش کرد که به این 
بیمارستان بر وند ودر این زمینه 


گران‌نرین نیام تاریخ سینمای این 


نخستین قسمت از سه گانه «محمد (ص)) در 
تصمیمی هوشمندانه وارد جشنواره فیلم فجر نشد وبا 
انتخاب مجید مجیدی به ریاست هيات داوران دوره 
سی وسوم جشنواره.اين رویداد موقعیتی متفاوت 
یافت؛تصمیمی که توسط علیر ضارضاداد دبیر 
جشنواره فیلم فجر و از چهر ه‌های موّثر در پروسه تولید 
فیلم «محمد(ص)» گرفته شد و به نوعی می‌توان گفت 
تازه‌ترین ساخته مجیدی را در امان نگه داشت! 

این در امان نگه داشتن نه به دلیل کیفیت یایین. 
بلکه به دلیل فضایی است که حول فیلم‌های پر هز ینه در 
جشنواره شکل می گیر د و سال گذشته مشابهش 


تعلق گیرد وبه عنوان مثال اگر هر سه فیلم «محمد 
(ص)» در دوره‌های سی وسه» سی وچهار و سی وپنجم 
جشنواره حضور داشتند. دور از ذهن نبود که هر سه 
یور بهدرین جر لحار 
سه‌جایزه‌اسکار برای فیلمبر داری«اینک | خر الزمان». 
«سرخ‌ها» و «آخرین امپراتور» داده شود. 

این اتفاق برای استفان واربک آهنگساز برجسته و 
برنده‌اسکار برای موسیقی فیلم «شکسپیر عاشق» افتاد 
واوبرای موسیقی فیلم «رستاخیز» مور د تحسین قرار 
گرفت؛امادر همان زمان» آنهایی که همواره نقد دارند. 
چراسینمای ایران حرفی برای گفتن در جهان ندارد 
وچرااز سینماگران مطرح در جشنواره فجر خبری 
با ها اهنگ ان ارارک ابر 


رادر قبال «رستاخیز» ساخته مهم احمدرضا أ = 


درویش به نظاره نشستیم و گاهی نیز بانقدهای ۱۴ 
نه چندان منصفانه نسبت به این اثر همراه‌ شد 
که طرح آن‌ها پس از چند سال کوشش صادقانه 
درویش برای خلق این اثر دور از ذهن می‌نمود و 
درادامه نیز سلس له حواشی در خصوص نمایش 
چهره‌ها پیش آمد. 

منتقدان به واسطه آنکه این نوع فیلم‌ها با 
هزینهبالایی تولید شده ودر واقع عنوان می‌ شود 
بالاترین استانداردهای کیفی و حرفه‌ای در پروسه 
تولیدشان رعایت شده با ذره‌بین به تماشای این سبک 
آثار می‌نشسینند و طبیعتاً در نهایت نقدهایی باقلمی به 
غایت سخت گیر درباره‌این‌سبک آثار به کار می گیرند 
که گاهی درباره فیلم‌های پرهزینه اروپایی و آمریکایی 
نیز به کار نمی گیر ند واز این منظر. کمتر اثر پرهزینه‌ای 
بوده که‌بتوانداقبال منتقدان‌رادر جشنواره‌باخودداشته 
باشد.از آن سو با توجه به حضور چهره‌های حرفه‌ای 
دراین سبک آثارومشخصاً در فیلم«محمد(ص)». 
طبیعی است که بخش وسیعی از سیمرغ‌ها به این فیلم 


آزاده ابدار ی i‏ کنه‌هار اکن 


آزاده‌نامداری در گفت و گویی نا گفته هایی‌رابیان 
کرده که به نوعی علت طلاق و جدایی اش رابیان 
می کند. در ادامه خلاصه ای از حرف 
های | زاده نامداری رامی خوانید: 
امن ازدواج کرده بودم که 
زندگی کنم.بایک مهریه اند ک پای 
سفره عقد رفتم.هیچ دختری ازدواج 
نمی کند که‌جداشود.بر ای‌همین اصلا 
قرار نبود اینجوری شود.من وارد یک 
زند گی شدم که همه اش جنگ بودو 
یک عالم حاشیه ومشکلات.ببینیددو 
تا ادم تفاوت ساختاری دار ند. 
ااص لا یکی در یک دنیای دیگر 
زندگی می کندودیگری‌در دنیای 


وغیرمنصفانه تلقی کر دند و در واقع تلویحاً خواستار 
همین رقابت دورهمی همیشگی شدند. 

دراین شرایط ظاهر آقر ار است فیلم «محمد (ص)» 
همچنان در جشنواره رونمایی نشود وبد ون قرار گرفتن 
در معرض قضاوت.در یکی از بهترین فصل‌های | کران: 
به‌نمایش در آید. در همین راستازمزمه دور خیز 
نمای ش این فیلم در اکران نخست نوروز به گوش 
می‌رسد؛اتفاقی که قطعاً برای کار گر دان فیلم از حضور 
در جشنواره فیلم فجر پراهمیت تر است. هر چند پیش 
از آن انتظار می‌رود این اثر در جوایز و جشنواره‌های 
معتبر بین‌المللی رونمایی شود و رقابتش با آثار بزرگ 


دیگری. تفاوت دو دنیا بود.خوب ما باید این تفاوتها را 
زودتر از این متوجه می شدیم.اما به هر حال اینجوری 
شد. 


بعد هم گفتم حالا که قراراسست این زند گی را 
تمام کنیم.خیلی طبیعی.فرهنگی. آ رام وبی حاشیه 
زا را 

عده‌ای که شاب لد رشان را 

هم بشناسم.اجازه ندادند و 


آن جنگ راشروع کردند. 
خیلی راحت بگویم من 
جنگی دن به‌ روش آنهارادر 
شان خود نمی دانم. 

اا ی ره 
همین روش هاباعث چنین 
اتفاقی در زند گی ام شد.پس 
من باید به روش خودم 


۲ ۳ افلاعات بعلل 


سینمای جهان مشهود باشد. 
فیلم «محمد (ص)» که در شه رک سینمایی 
پیامبر اعظم(۵۵ کیلومتری شسهر قم) در ما کتی از 
شهرهای مکه و مدینه با مشخصات ۱۴۰۰ سال 
قبل, در اندازه‌یک به یک (مختصات واقعی) طراحی 
وساخته‌شده و پرهزینه ترین فیلم تاریخ سینمای 
محسوب می‌شود و بر آوردهایی به مراتب بز رگ تر 
از فیلم «رستاخیز» در باره‌هزینه تولید این سه گاهه 
سینمایی مطرح می‌ شود که بخشی از این هزینه به 
واسطه به خدمت گرفتن گروهی از برجسته‌ترین 
متخصصان سینمای جهان است. علاوه بر مجید 
مجیدی که به عنوان کارگردان رضامیر کریمی 
به عنوان مشاور کار گردان.بی_ژن میرباقری و 
سیروس حسن‌پور به عنوان کار گر دان‌های 
یونیت دوم لو کالاچین به عنوان دستیار اول 
کار گر دان وبرنامه ریز,علی سبزواری.حسن 
نجفی, بهزاد رفیعی» محسن قرایی به عنوان 
دستیاران کار گر دان تنهاتیم کار گردانی‌این‌اثر 
هستند که‌سناریو آن راکامبوزياپرتوی و مجید 
مجیدی با همکاری حمید امجد نوشته‌اند. در 
چندین کشور به جز ایران فیلمبرداری شده تا 
در نهایت‌این فیلم عظیم به سه زبان فارسی 
انگلیسی وعربی نمایش داده شود.در کنار ویتوریو 
استورارومدیر فیلمبرداری این پر وژه عظیم. حمید 
lS‏ 1 
کلژاکوی چ. طراح صحنه و د کور مشهور برای این 
فیلم به خدمت گرفته شده فرانک و فوما گالی به 
عنوان طراح آ کسسوار فعالیت داشته, مایکل او کاثر 
به‌عن وان طراحی‌همکاری کر ده جیانتودروسی 
طراحی گریم را بر عهده‌داشتهاسکات اندر سون 
مسئول جلوه‌های ویژه کامپیوتر ی بوده و جلوه‌های 
ویژه‌میدانی توسط کوریدوری با هم رآهی مر حوم 
جواد شریفی‌راد پیاده سازی شده است. 


همین این روزها یک شغل جدید دارم.به کلینیک 
می روم و بیمار می بینم و این خیلی اتفاق خوبی است. 
لذت هایی دارد که تا حالا تجر به اش نکر ده بودم. 

من بابعضی چیز ها کنار نمی آیم. نمی توانم 
تحملشان کنم. هستند هنر مندان ی اچهره‌هایی 
e‏ ار 
نمی کنند. حالایا به دلیل فرار از حاشیه ها ی تبعات 
گذاشته اند؛از د واج سفیدامن نخواستم به این شیوه 
تن بدهم. 

این کارهاازدست من‌برنمی آید.من آزاده 
نامداری‌هستم و اینجوری بزر گ نشده ام. بعضی‌ها 
حرفی نمی زدی حالا این قدر عذاب نمی کشیدی. 
امامن راستش را گفتم.من دروغ رادوست ندارم. 
چون فکر می کنم آن شیوه اخلاقی نیست. 


۰ے ن های چند ہثہ حر گی اسب < 
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لرن بر تدسه‌های امل وره 
ا و 

عصری‌ابری‌ونیمه‌بارانی بود.زمین‌تربودو سال پیش قبل ازاین که درسش رارها کند.بافهیمه 
از نسیمی که می گذشت. عطر هوای تازه می‌تراوید. آشناشدهبود. خیلی زود از هم خوششان آمد وفرهود 
"فرهود "موتورش را گوشه‌ای قفل وزنجیر کردووارد ‏ به خواستگاری رفت. هر دو خان واده عروس وداماد 
مجتمع متوسطی شد.به تابلوهای راهنمانگاه کردوبا راپسندیدند وقرارهایشان را گذاشتند اماهر بار که 
آسانسوربه طبقه‌ی دوم رفت وز نگ دفتر کار آگاه ‏ می‌خواستند تاریخی برای عروسی تعیین کنند. فهیمه 
نوبخت رازد. منشی کار آگاه. خانم احمدی, از فرهود بهانه‌ای می آورد.بهانه‌هایی که از چشم کسی پوشیده 
سوال‌هایی کر د واورابه‌اتاق کار آ گاه‌فرستاد.فرهود نبوداما زیاد به رویش نمی آوردند. هر وقت درباره‌ی 
برای کار آ گاه‌توضیحداد که به نام زدش, فهیمه " تاریخ عروسی بحشی پیش می آمد. فهیمه بهانه‌ای 
بد گمان است و از او می‌خواهد مد تی فهیمه رازیر نظر اختراع می کرد بعدش به اتاقش می‌رفت و دور از چشم 
بگیرد. کا رآ گاه گفت: اینجور پرونده‌ها تخصص من دیگران‌اشک می‌ربخت. آیامشکل روحی خاصی 
نیست امابه‌عنوان راهنمایی بهتون میگم هنوز زند گی داشت که از عروسی می گر بخت يابه کسی دیگر دل 
رو شروع نکردین و بهش بد گمانین» وای به روزی که بسته بود؟ فرهود بددل شده بود و مدام به این فکر 
زند گی مشتر ک روشروع کنین!بهتر نیست اصلاًشروع ‏ می کرد که‌اگر فهیمه دلبسته‌ی دیگری‌باشد.چه‌خاکی 
نشه؟" فرهود گفت: "نمیشه! خیلی دوسش دارم ولی به سرش بریزد؟ 

فهیمه منو دوس نداره چون بااین که هیچ مانعی نداریم. شش ونیم عصر زمستان بود. فره ود در مترو 
هرچی بهش میگم پس کی عروسی کنیم.بهونه میاره. نشسته بود وبه خانه می‌رفت. به فهیمه پیامک زد: 
حتما دلش به‌جادیگه‌س . نوبخت اورادلداری داد "خوبی؟ رسیدی خونه؟ "و گوشی رادستش گرفت 
و گفت: "شاید از نظر روحی آماد گی ازدواج نداره... ومنتظر جواب شد.مدتی که زیاد هم طولانی نبود. 
بهش فرصت بدین ومد تی درباره‌ی‌عروسی وزندگی گذشت وجوابی نرسید. فرهودهمان‌پیامک رادوباره 
مشترک باهاش حرف نزنین تابه آرامش برسه". ‏ فرستاد. باز هم جوابی نرسید. در ایستگاهی که مقصد 
و هود گفت: چقدر فرصت‌بدم؟ یه سال و سه ماهه اونبود.از میان ازدحام مسافرها پیاده‌شد وصبر کرد 
عقد کر دیم.حالام یه بهون هی جدید پیدا کر دهو اطرافش کمی خلوت شود سپس شماره‌ی فهیمه را 
تیه میره پیش روانکاو ولی هرچی ازش می‌پرسم گرفت.اشغال بود.قطع کرد ودوباره گرفت. آنتن نداد. 
روانکاوچی گفت» هیچی نمیگه. امروز فهمیدم روانکاوه جابه‌جاشد.بازهمآنتن‌نداد.ازمتروبیرون‌دوید 
ز دوستای زمان دانشجویی‌شه. به خودم میگم نکنه با و شماره گرفت. آزاد بود. سینه‌اش راصاف کرد و 
ین يارو روانکاوه سر وسرّی داره!لطف کنین و یه مدت آماده‌ی حرف زدن شد ولی کسی گوشی رابرنداشت. 
فهیمه رو زیر نظر بگیرین! دوباره و چند باره شماره‌ی فهیمه را گرفت و تا آخرین 
فره ود جوان سی ساله‌ای بود که به دلایلی بوق, کسی گوشی راجواب نداد. به یکی از دوستان 
نتوانسته بو د لیسانسش رابگیرد وبه کاردانی بسنده دانشجوی‌او زنگ زد.دوستش گفت آخرین کلاسشان 
کرده‌ب ود. او تعمیر کار موبایل و تبللت بود ونزدیک تشکیل نشده و فهیمه به مطب روانکاوش رفته. فرهود 
خانه‌اش تعمیر گاه و فر وشگاه بز ر گی داشت. حدود دو گوشی راخاموش کرد و در جیبش گذاشت وبه سوی 


په ه 
۱ اطلاعات کک ا رو ۳۳۳۲ 
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مطب روانکاو دربست گرفت. راه‌بندانی غلیظ همه‌ی 
ماشین‌هارابه قیر سرد آسفالت‌ها چسبانده‌بود.حر کت 
بسی کند بود. بآرها تصمیم گرفت پیاده شود و دوان 
دوان به مقصد بر ود اما تاب ورد و نزدیک ساعت ٩‏ به 
مطب ر سید. تعطیل بود.خوب که خون خونش راخورد. 
دربست گرفت وبه سوی خانه‌ی فهیمه رفت. ساعت 
ده‌ز نگ خانه رازد. زیاد عجیب نب ود که‌اواین‌وقت 
شب به خانه‌ی پدرزنش برود. در راباز کر دند واورا که 
دیگر عضوی از خانواده‌ی آنها بود بی‌تعارف پذیر فتند. 
داخل شد ونشست و کمی چشم گر داند: "فهیمه هنوز 
نیومده؟ مادرزنش گفت: "حمومه . فرهود گفت: 
"که این طور.! "و کمی بعد پرسید: ساعت چند اومده 
خونه؟ مادر فهیمه گفت: خیلی وقته... می گفت چند 
باربهت زنگ زده, آنتن نداده بعد شم انگار گوشی تو 
خاموش کردی...خوب شداومد ی‌انگرانت‌بود .فرهود 
کمی چیزی‌نگفت سپس گفت: گوشیم خراب شده. 
اومدم حالش وبپرسم .وبلند شد.مادر فهیمه پر سید: 
"کجا؟" فرهود گفت: "کارام مونده" ورفت, 

فرهودغمگین وعصبی بود. هزار فکر چارطاق 
به خونش هجوم آورده بودند. روانکاو را می‌شناخت. 
سن وسالی داشت!اسمش باشار بود یاشار مدتی با 
فهیمه دوستی کر ده بود و دو ماه پیش از این که فرهود 
وفهیمه آشناشوند,از زند گی اورفته بود.حالادوباره 
پیدایش شده بود. فر هود در خودش بر فهیمه فریاد 
می کشید: "مگه روانکاو قحطه که رفتی سراغ یاشاری 
که يه بارازش ضر به خوردی؟|گه‌ازاین کارت منظوری 
نداشتی»نز دیک خونه تون مر کز مشاوره‌هست.چرا 
باید بری‌پیش روانکاوی که مطبش این همه از خونهتون 
دوره؟ اصلً چه‌احتیاجی به ر وانکاوداری ؟ مشکلت چیه 
که‌منی که قرارهش ریک زند گیت شم.ازش بی‌خبرم؟ 
او تاهنگامی که ستاره‌ی سحری در آمد. در خیابان‌های 
خیس قد م زد. خشمش د شنه‌ای گداخته بود که حریص 
بود برای خون به پا کردن. 

آن شب فهیمه‌هم در کوچه‌های‌بی خوابی سر گر دان 
بود و در بستری سردتر از لحاف برف می‌لر زید. در 
تقویم زند گیش بین گذشته و آینده‌س رگردان‌بود. 
مطمتئن بودهیچ کس رامانند فرهود دوست ندارد و 
فر هود تنهامر دی است که می‌تواند او راخوشبخت کند. 
اینهاراخوب می دانست ولی این رانیز می دانست که 
گذشته‌ای هولناک دار د که از سرش دست بر نخواهد 
داشت. صبحانه‌ای اجباری خورد و بیرون رفت. تماس 
گر فتن بافر هود بیهوده‌بود زیر اخاموش بود. خواست به 
خانه‌ی اوبرود.ساعتش گفت حالاوقت مناسبی نیست. 
به کتابخانه‌ی دانشکده‌رفت و کتابی باز کرد وبه فکرش 
گفت هر جادوست داری,بروا پس از اين که فک رش او 
راهمه جابرد. برایش پیامک آمد: خوبی؟ من مطب 
هستم. به حساب من آژانس بگیر پیت درمان روادامه 
بدیم .فهیمه برای فرهود پیامک زد که دارد به مطب 
دکتریاشار می‌رود.امیدواربود گوشی فرهود زود تر 
درست شود و پیامش راببیند. خودش هم می‌دانست 
شاید فرهود خوشش نیاید کهاوبه مطب یاشار بروداما 
به تخصص د کتر باشار اطمینان زیادی داشت. او باید 


مشکلی را که در گذشته گریبانش را گرفته بود با کمک 
یاشار حل می کرد تا بتواند باخیالی آسوده با فرهود زیر 
یک سقف برود. 

فهیمه روبه‌روی د کتر یاشار نشسته بود واز 
گذشته‌اش می گفت.هر وقت به سیز ده‌سالگی می رسید. 
به ترس می‌افتاد و هق‌هق می کرد. در جلسه‌های قبل 
به پاشار گفته بود رازی دارد که باید به فرهود بگوید اما 
از به زبان آوردنش می‌ترسد. یاشار گفته بود تا نفهمد 
آن راز چیست. نخواهد توانست درمانش کند. فهیمه 
خواهش می کرد که در این زمین ه اصرار نکند زیر تا 
کنون رازش رابه کسی نگفته و نخواهد گفت. یاشار 
کوشش کرداوراهیپنوتیزم کندام افهیمه‌مقاومت 
می کرد. سر انجام در حالتی بین خلسه و بیداری؛ فهیمه 
راز سیزده‌سالگی خود رابه زبان آورد:یکی از همسایه‌ها 
در یکی از بعدازظهرهای تابستان دست بر دهان او 
گذاشته بود ودخترک رابه کنجی ربوده‌بود واو را 
رنجور کرده‌بود. آن اتفاق چنان وقیحانه و پرخشونت 
بود که فهیمه راتامدت‌هابیمار کر ده‌بوده‌طوری 
که خانواده‌اش فکر می کردند جن‌زده‌شده‌و دست به 
دامان طلسم شکنان شده بودند. رفتار تهاجمی همسایه 
بارهای دیگر تکرار شد تااین که در یکی از در گیری‌های 
شرورانه اش کشته شد. فهیمه که آن روز پانزده‌ساله 
بود احساس آسودگی کرد اما از وقتی که نامزد فرهود 
شده بود هفته‌ای دو بار خواب آن روزهای پلید را 
می‌بیند. وقتی که د کتر یاشار از راز اوباخبر شد به 
فهیمه گفت لازم نیست این راز رابه فرهود بگوید. 
فهیمه گفت: "تاوقتی که رازم رو نگم احساس می کنم 
خائن هستم بنابراین نمی‌تونم باهاش برم زیر یه سقف. 
تازه فرض کنیم بتونم رازم رومخفی کنم... شب عروسی 
چه توضیحی دارم که بهش بدم؟" یاشار گفت: چاره‌ی 
دیگه اينه که بامردی ازدواج کنی که این راز رو می‌دونه 
وتورومقصر نمی‌دونه .فهمیمه کمی‌درنگ کردو 
پرسید: "منظورت چیه؟" یاشار گفت: "منظورم همونه 
که خودت حدس زدی . فهیمه کیفش رابر داشت و 
گفت: اگه قرار بود من و تو باهم ازدواج کنیم. همون دو 
سه سال پیش ازدواج کر ده بودیم. من خوب می‌دونم 
که من و تو جفت هم نیستیم... از کمک‌هات متشکرم. 
انگار باید برم پیش یه روانکاو دیگه .و خواست در را 
باز کند و برود. یاشار به در فشار آورد و جلو باز شدنش 
کنار کشید و گفت: "بس کن!لطفا بذار برم! یاشار که 
از خود بی خود شده‌بود. خواست چنگ اندازی کند. 
فهیمه جیغ کشید و پس از کشمکشی دشوار. خودش را 
از چنگ او بیرون کشید وچون کبوتری که از کر کس 
می‌گریزد. گریخت. یاشار هم او را دنبال کرد. منشی او 
خواست به یاشار چیزی بگوید ولی یاشار او را کنار زد و 
دوید. نگران اعتبار کاری خودش بود. می‌خواست از او 


قول بگیر د از این ماجرا با کسی حرفی نزند. 

قرف ود که چلوس اختمان مطب ف کرده‌بود: 
بیرون آمدن‌هر اسان فهیمه رادید. خواست جلو برود 
ولی بادیدن یاشار که دنبال فهیمه‌می‌دوید.درنگ کرد. 
فهیمه جلواولین تا کسی را گر فت و سوار شد. یاشار هم 
که فرصت نداشت ماشین خودش رااز پار کینگ‌بیاورد. 
سوار ماشین بعدی شد. فر هود هم که با موتور آمده بود. 
دنبال آنهارفت. 


کمی پس ازغروب.جنازه‌ی فهیمه رازیر پل مدرس 
پیدا کر دند. پس از سقوط از لبه‌ی تقریباً بی‌حفاظ پل, 
یکی از ماشین‌هایی که شتابان از مدرس می گذشت. 
اوراچندین متر آن‌سوتر انداخت. کار آ گاه نوبخت و 
گروهش پس از برر سی اوضاع. اجاز هی بر دن جسد را 
به سردخانه صادر کر دند. نوبخت بانگاهی به گوشی 
مقتول,به آخرین شماره‌هایی که ثبت شده‌بود. زنگ 
زد. آخرین آنهاپیامکی بود که فهیمه به فرهود زده‌بود. 
چند پیامک هم بود که بین مقتول ود کتر یاشارردو 
بدل شده‌بود. نوبخت باهر دو تماس گر فت.د کتر یاشار 
اعلام کرد که فهیمه از بیمارانی است که به او مراجعه 
می کند و امروز صبح به مطب آمد. بعد هم رفت. فر هود 
هم از شنیدن خبر م رگ فهیمه که نوبخت تلفنی به 
اوداد.فریادی کشید و گوشی راقطع کرد. کار آگاه 
نوبخت روی پل رفت واز رفتگری که در آن قسمت 
کار می کر د. سوّال‌هایی کرد. رفتگر می گفت دختری را 
دیده که از پل افتاده. 

نوبخت آدرس فهیمه رابه دست آورد وبه خانه‌ی 
والدین_ش رفت. آنهاخبر رااز فرهود شنیدهو در آهو 
افغان بودند. سوال و جواب سودی نداشت. کار آ گاه‌از 
آنها و از فرهود خواست فردا به دفترش بیایند سپس به 
پزشکی قانونی رفت. روی صورت مقتول جای خراش 
بود. 

روز بعد نوبخت نخست به مطب د کتر یاشار رفت. 
وقتی که وارد شد. دید دکتر ومنشی باهم مشاجره 
می کنند. منشی می گفت: "تو از اولش خائن بودی... 
دیگه‌هیچ حسی بهت ندارم . نوبخت سینه‌ای صاف 
کر د و کار تش رابه د کتر یاشارنشان داد.یاشار خیلی زود 
از او خواست علت مراجعه‌ی مقتول را به مطب توضیح 
بدهد. یاشار هم هر چه را که از بیماری و گذشته‌ی 
فهیمه می‌دانست.به کار گاه گفت امااز رابطه‌ی قدیمی 
وازاتفاق‌دی روز چیزی‌بروز نداد. این توضیح راهم 
داد که فهیمهوقتی که سرانجام راز کهنه اش رابه 
زبان آورد. پریش ان شد واز مطب گریخت. نوبخت به 
گردن‌اواشاره کرد و پر سید: کسی بهتون چنگ زده؟" 
یاشار خندید و گفت: "یه گربه دارم که دیشب یه‌هو 


× جواب معمای قتل در خانه‌ی محقر سایه: 
۱ نوبخت در تحقیقی که در داروخانه کرد. فهمید د یشب زنی با مشخصات سایه از داروخانه انسولین نخر يده 
و انسولین‌هایی که در کیسه بود. انسولین‌های خود مقتول بود. در قرعه کشی این معماخانم "بتول عطار زاده" از ۱ 
خراسان جنوبی, سرایان با تلفن ۱۶)۰۰۰(۳۲ ٩۱۵‏ ۰ برنده شد. 
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وحشی شد ". نوبخت از اتاق او بیرون آمد. در رابست و 
عکس فهیمه را به منشی نشان داد: "دیروز که صاحب 
ین کن اود ادا شاف بودن می ای 
کرد و گفت: "دیروز آقای د کتر زودتر از هميشه مطب 
روباز کردن. من نیم ساعت بع دش اومدم", نوبخت 
گفت: انیم ساعت بعد؟ بنابر این وقتی مقتول از اینجا 
می‌رفت»پشت میزتون بوذ ین .مخشسی گفت: "آره.. 
فهیمه بارنگ ورخ برافروخته و پریشون از مطب دوید 
بیرون : نوبخت پرسید: ‏ بعدش چی شد ؟ " منشی به در 
بسته‌ی اتاق یاشار نگاهی کرد و آهسته گفت: بعدش 
آقای د کتر دویدن دنبالشون. از پنجره ديدم که فهیمه 
دربست گرفت ورفت. آقای د کتر هم دربست گرفتن 
و دنبالشون رفتن. حتی دیدم که نامزد بیچاره‌شم با 
موتور دنبال هر دوشون رفت ‏ نوبخت پرسید: "وقتی 
فهیمه ازاتاق آ قای د کتر بیر ون اومد. صور تش خراش 
داشت؟ منشی گفت: "نمی‌دونم... با سرعت رفت... 
چطور مگه؟" پیش از این که نوبخت جوابی بدهد. د کتر 
باشار از اتاقش بیرون آمد و گفت: اگه سوال دیگه‌ای 
هست.جواب بد م ". کا رآ گاه گفت: "بامن بیاین تابریم 
بخش جنایی و بقیه‌ی سوّال‌هام رو برسم '. 


آزمایش‌ها نشان داد که زیر ناخن فهیمه تکه‌هایی 

از پوست د کتر یاشار جمع شده. زیر ناخن فرهود هم 
تکه‌هایی از پوست صورت فهیمه پیدا کر دند. نوبخت 
هریک راجداگانه بازجویی کرد. به یاشار گفت: 
"پیشنهاد می کنم چی زی رو از من قایم نکنین! شما 
یکی از مظنون‌های این پرونده‌هستین.من په خورده 
از حرف‌های شما و منشی تون رو شنیدم. کاملاً معلومه 
که از شما حرصش گرفته بنابراین شاید حرف‌هایی که 
از مشاهدات خودش گفته» باغرض ورزی همراه‌باشه 
امااگه شماواقعیت رو بگین,اگه‌قاتل فهیمه نباشین. 
همه چی معلوم میشه".یاشار پرسید: "مگه منشی 
درباره‌ی من چی گفته؟" نوبخت در سکوت به او چشم 
دوخت.یاشار گفت: "من قبلاً فهیمه رو دوست داشتم. 
یکی دو هفته پیش که دیدمش, خاطرات سابق برام 
زنده شد. دیروز من فقط بهش پیشنهاد کردم که چون 
نمی‌تونه حقیقت رو به فرهود بگه» با من ازدواج کنه که 
از حقیقت خبر دارم وبرام مهم نیست در گذشته چه 
اتفاقی براش افتاده. فهیمه خودشو گناهکار می‌دونست 
که چراحدود دو سال بهش تعدی می‌شده و موضوع رو 
از همون‌اول‌به کسی نگفته .نوبخت گفت: قرارشد 
حقیقت روبگین. شما فقط پیشنهاد نکردین. احتمالاً 
بهش حمله کردین.د کتر یاشار که متوجه شد حریف 
تیزبینی نوبخت نیست. همه چیز رااقرار کرد و گفت: 
"بعدش‌منم‌دربست گرفتم‌ودنبالش رفتم.توراه‌بندون 
گمش کردم و بر گشتم خونه. شاهد هم ندارم ولی قسم 
می‌خورم که از وقتی که گمش کر دم.دیگه ازش خبر 
نداشتم تاشمازنگ زدین وخبر مر گشودادین ".نوبخت 
او را به بازداشتگاه موقت فر ستاد و فرهود را احضار 
کرد. حالش هیچ خوب نب ود. از بس گریه کرده‌ومچ 
دست خودش را گاز گرفته بود نگاهی خونبار و مچی 
بقیه در صفحه ۵۷ 
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مبارزه؛ هاوانا-کوبا:این دو پسر نوجوان به نام‌های جاناتان ۰ ۱ساله و اسکار ٩ساله‏ 
مشغول تمرین و | ماده‌سازی برای مسابقات کشتی چند روز اینده‌هستند.دراين 
محله امکانات زیادی‌برای تمرین وجود ندارد وخیلی‌هاماننداین دوپسر از مکان‌های 
قدیمی مانند همین مجموعه ورزشی بلا استفاده برای تمرین استفاده می کنند. 


شهر سفید؛ نیویورک-آمریکانمردی که خانه اش تقر یبا به‌طور کامل زیر برف پنهان 
شده.سعی می کند بر ای عبور از میان برف هاراهی باز کند. روز چهارشنبه برف بسیار 
سنگینی در محله دیپیو در نیویور ک باريد که تمام شهر رازیر برف دفن کرد. 
تک 

قبل از نمایش؛ پکن = 
چین:این مرد در حال آماده 
کردن سگ کوچکش برای 
ا الملل حروانات 
کت موز در چین الست. 
را 
نمایشگاه‌می ایند وبسیاری 
٩‏ ا 
حیوانات خانگی‌شان را نیز 
آماده‌می کنند و همراه خود 
می آورند. اما از چهره سگ 
این مرد به‌نظر نمی‌رسد که 
حیوان ات نیز به‌اندازه آ نهااز 
این نمایشگاه لذت می‌برند! 


ی ۰ 
الاعات ی ارو ۳۷۳۲ 


آتش از آسمان؛ پنینسولاآلاسکا:تصویری که می‌بینید. نمایی از ارتفاع ٩‏ 
کیلومتری | تشفشان پاولوف در الاسکاست که فوران کر ده و دود و خاکستر زیادی 
راوارد جو کر ده است. شدت فوران و حجم غبارها و خا کستر به حدی بود که تمام 
پروازهای منطقه لغو شدند. 
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راه پارچه‌ای؛ چین: هزاران پارچه و پتو روی جاده‌ای در یکی از شهرهای چین پهن 
شده‌است وتمام سطح آن را پوشانده تادر سرمای زمستان تر ک نخورد. اینطور 
که به نظر می‌رسد سرمای شدید این مناطق در فصل زمستان خسارت زیادی به 
معابر وارد می کند. باوجود عجیب بودن این اقدامات, ظاهر آً کشیدن پتو روی جاده 
جواب می‌دهد! 


جزیره جدید؛ تیسینو-سوییس:بارش‌های شدید باران و سیل بسیاری از مناطق 
شهر تیسینودر سوییس رادر بر گرفته ومعابر راپر کرده به حدی که بسیاری 
از خانه‌ه امانت E‏ کے د د ر ها آب 
محصور شدند و راه‌ارتباطی با سایر شهرها نداشتند. 


e 1 3‏ 
بقیه از صفحه ۱۹ 


ار مال عله فاد کان ار 
عصیان کر دند واسنادی‌انتشار دادن د. آنهافکر 
می کر دندرتیس‌جمهور مالی‌طر فشان راخواهد گرفت 
امادر کمال تعجب دید ند رئیس جمهور ا زاین وضعیت 


خسته شد وبه سنگال رفت.در عرض سه روز تجزیه 
طلبان و القاعده شمال مالی را تصرف کر دند. چند ماه 
بعد.اعضای‌القاعده تجزیه طلبان رااز کشور بیرون 
راندند. همان‌طور که پیش بینی شده بود. طی فقط چند 
ماه آنهااین منطقه را کاملاً به تصرف خود در آوردند. 
ر که اسلامگراهای ا و در وعی ازراه ا 
به دست آوردند. موقعیتی نا گوار و کابوس‌هایی درپی 
داشت که سرانجام دراکتبر ۲۰۱۱موجب فروپاشی 
دولت معمر قذافی شد.ده‌ها هزار نفر که بسیاری از 
آ نهااز مالی و نیجر یه بودند. از جنوب به سمت صحرای 


8 7 س 
بقیه از صفحه ۵۵ 


کبود داشت. نوبخت او را کمی دلداری داد سپس 
از او خواست تعریف کند. فرهود گفت: 

"دیشبش تاصبح نخوابیده بود م. هی به این فکر 
می کر دم که بین یاشار و فهیمه چیز ی هست که از من 
قایمش می کنه. گوشی مو خاموش کرده‌بودم. صبح یه 
لحظه روشنش کردم‌دیدم فهیمه اسمس زده که میره 
مطب یاشار. موتور شاگر دم روبرداشتم وجلو مطب 
کمین کردم... "و داستان تعقیب انها را تعریف کرد 
تاجایی که به راه‌بن دان بر می‌خورند: "موتوروبردم 
پیاده‌رو ورسیدم به تا کسی فهیمه. پیاده شدم و رفتم 
توخیابون و در تاکسی رو باز کردم ونشستم کنارش. 
اولش خیلی ترسید بعد که دید منم. یه خورده آروم 


ماجرای وافعی خارجی 
بقیه از صفحه ۱۳ 

مشبت الهی مرابه آنجا کشاند! 

درسال ۱۳ ِ ۲دیوید در ۷۳سالگی تصمیم گرفت 
برای همیشه این موضوع را از ذهنش دور کند و آن 
نوزاد نحی ف بالب‌های کبود رافر اموش کند.اوبه 
کنم. امایک آشنای‌مشترک توصیه کرد بامعاون 
کلانتر ریچموند. جان کیتی ‏ که با نشسته شده‌بود. 
برای آخرین‌باراین کار راانجام بدهد واین فرصت 
گرفت. کیتی قول داد هر کاری که از دستش برمی آید 
انجام بدهد تااوبتواند آن‌نوزادراپیدا کند. کیتی در 
گرفت. در همین تماس‌ها اطلاعات جدیدی به دست 


بزرگ آفر یقار فتند. این افراد با خودشان میلیون‌هادلار 
پول نقد. مقدار زیادی کامیون. وسایل نقلیه مجهز و 
مسلح, توپخانه‌هاء موشک‌های ز مین به هوا و... داشتند. 
آنهادر مالی و نیجر با خریداران زیادی برای‌این مهمات 
وسلاح‌های مخرب ملاقات کردند. شش ماه‌بعد.اين 
گروه‌هااز قدرت آ تشين جدید خود برای حمله به ار تش 
ا و اغ اا 
برای حامیان غربی کشور مالی, علت و معلول بغرنج این 
مصیبت بی‌آرزش بود. دولت مشابهی که غرب. صدها 
میلیون دلار به آن پرداخته بود و آمریکا آموزش‌های 
ضدتروریستی به آن داده‌بود شریک تجاری القاعده 
درسرقت‌هاء گرفتن باج برای آزاد کردن گرو گان‌هاو 
اما ها ای اا رام 
آنهاسیس بااسفاده‌ازاین در آمد هنگنت تجهیزات 
نظامی لیبی راخریدند و دولتی تروریستی ایجاد کردند. 
وال اا اا ا کر 
به گونهای به کار خودادامه داد ند که گویاهیچاتفاقی 


شد. چشاش قرمزبود. پر سیدم چراگریه کردی؟ گفت 
چیزی‌نیس. گفتم بازم رفته بودی پیش اون مر تیکه؟ 
اخم کرد وبا گریه گفت تورو خداتودیگه دست از سرم 
بردارا بازوشو محکم گرفتم: فرض کن منم یاشارم! 
رازت رو به منم بگوا" عصبی شد و داد زد: "ولم کن!" 
نفهمیدم چی شد که چنگم خور د به صور تش.از خجالت 
از ماشین پریدم پایین و تابرم موتورو بیارم. راه باز شد 
و گمش کردم . 

نوبخت او رابه سلول دیگری فر ستاد و کمی با 
پدر و مادر مقتول حرف زد. آنهااخبار مهمی نداشتند. 
فهیمه قبل از این که به کتابخانه بر ود به مادرش زنگ 
می‌زند که راهی کتابخانه‌ی دانشکده‌است. پس ازاین 
تماس, دیگر ازاو خبری نمی‌شود تا این که چند دقیقه 
قبل ازم رگش به‌مادرش‌ زنگ زده‌وچند ثانیه گریه 
کر ده بعد تلفن راخاموش کرده. نوبخت گزارشش را 


آورد. یک نفر می گفت نوزاد از آن موقع به الن تغییر نام 
باه کی می‌دانست که‌نام خانواد گی کسانی کاو اا 
فر زندخواند گی پذیر فته‌اندباحرف "تی " آغاز می‌شود. 
یکی هم می گفت خوب به خاطر ندارد اما فکر می کند 
این خانواده به اریزونایا کالیفر نیا رفته‌اند و در انجا 
ساکی هستند. آماشانس کیتی رابه خانه کوین ددا" 
رساند.اودراين خانه عکسی قدیمی از یکی از بستگان 
نزدیک کوین رادید که خانم و آقای تست نام داشتند 
و در سال ۱۹۵۵ء سرپرستی دختری را پذیرفته بودند. 
تلفن محل کار الن در بیست و یکم دسامبر ۲۰۱۳ زنگ 
خور دو صدایی گفت: "من دیوید هیک من‌هستم. آلن 
که بسیار هیجان‌زده شده بود پاسخ داد: "من هم منتظر 
بودم باشماحرف بزنم. "بعد به فکرش رسید که‌باید 
به نحوی از این مرد تشکر کند بنابر این ادامه داد: "من 
زند گی فوق‌العاده‌ای دارم. دیوید کم آورده‌بود و 
نمی‌توانست واژه‌ای مناسب برای بیان احساساتش 
ایا ارو را 


ا 0 e‏ 
۲ الاعات ی 


نیفتاده‌است.و دولت‌هایی مانند فرانسه دیگر هیچ 


تلاشی برای متوقف کر دن قافله‌های کو کائین از خود 
نشان ندادند. بارشد اقتصادی و افزایش جمعیت 
از یک میلیارد و دویست میلیون نفر به دو میلیارد و 
چهارصد میلیون نفر در سال ۰۲۰۵۰ در حالی که از هر 
سه‌انسان در دنیایک نفر آفریقایی خواهد بود.اين 
قاره‌همچنان مقصد و سرزمین خر ده فروشی مواد 
مخدر خواهد بود. سازمان ملل تخمین زده‌است 
که آمار مصرف کنن دگان کر ک وهروئین درغرب 
آفریقابه دت افزایش خواهد داشت. حال باید دید 
دولت‌ها مخصوصاً دولت‌های بحران زده‌ای همچون 
غرب آفریقا که سعی می کنند این آمار و ارقام را 
پشت مصالح و منافعی که برای کشور و مردم خود 
می‌خواهند. مخفی کنند آیاهمچنان در برد گی به‌این 
کار ادامه خواهند داد یا برای خروج بحرانی که در 
سال‌های آینده پیش روی سر اسر دنیاست, قدمی 
برمی‌دارند؟ 


نوشت و همراه‌باد کتر یاشار و فرهود به اتاق سرهنگ 
خوان د و گفت: "باز م یه مقتول ودو تاقاتل؟ نوبخت 
گفت: تصمیم گیری دشواره‌امامن مدر کی دارم که 
ثابت می کنه این دونفر قاتل‌نیستن .سرهنگ شعبانی 
دست‌هایش راروی‌میز گذاشت واز جایش نیم خیز 
شد و گفت: "یه مقتول و سه قاتل؟ قاتل کیه؟۲ 


هوش آزمایی 

دوست دارم جوابی را که‌نوبخت داد.شمابرایم 
اسمس کنید وامیدوارم برن ده باشیداده‌روز فرصت 
دارید جواب نوبخت راهمراه بامدر کی که‌دارد.به تلفن 
۹ ۰ > پیامک کنید.مطمتنم همه‌ی شماجوابی 
می‌دهید که درخور تحسین و آفرین اسست. پس درود بر 
شما! 


o TTT 
خوبی داشته و دو فرزند و چهار نوه دار د و از زند گی‌اش‎ 
رای ات ملام کف( رد امال دی‎ 
ازماه‌ها ایمیل فرستادن و تماس‌های کے ای ودد‎ 
درریچمون د همدیگر راملاقات کر دند.بعد از کمی‎ 
صحبت. به محلی رفتند که روزی دیوید وپدربز رگش‎ 
نوزادی کبود و گریان راپیدا کر ده و نجات داده بودند.‎ 
دیوید. آن سوی سیم خار دار لابه‌لای شاخه‌ها و بيشه‎ 
رانشان داد و گفت: همان‌جاست. محلی که دختری‎ 
به اسم رز آن راپیدا کردم. احتمالاً یک نفر نوزاد رااز‎ 
آن سوی سیم خاردار به این طرف پرت کرده بود.الن‎ 
اشک ‌هایش راپاک کرد به دیوید نگاه کرد و گفت:‎ 
"گر شمااون روز نبودی من الان زنده‌نبودم." دیوید‎ 
می‌گوید: اما من معتقدم مشیت الهی من رابه آنجا‎ 
کشاند.من ۸سال نگران سرنوشت این دختر بودم.‎ 
این درست مثل یک داستان باورنکردنی است که‎ 

آغازی تلخ و بد اما پایانی شگفت انگیز دارد." 


و ای جو انعر د 


« 


ی و مر ا ی 


که ده ھر کس ہی کنی اذتظار هیچ داد۵ا 


ند اشتدداش 


میثم بهرامی 


آمیرعلی اکبری. کشتی گیری که این روزها در قفس مبارزه می کند 


ند است حو دس رآ يد ۱ 


بابک گفت اگر قرار باشد ۶-۵سال دیگر بیایم بیرون و نتوانم کشتی بگیرم. با مردن برای من هیچ فرقی نمی‌کند 


قبل از هر چیزی بگویید چرارشته قفس مرگ 
راانتخاب کردید؟ 

۴ بعد از اینکه کشتی برای من تمام شد. در یکی 
دوماه اول می‌خواستم به کل از ورزش بیرون بیایم و 
پیشنهاد شد که به این رشته بیایم. خودم هم ۶-۵ ماه 
در موردش تحقیق کردم. دیدم ورزش بسیار پرفشار 
وحرفه‌ای است. آماد گی بدنی خوبی هم داشتم ودیدم 
که اگر یک ذره دیگر هم تمرین کنم می‌توانم خوب راه 
بیفتم. تااینکه با یکی از شر کت‌های آمریکایی قرارداد 
بستم. از آن طرف هم شر کت اقدام کرده برای ویزای 
آمریکا و قرار است برویم آنجا تمرین کنیم.اما برای 

۶ چه کسی پیشنهاد داد به چنین رشته‌ای بیایید ؟ 

۶ کنر پیشنهادهایی که به من شد از طرف 
چند تا مسابقه ازایرانی‌ها در این رشته ديدم مثل 
رضام ددی ودی دم که 

خیلی خوب است. خیلی 
© ا از کشتی گیران هم الان 
دراین رشته فعالیت 
می کنند. وقتی این رشته 
رادنبال کردم ديدم که 
این رشته افرادی 
هستند که 


سابقه کشتی رادارند. از نظر قراردادی و در آمدی هم 
ورزش حرفه‌ای است و اصلا آماتوری نیست. 

۶ این مسابقات چه قوانینی دارد؟ 

این ورزش تلفیقی از کشستی, جوجیتسو و کیک 
مشت ولگدبزنید.مثل کشتی حر یف رازمین بزنید ومثل 
جوجیتسو حریف راخفه کنید. مثلاخفه کردن حریف در 
حدی است که فقط داور ببیند. این رشته تلفیقی از جند 
رشته است که‌الان در سطح دنیا خیلی طر فدار دارد و 
شناخته شده هم هست. ولی در کشور ما مردم شاید اسم 
آن راهم نشنیده‌باشد.امید وارم من وچند ایرانی دیگر که 
استارت این ورزش را زدیم. پلی باشیم برای بقیه جوانان 
ایران که به این ورزش رو بیاور ند. 

#۶رشته شما همان رشته‌ای است که می روید 
داخل یک قفس و نمی‌شود بیرون بیایید!؟ 

۶+بله همان است. البته می شود بیر ون بیایی. 
(می‌خندد ( 

##بله. ولی معمولا یک نفر سالم بیرون می آید ویک 
نفر هم کلی مصد ومیت برایش می‌ماند . 

الان خیلی قانونمند است. طوری که‌اگر شما 
یک جا گیر کنی و دو تاضربه سنگین بخوری بلافاصله 
داور تمام می کند. یا اینکه خودت می‌توانی خودت 
حوله پر تاب کند وبگوید بازی تمام است. این رشته 
الان خیلی قانونمند شده است. مثل قدیم نیست. 
الان به سمتی می‌رود که قانونمندتر باشد و اسیب 
دیدگی‌هایش هم کم شود . 

#با کشتی کچ چه تفاوتی دارد؟ 

کشتی کچ فقط شو و نمایش است. ضربه 
نمی‌زنند. همه حر کات فیلم است واز قبل طراحی 
شده.ولی این رشته طر احی شد ه نیست و هر کسی هر 
طوری بخواهد می‌تواند ضر به بز ند. می تواند مشت 
ولگد بزند و حریف دفاع کند. 
«قراردادی که بااین 
باشگاه آمریکایی بستی 
چطور است؟ به ازای هر 
مسابقه پول می گیری 


##وظای_ف هر طرف مشخص است. وظيفه 
شر کت این است که باشگاه. مربی» شرایط تمرین: 
جای استراحت و غذای خوب راتامین کند. در اصل 
منیجر هستند. همه چیز به عهده آن‌هاست و مبارزه 
به عهده‌من است.د رآمد این ورزش از روزی است 
که‌مادر آن‌مبارزه‌می کنیم. یعنی به‌ازای‌هر مبارزه 
ایکس تومان می‌گیری. اگر ببری بیشتر و اگر ببازی 
کمتر می‌گیری. این‌هادر قرارداداست.این در آمدی 
که حاصل می‌شود. بین من و شر کت تقسیم می‌شود . 

#قراردادی که‌بااین شر کت آمر یکایی بسته‌ای 
مثل قرارداد تر کمانچای است؟ 

۴ اصلا این طور نیست. این یک ورزش حرفه‌ای 
است. مثل همه فوتبالیست‌ها که مدير برنامه دارند 
و تیه ۲درصد در آمد خود رابه مدیر برنامه 
می‌دهند. در رشته ما هم همین طور است. اینجا همه 
جیز حرفه‌ای است وهر منیجری اگر تخلف داشته 
باد من می فواتم قر ارداد رافسخ کت آن‌هاپیشتر از 
۰ الی ۲۰ درصد نمی‌توانند پول من را بر دارند. 

«د رآمدهای‌این رشته دقیقا چقدراست؟ اما 
احتمالادر این رشته شرایط کاملامتفاوت با کشتی 
است. 

بستگی دارد شمادر کدام لیگ بازی کنی و 
منیجر شمابا کدام لیگ قرارداد ببندد. بهترین لیگ 
دنیالیگ آمریکاست. تلاش من و باشگاه‌هم این است 
که به آن‌لیگ برویم.در آن‌لیگ برای‌استارت‌هر 
مسابقه از ۰ ۲ الی ۰ ۴هزار دلار شروع می‌شود و در 
نهایت به ۵ میلیون دلار برای قهرمانی می‌رسد. 

#یعنی کرش انقه ول راببری حداقل ۰ ۲هزار 
دلار می گیری؟ 

این رقم برای استارت است. هیچ وقت به شما 
رقم مشسخص نمی‌دهند. گر خوب بازی کنی ممکن 
است ۴۰هزار دلار بگیری واگر عادی‌بازی کنی ۲۰ 


هزار دلار. 
پس |اگر آنجاستاره شسوی,زند گی‌ات کاملا 
متحول می‌شود . 


د قیقا. در آخرین بازی که برای کمر بند وجود 
داشته.در آمدش ۷میلی ون دلار بوده. یک بازی‌هم 
هست که‌د رآمدش فقط ۰ ۲هزار دلار است.بستگی 
به سطح ورزشکار دارد. مثل فوتبال که رونالدو سالی 
ار دزی ر و ارگ 
دسته یک ایران که سالی ۵ میلیون تومان می گیرد. 


روز یکه‌امیر علیاکبری برای دیدن مسابقه نمایندهایران در بازی‌ها یکشتی ساحل یآسیاروی 
سکوی‌تماش اگران‌نشستتشخیص دادن چهر ها وکمی سخت بود .عل ی !کبری ر ی شگذاشته وچهره‌اش 


کمی باآ ن کشت یگیر یکه د رتهران حضور داشت متفاوت‌ شده؛همان‌طو رکه رشته ورزشیاوهم | 
عوض شدهاست.امیر عل یآ کبر یکه د ومین د وپینگ او هم رسمااعلام شد واجبا را کشتی فرنگی را کنار 
گذاشت,رشته خود راعو ضکرده و باش رکتی قرا رداد بست که می‌خواهد او رادر مسابقات قفس مرگ 
ش رکت دهد.این رشت هکه‌نا مآن( 1114 میکس ما رشا لآرت -مجموعه هنرهای رزم یت رکیبی) است: 
جز و خشن ترین رشته‌های ور زشی دنیا شناخته می‌شود. د راین رشته دو ور زشکار داخلقفسی می روند 
وبه مدت ۲۵ دقيقه با هم مبارزه م یکنند. مبارزه‌ای واقع یکه د رآن هیچ حفاظی برای بدن ور زشکاران 
وجود ندارد وزدن ف نکشتی,؛مشت,لگد وحتی خفه کردن حریف هم د رآ نآزاداست.عل ی اکبری 
د ر حال حاضر در باشگاهی د رتایلند تمرین م یکند تابه زودی درلی گآمریکاش رک تکند .گفتگوی 


سایت خب رآنلاین(یاخبر ورزشی) را با امیرعل ی اکبری می‌خوانید : 


روزاولی که آمدی بااین باشگاه قرارداد ببندی. 
مربیان این باشگاه که شمارا تست کردند چه نظری 
داشتند؟ به هر حال هیکل و قد وقواره خوبی داری. 

من اصلااین شر کت رانمی‌شناختم.این شر کت 
کارش همین است که بگر د د دنبال‌ورزشکاران‌مختلف 
که آن‌هارابه‌این رشته بیاورد. آن‌ها قبل ازاینکه بیایند 
دنبال من تحقیق کر ده‌بودند و تمام کشتی‌های من را 
دیده بودند. تمریناتم راهم دیده بودند. توسط یک 
يرات کین ماواسطه شد بامن هذاکره کر دند وهن 
هم دیدم که کارشان‌این است ونزدیک ۳۵تافایتر در 
این رشته دارد و چند بازیکن فوتبال آمریکایی و چند 
بسکتبالیست هم دارد. با آن‌ها قرار داد بستم که کار 
کنیم. ایر‌ها هم نظرشان در مورد من خوب بود . 

#حتما شنیده‌ای که بابک قربانی در زندان 
خود کشی کرد. 

من طی این مدت دوبار توانستم به ملاقات 
بابک بروم. سال ۸۶با بابک رقیب بودم. ۵-۴سال 
دراردو باهم زندگی کردیم. وقتی این خبر راشنیدم 
واقعا شو که شدم.احساس کردم این اتفاق برای خودم 
افتاده. اصلا در حال خودم نبودم.واقعاهم بر ای خانواده 
قربانی هم برای کشتی ایران تاراحت شدم. به خدا 
قسم شاید دو دهه طول بکشد که یکی بخواهد مثل 
بابک بیاید در کشتی.من با تمام دنیا کشتی گرفتم. 
هم‌در ۸۴ هم در ۹۶ وهم در ۰ ۲بابک‌هم‌سه 
چهار سال حریف تمرینی من بود. من کشتی گیر به این 
گر دن کلفتی و پهلوانی ندیده‌ام. حتی در بالاترین سطح 
هم که کشتی می گرفتم این قدر به من فشار نمی آمد 
که با بابک تمرین می کردم. واقعا حیف شد. خیلی‌ها 
نمی‌توانند حرف من را درک کنند. واقعا حیف شد. 

در آن دو دفعه‌ای که به ملاقاتش رفتی به شما 
گفته بود که می‌خواهد خود کشی کند؟ 

#6 آخرین بار که پیش او رفتم قبل از این بود که 
بیایم تایلند. یعنی سه ماه قبل با بچه‌های کشتی رفتیم 
کرمانشاه پیش او. با او صحبت کردیم. شنیده بود که 
من می‌خواهم بيایم به این رشته. باهم گپ زدیم.ولی 
آخرش که می‌خواستیم بیاییم بیرون. می گفت واقعا 
خسته شده‌ام. می‌شد این را تشخیص داد که دیگر 
مغزش نمی کشد در زندان بمان د. تقدیر لعنتی.یک 
قهرمان رااز اردوی تیم ملی ودر اوج.می رساند به‌جایی 
که مجبور شود چنین کاری کند. واقعا نمی‌دانم. 

در دو دفعه‌ای که پیش او رفتی چیز خاصی گفت؟ 


چیزی که بابک گفت و خیلی روی من تاثیر 
داش ت این بود که اگر قرار باشد ۶-۵سال دیگر بیایم 
بیرون ونتوانم کشتی بگیرم. با مردن برای من هیچ 
فرقی نمی کند. حرفش شاید از روی احساس و فشار 
روانی بود. ولی نمی‌دانم چه بگویم . 

«یعنی گفت که‌اگر نتوانستم کشتی بگیرمانگار 
که مرده‌ام؟ 

بله. نگفت که خودم رامی کشم»ولی گفت که 
اگرقراراست بیرون‌بیایم دوست دارم موقعی بیایم 
که‌بتوانم کشتی بگیرم. کسی بود که واقعا عاشق کشتی 
بود و جانانه تمرین می کرد. حتی شنیدم که صبح و بعد 
از ظهر در زندان تمرین می کرد. 

آن دو پینگ همزمان تووبابک. مسیر زند گی 
هر دوی شمارا عوض کرد. می‌شود گفت زند گی شما 
رانابود کرد. 

یک اصطلاحی هست که می گویند وقتی دو تا 
گوزن بالغ باهم جنگ می کنند. آن‌قدرمی‌جنگند که 
شاخ‌های آن‌ها به هم گیر می کنند وهر دومی‌میرند.من 
وبابک همین‌طوری شدیم. وقتی می‌رفت به مسابقات 
باکوقهرمان‌های‌المپیک ودنیارابااختلاف بالامی‌برد. 
ماخودمان انتخاب می کر ديم که چه کسی در ٩۶‏ کیلو 
کشتی بگی ر د واین رقابت‌ بین من وبابک»هر دورااز 
کشتی راند واین هم عاقبت چنین پهلوانی شد. بابک که 
مرد و من هم برای همیشه از کشتی خداحافظی کردم. 

#وقتی پیش بابک رفته بودی می گفت که بی گناه است؟ 
دیک چیزهایی راما تاحالا نگفتیم. آن هم به 


است که یک نفر به برادر بابک تیراندازی می کند. 
بابک هم برای اینکه از برادرش دفاع کند یک کاری 
نداشته. مقصر هم این‌هانبودند.این‌ها برای دفاع از 
خودشان‌این کار راکرد ند. بابک برای دفاع از برادرش 
که ۶-۵ تا تیر به سمتش زده بودند با تفنگ ساچمه‌ای 
می‌خورد به قلب آن نفر. 

*ماجرای دومین دوپینگت چه بود؟ 

2 من خیلی در مورداین ماجراصحبت کردم 
وهر وقت دوباره یاد آن می‌افتم واقعااذیت می‌شوم. 
وقتی شمایک کاری ی کی اکر گیرویفتیبایدتوانشن 
رابدهی.اگر گیر بیفتی می‌دانی که آن کار را کر ده‌ای. 


سم و 
۳۱ ۹۳ رطلایارت شم 


ولی یک وقتی هست که شما در خانه‌ات نشسته‌ای و 
جشن‌هم گرفته‌ای.بعدمی آیند یک اتهام می‌زنند. 
فقط همین. این راهم می گذارم به حساب سرنوشت 
که بیایم به این ورزش.ولی باز هم می گویم همه اين 
اسان مان که رای فن پش م اید به خاط ای 
است که می دانستند من مادام العمر محروم‌می‌شوم. 
همه این‌ها ب رای این بود که امیر علی اکبری از کشستی 
برود. نفرینشان هم نمی کنم. می گذارم برای روز 
قیامت که آنجا جزای کارشان را ببینند. 

#یعنی ازداعل کش ور برایت این مشکل راایجاد 
کردند؟ 

۶نمی‌دانم از داخل بود ی ااز خارج. خیلی فکر 
کردم.شاید ۶ماه شب و روز به اين فکر کر دم. بعید 
می‌دانم یر انی‌ها بخواهند چنین کاری کنند. نمی‌دانم 
اوایرآن بوده ااز حازجایر ان 

+جای شکایت نداشت؟ 

4 کسی از داخل ایران پیگیر نبود. ولی خودم 
پیگیری کردم ویک نامه برای فیلانوشتم. گفتم که 
من حاضرم دوباره تست بدهم. ماده‌ای که برای من 
زده بودند ماده‌ای بود که باید تأبهمن ماه در بدن من 
می‌ماند. من آبان ماه دوپینگم در آمد. برای فيلا نوشتم 
که من یک ماه قبل از جهانی هم تست داده‌ام و بدنم 
آن موقع پاک بوده. اگر این ماده‌را مصرف کرده باشم 
باید تا بهمن ماه در بدنم بماند. پس دوبارهیک تست 
بگیرید. متاسفانه از هیچ جایی پیگیری نشد. 

#اگر در این رشته جدید موفق شدی و پول خوبی 
هم د ر آوردی,به ایران برمی گردی یااینکه در خارج 
از کشور زند گی می کنی؟ 

٭ برای من هیچ جایی ایران نمی‌شود. روزی 
که بازنشسته شوم شک نکنید که برمی گر دم پیش 
خانواده‌ام. این رشته برای من فقط یک ورزش است. 
می‌خواهم مزد زحماتم رادر این رشته بگیرم. اگر هم 
به خارج ازای ران آمدهام به این دلیل است که این 
رشته در ایران نیست.اگر در ایران هم این رشته بود. 
بیرون نمی مدم . 

راستی خودت در تهران اهل دعوا بودی ؟ 

#۴ نه. من از بچگی سرم در ورزش بوده و هیچ 
وقت اهل دعوانبودم.اين رشته روح خاصی رامی‌طلبد. 
ربطی به دعوایی بودن ندارد. روح ورزشکار باید 
ورزشی باشد. این طوری نیست که یک آدم دعوایی 
بیاید به این رشته و موفق باشد. ۰ 


انی دور دای است که جوان در 
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ڪڪ ٽڪ 


نگاهی به عد م انتخاب سرمربی تیم ملی امید 
بودن با نبودن کر انجار 
مسالها دن است! 


علی کیانی موحد 


همه چیز بر روی روال منطقی‌اش پیش می‌رفت که مشکلات و سنگ آندازی‌ها شروع شد. از یک سو بزرگترین مخالف کر انچار. کی روش است که در این چند سال در چند 
مقطع مختلف به وی حمله کرده و جدال لفظی فراوانی با اوداشته و از سوی دیکر وزارت ورزش نیز چندان موافق حضور کرانچار روی نیمکت تیم ملی امید نیست 


ایران به پایان رسید وبرانکو ایوانکوویچ از همان آلمان 
به زاد گاهش بر گشت.هیچ کس فکر نمی کرد که دیگر 
نامی از برانکو شنیده شود. مربی که در جام جهانی 
تیمش نتیجه نگرفت و حتی برای خداحافظی به ایران 
هم برنگشت. یک سالی از جام جهانی گذشت و برانکو 
هم دردینامو زا گرب پادشاهی می کر داقهر مانی در 
لیگ کرواسی وجام حذفی بدون آنکه تیمش حتی در 
یک بازی هم شکست بخورد نشان دهنده‌این بود که 
برانک وحرفهای فر اوانی برای گفتن دار د.همین نتیجه 
باعث شد که اسم بر انکو بازهم در ایران به گوش بر سد 
اما این‌بار به عنوان یک آلترناتیوا 

مدیر هر تیمی که نتیجه نمی گرفت ومربی‌اش 
دز استانه بر کناری یا بر کنار شده بود. از بر انکو به 
عنوان جایگزین یادمی کرد و مدعی می‌شد که باوی 
مذاکراتی هم انجام داده است. از پرسپولیس گرفته تا 
تراکتور و سپاهان و... 

نکته اساسی این بود که شاید در هشت سال گذ شته 
حتی یکی از این مدیران بابر انکو تماسی نگر فته و تنها 
اسم وی برای اینکه نشان دهد آن مدير به دنبال مربی 
خوب است. کافی بود. 


کارل وس کی روش قرار بود که هدایت تیم ملی 
فوتب ال ایران رابرعهده بگیرد و تیمهای پایه نیز تحت 
نظارت وی‌قرار داش ته‌باش ند انتخ اب کادر فنی با 
وی بود و برنامه آماده سازی تیمه نیز باید به تایید 
او می‌رسید. با توجه به اینکه کی روش بیش از آنکه 
به عنوان یک مربی نتیجه گرا مطرح باشد. به عنوان 
یک کاشف استعداد مطرح بوده‌و وی راپدرنسل 
طلایی فوتبال پر تغال می دانند» پس پربیر اه نبود که 
فدراسیون بخواهد از وی در این زمینه کمک بگیرد. به 
ویژه‌در حال وهوای این روزهای فوتبال که آسمانش 
بدون ستاره‌مانده‌ونیا ز اساسی بهایجاد نسلی جدید 
در آن احساس می‌شود. 

وقتی که تیم ملی فوتبال جوانان پر تغال در سال 
۹۸۹ اواردعربستان شد. کمتر کسی برای این تیم 
شانس قهرمانی‌قائل‌می‌شد وهمچنین رسانه‌هاهم 
توجهی به کی روش نمی کردند. اماتیم ملی جوانان 


پرتغال باپشت سر گذاشتن حریفان قد ر تمندی‌مثل 
نیجریه وبرزیل, جام قهرمانی رابالای سر برد. این 
تیم در ۶مسابقه تنها ۲ گل خورد و عملکرد خوبی 
داشت.اودوس ال پر تغال راقهر مان جام جهانی زیر 
۰ سال کرد. کی روش در مورددوران حضورش 
در تیم ملی زیر ۰ سال پر تغال گفت:"دوره طلایی 
در تیم ملی جوانان پر تغال داشتیم. کار ما ساز نده بود 
ودر نهایت ثمره آن رادیدیم وستار گان بز ر گی رابه 
فوتبال جهان دادیم. آن زمان فد ر اسیون فوتبال پر تغال 
برنامه جامعی برای رشد فوتبال این کشور برنامه 
ریزی کر ده‌بود. وقتی درریاض قهر مان جام جهانی 
شدیم بازیکنانی در تیم حضور داشتند که هنوز ستاره 
نشده‌بودند ولی فد راسیون پر تغال نتیجه برنامه‌هايش 
رادید وبازیکنانی تحویل فوتبال‌دنیاداد که نام آن‌ها 
هر ا به یاد خواهد ماند ٩‏ 

اماتوجهات کی روش آنقدر به تیم ملی بز رگسالان 
بود که دیگر وقتی برای تیمهای پایه نداشت و صعود 
تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی برایش از هر چیز 
دیگری مهمتر بود. فدراسیون هم که سالهای سال 
است تیمهای پایه را به امان خدارها کر ده و به عکس 
فدراسیون فوتبال پر تغال که برنامه جامع برای تیمهای 
پایهاش داشته هیچ بر نامه ریزی برای تیمهای پایه 
نکردونتیجه‌اش آن‌شد که دراین چند سال در هیچ 
رده‌ای به موفقیت دست نیافته‌ايم. 


نلووینگادار افوتبال دوستان‌ایرانی به خوبی 
می‌شناسند. وی سابقه رویارویی به عنوان سر مربی 
تیم ملی عربسستان برابر تیم ملی فوتبال ایران رادارد. 
وینگادا در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹٩۱‏ دستیار کارلوس 
کی روش در تیم ملی فوتبال زیر ۰ ۲ساله‌های پر تغال 
بود.وینگادا سال‌های ۱۹۹۶و ۱۹۹۷ سرمربی تیم 
ملی عربستان بود وبااین تیم در سال ۹۹۶ اقهرمان 
جام ملت‌های آسیادر امارات شد که این قهرمانی یکی 
از افتخارات او در سمت مربیگری محسوب می‌شود 

سالها از آن روزها گذشت ووینگادا به عنوان مربی 
به پرسپولیس آمد وپس از عدم کسب نتایجی خوب 
از ایران رفت تابه دعوت کی روش در چند بازی آخر 
مقدماتی تیم ملی در راه‌جام جهانی در کنار تیم ملی 


+ 


اطاعات کی سا رو ۳۳۳۲ 


حضور داشت و کمک کرد تا تیم ملی فوتبال به جام 
جهانی راه پیدا کند. 

از آنجا که‌دوستی و رفاقت چندین ساله‌ای با 
سرمربی این روزهای تیم ملی داشت. به عنوان پاداش 
از سوی کی روش به عنوان گزینه هدایت تیم ملی اميد 
ایران انتخاب شد و فدراسیون هم که چاره‌ای نداشت 
جز قبول پيشنهاد کی روش"...به این صورت وینگادایی 
که پیش از این سابقه هدایت تیم ملی امید مصر رادر 
کارنامه داشته ودر ان تیم موفقیتی کسب نکر ده و 
نتوانسته تیم اميد مصر رابه المپیک ببرد.به عنوان 
سرمربی تیم ملی امید ایران انتخاب شد. 

تیم ملی اميد که چهل و چهار سال است در المپیک 
حضور نداشته و آرزوی رفتن به المپیک بر ایش تبدیل 
به یک رویا شده. به وینگادا سپرده شد و او هدایت این 
تیم رابرعهده گرفت اما در هیچ یک از بازیهایی که 
روی نیمکت تیم نشسته بود حتی به یک پیروزی هم 
دست نیافت و نتایج فوق العاده ضعیفش در مسابقات 
اینچتون باعث شد تا مسئولان فدراسیون به فکر 
ب رکناری‌اش بیفتند. این اتفاق ب امخالفت کی روش 
همراه‌ شد اماسرانجام برای یک بار در تاریخ مدیریت 
کفاشیان در فدراسیون فوتبال, وی خلاف نظر کی 
روش رفتار کرد و حکم بر کناری وینگادا صادر شد. 


خونسرد ومنطقی که بر خلاف بسیاری از مربیان 
شاغل درایران,چه‌ایرانی و چه خار جی»اهل دعوا 
بامنتقدان‌نیست وسعی می کند با ا رامش ذاتی‌اش 
جواب همه رادرزمین بدهد. وی در ابتدای فصل 
تیم اصفهانی رابه لقایش بخشدد و بااستعفااز این تیم 
به زاد گاهش باز گشت. 

چشم می‌خورد. از روزی که وی از ایران رفت. تمام 
باشگاههای ایران از او به عنوان جانشین اسم بر دند و 
خواستار حضوراو در تیمشان شد ند تااینکه سرانجام 
نوبت به تیم ملی امید هم رسید.باتوجه به‌اینکه 
مدیریت تیم ملی امید به حبیب کاشانی رسیده ووی 


نیز علاقه خاصی به کر انچار دارد با وی وارد مذا کره 
شد و در قطر حرفهایی بین آنها رد وبدل شد. کر انچار 
بااینکه اعتقاد دار د مر بیگری در تیم ملی امید برای وی 
که هدایت دو تیم ملی بزر گسالان اروپایی رابر عهده 
داشته‌باز گشت به گذشته می‌باشد اماسودای‌رساندن 
انگیزه‌ای شد تا با حبیب کاشانی به توافق برسد. 
همه چیز بر روی روال منطقی اش پیش می‌رفت 
که‌مشکلات وسنگ اندازی‌ها شروع شد. از یک 
سوبزرگترین مخالف کرانچارء کی روش است که 
در این چند سال در چند مقطع مختلف به وی حمله 
کرده و جدال لفظی فراوانی با او داشته و از سوی دیگر 
وزارت ورزش نیز چندان موافق حضور کرانچار روی 
نیمکت تیم ملی امید نیست.البته باید به کی روش 
حق داد چرا که اگر کرانچارباتیمملی امید موفق عمل 
کند. ممکن است موقعیت وی در تیم بزر گسالان به 
مخاطره بیفتد و به سرعت جایش رابه مربی محبوب 
کروات بدهد.به ویژه آنکه‌مربیان کروات اثبات 


به ببانه درگذشت دختر قایقران 


دو هفته از مر گ دلخراش شادی سر خیل "دختر 
قایقران انزلی در جریان تمرینات در تالاب‌انزلی 
می‌گذرد وهنوزهم کسی نمی‌داند در آن لحظه چه 
اتفاقی‌افتاد.قایق شادی‌در ۲۰۰متری قایق‌دیگر 
اعضای تیم واژ گون شد و چند لحظه بعد فریادهای او 
در میان بهت و حيرت دیگران خاموش شد. 

تلاش‌های ۲۵ غ واص وامداد گر هلال احمرو 
هیأت قایقرانی برای پیدا کردن جسد او بی‌نتیجه بود 


و سرانجام بعد از ۲۴۶ ساعت تالاب امانت مدفون در 
خودرایس داد تابه انتظار سخت پدر ومادر دختر 
جوان پایان دهد. 

"لیداسرخیل خواهر شادی که هنوز هم چشم 
انتظار باز گشت او از تالاب انزلی است از روزهایی 
گفت که شادی بر ای رسیدن به قله‌های موفقیت تلاش 


ده در سی است کر اذیها که 


تیم در کنار تالاب حاضر شدند و نیم ساعت بعد سوار 
بر قایق‌های کایاک به آب زدند. جریان آب در آن روز 
بر خلاف روزهای قبل بسیار تند بود و دراین شدت زیاد 
آب تمرین کردن بسیار دشوار بود. 

شادی ۰ ۰ متر از دیگر اعضای تیم فاصله داشت 
وبه گفته شاهدان حادثه وقتی می خواست دور بزند 


۱ 


کرده‌اند که در ایران بسیار موفق‌تر از مربیان پر تغالی 
بوده‌اند. اما دلیل مخالفت وزارت ورزش تابه حال 
مشخص نشده است! 

نکته جالب در این میان موضع حبیب کاشانی 
است که میگوب_د گر مخالفتی بانتخاب کرانچار 
صورت پذیرد.او نیز از یست خود استعفا خواهد داد. 
کاشانی که زمان مدیریتش در پرسپولیس کرانچار را 
از این تیم بر کنار کرد تا شانس قهرمانی در لیگ برای 
پرسپولیس از بین برود. این روزها شاید به جبران 
اشتباه گذشته حامی شمازه یک این مربی ات 

به هرحال زمان باسرعت فراوان در حال سپری 
شدن است واگر تیم ملی امید می‌خواهد که برخلاف 
این چند دهه به المپیک صعود کند. از امروز باید 
کارش را آغ از کند.اين روزها دعوای شدیدی بین 
کمیته‌ملی المپیک. فد راسیون فوتبال و وزارت ورزش 
وجود دارد وهر کدام می‌خواهند گزینه مورد نظر خود 
رابه عنوان سرمربی تیم ملی امید معرفی کند. 

درآ خرباید به‌تظل قولی از د کترذوالفقارد ۲ 
اشاره کرد که در جایی گفته:..تازمانی که این تیم 
از دو کانال کمیته ملی المینک و فدراسیون فوتبال 
هدایت شود اوضاع بر همین منوال خواهد بود و به 
توفیقی در این راه نخواهیم رسید... وزارت ورزش 


بای د اختی ار این تیم رابه یکی از این دونهاد واگذار 


کرده و مش کل ایجاد شده را یک بار برای همیشه 
حل کند.." 


قایق او واژگون شد و شادی به داخل آب‌افتاد. آب 
ال روا ا ره ی سوه 
سرنشینان تنها قایق موتوری که در | ب بود درخواست 
کمک کرد امامتاًسفانه کسی به کمک او نرفت. 
هم‌تیمی‌ه ایاومی گفتن د چون آب سرد بود 
نتوانستند داخل آب بر وند.متأأسفانه در حالی که‌باید 
دو قایق موتوری و همچنین دو مربی و غریق نجات در 
زمان تمرینات حضور داشته باشند تنهایک سرباز 
برای نجات خواهرم انجام دهد. شادی مقابل دید گان 
هم تیمی‌هایش غرق شد و کسی هم به او کمک نکرد. 
شدت جریان آب زیاد بود واو رابا خودش برد.ساعتی 
بعد وقتی حادثه رابه مااطلاع دادند همگی سر اسیمه 
به تالاب انزلی رفتیم. امداد گران به همراه آتش‌نشانی 
مشغول جست وجوب رای پیدا کر دن نشانه‌ای از 
خواه رم در آب بودن د اماهیچ اثری از اونبود. مادرم 
کنار تالاب شیون می کرد و بر ادر بز رگم خودش رابه 
آب زد تاشاید بتواند خواهر مان راپیدا کند. سرانجام 
بعد از ۱۰ روز یکی از صیادان جنازه خواهرم را که روی 
آب آمده بود. پیدا کرد. زمانی که خواهرم غرق شد 
مسئولان تیم ادعا کر دند به او جلیقه نجات داده بودند 
ولی او آن راپشت قایق قرار داده‌ونیوشیده‌بود. آنها در 
حالی این مسأله رامطرح می کنند که نمی توان جلیقه 
یاهر وسیله دیگری رایشت قایق کایاک قرار داد واگر 
هم خواهر م حاضر به پوشیدن جلیقه نجات نشده بود 
آنها نباید اجازه تمرین به او می‌دادند. 


می‌کرد. شادی علاقه زیادی به ورزش و بخصوص 
ورزش قایقرانی داشت. از انجا که یسردایی مااز 
قهرمانان این رشته ورزشی بود خواهرم روز به روز به 
این‌ورزش لاه 2 ا ۱ ا 
رشته مورد علاقه شادی بود و هر روز تمرین می کر د. 
وقتی به عضویت باش‌گاه شیلات در آ مد تمرینات رابا 
شدت بیشتری ادامه می داد و هميشه می گفت بالاخره 
روزی به قله موفقیت و تیم ملی خواهم رسید. انگیزه 
زیادی داشت و هیچ وقت خسته نمی‌شد. 

وی/دامه داد شادی پس از پیوستن به تیم هيات 
قایقرانی در مسابقات کایاک و همچنین دراگون‌بت 
استانی و کشوری شر کت کرد و چند مقام قهرمانی 
کشت کرد ظط ایا ۱ ۱ 
بود. در تمرینات قایق شادی واژ گون شد. اما او توانسته 
بودخود رانجات بدهد.از آنجا که در تمرینات بايد 
هميشه جلیقه نجات به تن کنند ودوقایق به‌همراه‌مربی 
وغریق نجات بر کار آنهانظارت می کنند کمتر پیش 
مئ مد که قایقر انان د چار سانحه شوند . 

لیدابا یا دا وری رو زحادث هگفت: چند روزی بود 
که شادی و هم تیمی‌هایش برای حضور در رقابت‌های 
انتخابی قهر مانی کشور اردوی ۱۰ روزه‌ای را در باشگاه 
ملوان‌برپا کر ده‌بودند. در این اردو ۱۰ قایقران حضور 
داشتند وهر روز در تالاب‌انزلی تمرین می کردند. آن 
روز صبح زود شادی برای حضور در تمرینات به باشگاه 
ملوان رفت. قرار بود دو روز دیگر تیم برای مسابقات 
ا 


ار تش قهر مان مسابقات دو صحرانوردی 
به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بد نی ارتش»ستاد کل نیر وهای مسلح اقدام به 
برگزاری رقابتهای دو و میدانی بین تیم‌هایی از ارتش, سپاه. نیر وی انتظامی. وزارت دفاع 
وبسیج کرد. دراین مسابقات که به میز بانی نیروی انتظامی و در پار ک پر دیسان تهران 
برگزارشد.ورزشکاران در دو ماده سه هزار متر وپنج هزار متر باهم به رقابت پر داختند 
و در پایان تیم ارتش با اقتدار مقام قهر مانی این رقابتها رااز ان خود کرد و مقام‌های دوم و 
سوم نیز به تر تیب به تیمهای نیروی انتظامی و وزارت دفاع رسید. 
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اساتید عالبقدر بالا است 


ون 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر: شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


e. ۳ ۳ 2‏ ۳۹ 2 ۱ ۲ 
۳ همسر عزیز و مهربانم. مریم جان» گاهی وقتها یک نفر باعث می‌شود حس کنی 
چیزی که تو راروی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست.برای من آن جاذبه تو 
هستی. ٩‏ آذر سالروز تولدت فر خنده و مبار ک باد 
همسرت جلیل قاسمی از مارلیک 
۶ فاطمه چان,تولدت آغاز زیبایی‌ها است.هزاران گل یاس سپید تقدیمت 
می‌کنیم و بهترین‌ها را برایت آرزومنديم. تولدت مبارک 
خانواده سیددحسن حسینی -همدان 
۶ خواهر عزیزم.فاطمه جان. گر برای همه دنیا یکی باشی,برای من توهمه 
خواهرت نسرین السادات حسینی -همدان 
سر کار خانم فاطمه حسینی.تمام گل‌های زیبارادر سبدی از محبت جمع 
کردیم تا در سالروز شکفتنت تقدیمت کنیم. تولدت مبا رک 
برسنل مهد کودک کوشا-همدان 
مد یر سختکوش و پر تلاش دبیرستان ابوذر کوهبنان,جتاب آقای عباس 
رجبی از زحمات شبانه روزی شما متشکریم 
۲ جمعی از دانش آموزان دبیرستان ابوذر 
آقایوسف» همسر عزیزم.۰ ۱ آذر دومین سالروز پیوندمان و بیست و چهارمین 
سالروز تولدت مبار ک» دوستت دارم همسرت زهرا قائمی -تهران 
۰ 
پدرومادر مهربان,خدایا هر چه دارم از تو دارم تو تمام خوبیها و مهر ومحبت 
رابه من دادی. پدری مهربان و مادری دلسوز و زحمت کش وباصفاء فرشته‌های 


آسمانی دوستتان دارم دخترتان راحله کشوری-قوچان 
*#*خواهر عزیزم. احترام خانم.قدم نورسیده‌تان (سوشا خانم کوچولو) شما و داماد 


برادرت محمد و خواهر کو چکتان ناهید محمدی-رشت 
۶ امیدم» پسر عزیزم» ۱۱ آذر نوزدهمین سالر وز تولدت را به همراه‌اولین سال 
ورودت به دانشگاه جشن می‌گیریم. امیدواریم هميشه در زند گی موفق باشی 
پدر مادر و برادرت امیرعلی شایسته-تهران 
۶ محمد عزیزم.زند گی من تویی که چشمانت مرابه سوی خویش کشاند وعشقی 
نهفته در وجودم انداخت. قلبت رامی‌بوسم تا برای همیشه بوسه‌ام یاد گار دوست 
داشتنم باشد. سی و چهارمین سال تولدت مبارک 
همسرت محبوبه مهرورزی -شیراز 
۶ن وگل باغ زند گیم. مینا جان.۱۵ آذر را با همه زیبایی‌ها و برگ ریزانش دوست 
داریم. چرا که باغ گل زند گیمان شکفت. تولدت مبا رک 
مادر و خواهرانت موناو مریم بیانی-تهران 
##زرین جان. همسر گرامی‌من, ۲۰ آذر سالروز تول دت فرخنده‌ومبارک. 


دوستت دارم هميشه همسرت یزدان رضایی -تهران 
عمو حسن چان»ءسالروز تولدت رادر آذر ماه تبریک گفته و از لطف و محبت 
شما سپاسگزاریم احسان و محسن شور چه -انديشه 


خاله مهربان و دوست داشتنی من» ۱۲ آذر اولین سالروز پیوندتان با آقا محمد 
راتبریک می‌گوییم. دوستت داریم 

خواهرزاده‌هابت فاطمه. مریم و امید نیکزاد-قائمشهر 
از کارمند پر تلاش وخوش بر خورد بانک کشاورزی کوهبنان آقای محمدی 
تشکر و قدردانی کرده و برایشان توفیق روزافزون از در گاه ایز د منان خواستاریم 


اکبرپور میرزایی 
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*##خواهر دوست داشتنی من مریم جان. کدامین شاخه گل رادر گلستان به خاطر 
مهربانی‌هایت تقدیمت کنیم. چون وجودت عطر تمام گلهاست. تمام خوبی‌ها و 
خاطراتی که در وجود ماست یاد اور روز ۹ اذر را تداعی می کند. تولدت مبارک 
برادر انت مجید. حمید. سعید و خواهرت فاطمه و مادرت معصومه از مارلیک 
داداش جابر لبخند زدی آسمان آبی شد شبهای قشنگ آذر مهتاپی شد 
پروانه پس از تولد زیبایت. تا آخر عمر غریق بی‌تابی شد. ۸ آذر سالروز تولدت 
مبارک خواهرت فرزانه بابایی_قم 
سر کار خانم فرجی»از زحمات شما نسبت به پسرم برای تدریس قر آن مجید 
کمال تشکر و قدردانی را دارم محمدعلی باری-تهران 
۶ سعید جان» همسر مهر بانم.خداراهزاران بار شکر می کنم که چنین همسری 
مهربان به من هدیه داد. عزیزم ۱۶ آذر سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت ثریااحمدی-آبادان 
#دوست عزیزم. شیواجان» ۱۷ آذر شانزدهمین سالروز میلادت راتبریک 
می‌گویم. از خدای بز رگ می‌خواهم که دوستی ما تا آخرین لحظه‌های عمرمان 
برقرارء مستحکم وبا نشاط تر باشد 
#روشان جان. پاییز فصل خزان است.فصل ب ر گریزان» فصل رنگارنگ شد ناما 
دلهایمان در آذر ماه گرم و دنیای ماقشنگ شد.چون گل توشکفت وبا آمدنت 
پاییز رابهاری کردی ۱۳ اذر تولدت مبا رک 
پدرو مادرت سعید و زهراربیعی -آمل 
۶ همسر عزیزم» رمضان جان.از خداوند بز رگ می خواهم که وجود مهربانت 
همیشه سایبان زند گی ما باشد. دوستت دارم زهرابهرامی-قزوین 
عسل من, دختر نازم.شیرین من امید زندگی ام. ۱۱ آذر پنجمین سالروز 
شکفتنت مبارک. دوستت دارم مادرت آفرین فرید -اصفهان 
۶ جناب آقای د کتر فضل ... صلواتی و اصغر شیرازی و عباس فلاح. انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اصفهان از شما بزر گواران تجلیل و قدردانی کرده‌اند. ما نیز آرزوی 
موفقیت شما را از خدای بزرگ خواهانیم 
حسن نقیان -مهلارستمی-فرهاد نجمی-حسین بخشی -اصفهان 
*#عمه بزر گوار و مهربانم.دوستت دارم با دل وجان, قدم نورسیده‌ات مبا رک 


دوست هميشه به بادت -لیلاحا تم -همدان 


۳۰ برادرزاده‌ات نسرین روزبه-اصفهان 
همسر عزیزم شراره خانم» ۱۵ آذر اولین سالروز ازدواجمان رابه شما گل عزیز 
تبریک می گویم. دوستت دارم همیشه همسرت سبحان فرح بخش -دزفول 
2 ۳7 1 
۳ مجتبی جان بر ادر خوبم. گل خانواده مهر و محبت ما دوستت داریم. ۴ذر 
پنجمین سالروز تولدت مبار ک 

۱ خواهرت ژیلاو پدر و مادرجون وداداش کوچولوی ما -محمد رستگار-تهران 
مر تضی جان,خدایا صادقانه می‌خواهم چیزی بگویم. این یک اعتراف است.من 
بی‌او دوام نمی آورم نامزدت کبری اردشیری-لردگان 


پاسخ‌هایبا هوش خودکلنجار بروید »۲ 
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/ پیغامهای روشنایی 


جزو کسانی هستید که اگر در کارهاخودتان 
نقش رهبر رابازی کنید بسیار موثر تر هستید تا اجرا 
کنید و توصیه می کنم.اگر می‌توانید در بخش‌هایی 
مسئولیت‌هارابه دیگران هم محول سازید وهمه 
کاره اراخودتان‌به شخصه انجام ند هید. در مورد 
رو سح ا در نی یرون تخود ان رانک راخ 
نشان می‌دهید و قصد جبران دارید در حالی که به یاد 
آوردن مواردی که انرژی‌های منفی با خود به همراه 
دارند خیلی دردی رادرمان نمی کند و توصیه می کنم 
وقت وانرژی‌تان رابرای کسانی بگذارید که ارز شش 


اردیبهشت 0۳ 


رادارندا 


این روزهادر شرایط خاصی قرار دارید وطوری 
عمل می کنید که گویی هیجان بیشتری را تجر به 
می کنید وهر موضوعی که هر چند تعیین کننده هم 
نباشد. سهم بسزایی در ایجاد اضط راب در شما دارد. 
درحالی که طبق توصیه‌هایی که خودتان نسبت به 
دیگران دارید باید خیلی آرامتر و کم استرس‌تر از آنها 
باشید.ولی از آنجا که خود راتعیین کننده‌نمی‌دانید 
به طبع. بخشی از هیجان را دریافت می کنید که خیلی 
ضرورت ندارد. در مورداحساس متفاوت شمابه 
زندگی‌هم بسیار خوشحالم که می‌بینم از بدترین 
شرایط, بهترین برداشت رابه کار می گیرید. 


فرداد 


طوری رفتار می کنید که گویی قدرتی جادویی 
در انجام دادن کارهای خود دارید ولی غافل شده‌اید 
که‌اين روزهااشتباهات شمابیشتر از گذشته شده 
واین موضوع می‌تواند منجر به بروزیک ماجرای 
جبران نشدنی شود. پس توصیه می کنم کمی ارام 
بگیرید وبیشتر سعی کنید طی محدوده‌ای حر کت 
کنید که مختص به کار شماست و کار دیگران رابرای 
دیگران‌بگذارید و گذشته از اينه از فکر وخیال در 
حین فعالیت‌های روزانه بپرهیزید که نتیجه‌ای جز 
سرد ر گمی بر ایتان به همراه نخواهد داشت. 
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مکی خ وا دماج رای رام بر افد: 
مساله‌ای که‌از نظر شسما مد تها پیش باید به سرانجام 
می‌رسید وهنوزاین کار صورت نگر فته امایقین بدانید 
تااز همکاری دیگران کمک نگیرید کارتان آنگونه که 
می پنداری د پیش نخواهد رفت و می‌تواند همچنان در 
حد آرزوباقی بماند پس سعی کنید در مواردی که 
از مشورت دیگران نمی‌خواهید استفاده کنید. حداقل 
رفتار مشابه دیگران رادر چنین مسایلی حدس بزنید و 
فقط از کسانی کمک نگیرید که مشخصه‌هایی نزدیک 
به شما دارند. تا تتوع عملکردتان افزایش یاید. 


از:د کتر نوید خدادوست 


ما" Q‏ ۵ 
مرداد 

می کوشید با توجه به تجربه و شرایطی که برایتان 
فراهم شده.عادت‌های غلط رااز زند گیتان حذف کنید 
و دراین گیر و دار اطر افیانتان راهم به شدت زیر نظر 
دارید وطوری عمل می کنید که گویی خداوند واژه‌ای به 
نام آرامش رابرای شما باقی نگذاشته والبته باتمام‌اين 
تلاش‌هاباز هم می‌بینید که شرایط آنگونه که پیش بینی 
می کنید هم پیش نمی‌رود. اما این تمام آن‌چیزی‌نیست 
که باید به کار ببندید واگر خوب بیندیشید درمی یابید 
که گاهی ما در بالا ویایین‌های زند گی به خصوص در 
مورد دیگران. هیچ تاثیری نداریم. ولی نمی توانیم بااین 
واقعیت کنار بیاییم که ای کاش چنین می‌شد. 
ع چ 
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آرامتر از قبل شده‌اید و به زبانی. اجازه داده‌اید تا 
آفتاب آرامش به خانه دل شماهم بتابد وهمه چیز را 
تحت تاثیر خودش قرار دهد. ولی هنوز هم در ته دل 
خودتان رضایت کامل ندارید وفکر می کنید که یک تنه 
می‌توانید در آینده نامعلوم پیش رو تعیین کننده باشید 
واين در حالی است که خودتان هم خوب می‌دانید که 
این کار نشدنی است. چون زند گی گاه آنگونه که‌ما 
می‌خواهیم پیش نمی رود و در وا کنش به اين کارش 
تنهاباید آرام گرفت ونگریست. در مورد آشفتگی‌های 
رو رف حل رهاس یت کی کا 
خودتان باشید و تحت تاثیر دیگران قرار نگیرید. 
QE° ©‏ ¢ | 0 
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می گویید خانه امن‌ترین و آرامش‌بخش‌ترین 
جایی‌است که سراغ دارید واین روزها همچنان که 
در گیر مسایل بیرون از خانه هستید. حداقل می‌توانید 
آرام بگیر ید و نفس راحتی بکشید و این موضوع نباید 
از ذهنتان بیر ون برود که هر چیزی را به اندازه ارزشی 
که بر ایتان دارد نسنجید.بلکه با مقیاس ارزشی که‌باید 
داشته باشد با ان روبروشوید. در ضمن امید وارم اين 
روزها به جای مقایسه کردن مسایل مختلف. به توجه 
برروی‌دومس‌اله خاص بپردازید. همان عواملی که 
می توانند شمارااز تلخی‌های این زند گی زمینی دور 


کند و به حضرت دوست نزدیک. 
Q O‏ | ۳ 
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از خود تان می‌پر سید آیا در نقطه‌ای قرار گرفته‌اید که 
بای د قرارمی گر فتید ی ااینکه بی‌توجهی‌های دیگرآن‌و به 
قول خوتان بد شانسی.باعث ایجاد مائع در مسیر پیشرفت 
شما شده است و من یقین دارم که آینده این گونه که فکر 
می کنید نخواهد بود واگر امید وتلاش شماباهم‌یکی 
شوند. نشدنی‌ها شدنی خواهند شد. در مورد موضوعی که 
دوست دارید تغییرش بدهید اماشرایط آن مهیا نمی‌شود 
هم مطمئن باشید که گاه آنچه نباید اتفاق بیفتد نمی‌افتد و 
تلاش و تقلای ما بیهوده است چون خیریتی در ان است. 


۲ ات 
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این روزها درست بر خلاف اینکه می‌اندیشید. 
سرتان خلوت شد هاست و حتی گاهی خودتان را کم 
حوصله تور قبل م مچیه ارا رای برد تن 
به بخش‌های نادیده زند گی مهیاست و این یعنی حتی 
اگر تلاشی کوچک رابه کار ببندید. به نتیجه‌ای بز رگ 
خواهید رسید اگر بتوانید میان زند گی و کارهایی که 
باید انجام دهید تعادل برقرار کنید و فرصت‌های هر 
ند کوک رادو رید 
در مورد مساله‌ای که آن را از دست رفته می‌دانید 
هم خیالتان راحت باشد زیراهر دریافتی پرداخت 
مخصوص به خودش را دار دا 


و کک 


_ در شرایطی زیباو تحسین برانگیز,نگاهتان تنها 
به آآسمان‌است وبه‌محبت‌هایی که شگفتی ساز ند و 
همیشه هستند. اما دیده نمی‌شوند. در مورد موضوعی 
که برایتان باعث بروزنگرانی شده هم باید بگویم, 
می‌پذیرم که هر مساله ساده‌ای می تواند باعث بر وز 
پیچید گی شود اما این بار موضوع تفاوت می کند و 
این مساله‌راد ر گذرزمان درک واه دیافت.اگربه 
داشته‌های خودتان اعتماد کنید و موارد پیش پاافتاده 
راهم جدی بگیرید تادر آینده‌به عوامل تعیین کننده 


تبدیل نشوند. نی 
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در مورد موضوعی دچار تر دید شده‌اید واز خودتان 
می‌پر سید:وا کنش‌های پیر امون آن چه‌معنی ومفهومی 
باخود به همراه‌دارند.اما خودتان هم خوب می‌دانید که 
وقتی به زند گی وانسان‌هایی که با آنهاد رار تباط هستید 
ساده‌تر نگاه‌می کنید پاسخ پیچیده‌ترین سوال‌هاهم 
ساده می‌شوند و شما این هنر خاص رادارید. به همین 
دلیل امیدوارم یک مساله درونی به عاملی تبدیل‌نشود 
که شما رابه دنیای درون خود تان ببر دو از دنیای‌بیرون 
غافلتان سازد. چون یاری رساندن به کسی که غرق 


شده کار جندان ساده‌ای نیست. 
د 
کید 
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لحظه‌های‌شادی رامی توانید برای خود تان ایجاد 
کنید ودراين گیر و دار یاری رساندنتان به دیگران 
هم به مهمترین عامل برای رسیدن آرامش بدل شده 
است.اگر بپذیرید که شماهم گاهی احتیاج به کمک 
دارید وهمیشه نتایج این چنین ساده و در دسترس 
نخواهند بود. 

در مورد موضوع ذهنی تان هم آمیدوارم بیشتر از 
حد واندازه به ان وقت اختصاص ند هید. زیر اشمابه 
اندازه کافی مواردی را اطر اف خود دارید که دیگر نیاز 
به ایجاد کردن یک ماجرای جدید تر نباشد. اماخیالتان 
راحت باشد چون آینده زیبایی را پیش رو دارید. 
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#د کت هرم انصاری 


با آنکه ساختن خانه با شيشه از نظر امنیتی بسیار خطر آفرین است ولی این نوع طراحی 
هنوز هم خیلی‌ها را جذب می کند و به همین دلیل برخی از طراحان دست به ابتکاراتی 
در ساخت خانه با شيشه زده‌اند که دیدن این تصاو بر برای شما هم جالب است. 


چندی پیش طراحی ایتالیایی به نام کارلو سانتام بر وجیو این خانه را طراحی 
وار ای واا یع کے رای هر 
و مخصوص اسکی بازهااست بر روی یک سطح کم حجم آب سوار شده است 


طراحان‌ش ر کت دی آرام سال گذشته خانه‌ای باطر ح‌چوبی قد یمی و ساده‌ساختند 
که‌اين فقط ظاهر آن است ور و کشی بر روی خانه شیشه‌ای که زیر آن قرار دارد 
کشیده‌شده‌است. این خانه به صور تی ساخته شده که رو کش چوبی آن حر کت 
کرده و نمای شیشه‌ای پشت آن معلوم می‌شود 


آقای ورنر سویک خانه‌ای باامکانات خاص وویژه در شهر اشتوتگارت آلمان ساخته است. 
ای اہ اماناے کیک ار واوو کک ار 
8( شده‌است وچوب‌های کف ساختمان طوری طراحی شده‌اند که در فصول مختلف با توجه به 
| شرایط آب‌وهوایی گرم وسردمی‌شوند ونیازی به استفاده‌بیش از اندازه‌از ان ژی‌نیست. 
| انرژی برق ساختمان هم از پنل‌های خورشیدی تأمین می‌شود . ۲ 


این خانه گلخانه‌ایی در سال ۱۹۰۷در کره جنوبی ساخته شده است و جزو پنج مکان 
پربازدید در کره به شمار می‌رود. این خانه شیشه‌ای توسط‌هایاتو فو کوبا طراحی و 
ساخته شده است و به شکل یک گلخانه است چون از همه جای آن نور می‌بارد. 


CLC 
شیشهای بنا کر ده است. تمام انر ژی‌ این ساختمان از نور خور شید تأمین می شود‎ 
و نیازی به لامپ و برق نیست.‎ 
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۱۵ تعبیر خواب خوابگزار: مصطفی گلیاری داستان زندکی بقیه از صفحه‎ 


sooshtraa@yahoo.com Tm 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

مشخصات فر د د یگر ی بود, تصاد فی است.ا گر کسی می خواهد خوابش چاپ نشود»حتما 
تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. لطفأًفقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۱۲ 
تساء۶ ۱ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شسماره‌های دیگر مجله را 
اشغال نکنند. 


دید م سقف حانة سوراخ شده 
ناتاشا جنوبی. ۲۰ ساله. مجرد. دانشجو, بند رعباس 

بارون بود. شب بود.بادهم‌بود.رفتم توی خونه.به خواهر کوچیک تر م 
گفتم هیچکی نیست. حالا چکار کنیم ؟ جواب نداد. دیدم سقف خونه اندازه‌ی یه 
دایره‌ی بز رگ خراب شده و برف و بارون میاد تو. 

تعبیر: چون در جریان مسائل زندگی خانواده‌ی شما هستم. می‌دانم که 
ریشه‌ی‌اين خواب در تشنج‌هایی است که پدر و مادرتان در خانه ایجاد کر ده‌اند. 
وجود طوفان و بوران و نبودن بزر گ‌تر های خانه, نماد احساس ناامنی شماست. 
این که خواهر تان به ما جوابی نمی دهد. یعنی از ش ما مستقل تر است ودار دبا 
واقعیت کنار می آید ودر فکر کشیدن گلیم خودش است. سقف سوراخ شده 
یعنی اوج ناامنی و ترس. شسمانمی‌دانید که اين پدر و مادر ازهم جدامی‌شوندیا 
نه بنابراین نمی‌دانید چه آینده‌ای در انتظار شماست. بگذارید من به شما بگویم: 
بارها باهر دو حرف زده‌ام ومی‌دانم که محال است از هم جدا ش‌وند. آنها فقط 
دارند لجبازی می کنند و درست است که به بچه‌ها | سیب زیادی می‌زنند اما 
حداقلش این است که می‌دانیم طلاقی در کار نیست. این دو نفر مر ایاد تام وجری 
می‌انداز ند که البته کمی دیر یاد موش و گر به بازی افتاده‌اند. شما و خواهر هایتان 
درستان را بخوانید و بگذارید آن دوبا هم بازی ولج کنند. 


همه‌ی فنجان‌ها تمیز بودند 
کتایون انوشه. ۳۹ ساله. مجرد. خانه‌دار کرمانشاه 

چند تااتاق تو در توبود. کلی مهمان بود. همه غریبه و آشنا. چای می‌خوردند. 
خواستم فنجان‌ه اراجمع کنم.غر زدم که هر کی چای می خوره فنجونش رو 
جمع نمی کنه. توی فنجان‌ها تفاله یا ته‌چایی نبود. تمیز تمیز بودند. از این موضوع 
ا 

تعبیر: احتمالاًاطرافیان‌ طور خاصی به شمان_گاه‌می کنند وزیرلب 
می گویند پس این کی می خواد شوهر کنه!واحتمالاً چون در خانه‌ی پدری‌هستید. 
خود به خود به کسی تبدیل شده‌اید که ریخت و پاش‌هاراجمع می کنید. دیگران 
هم این راوظیفه‌ی شما می‌دانند. و احتمالاً شما از ازدواج نومید شده‌اید. درست 
ست؟ گفت درست است. گفتم: بنابراین تعبیر خواب شما کاملاً مشخص است 
واز همین منفی‌هایی که اشاره کر دم.ريشه گر فته. دوست دارید کسی بیاید وشما 
برایش چای خواستگاری ببرید اما در خواب شمااین آرزو به شکلی مبهم نمایان 
شده: فنجان‌ها تمیزند.انگار کسی چای نیاورده. فقط همین قسمت خواب شمابه 
آرزوی شما ربطی غیر مستقیم دارد. بخش دیگر مربوط می‌شود به آنجا که شما 
رامسوّول جمع و جور کردن می‌دانند. به دلیل نومیدی شمااز از دواج» خواب 
شمااز خواستگاری مبهم به زند گی روز مره می پر د و بخش تلخش رابه شما نشان 
می‌دهد. پیشنهادم به شما و به هر کس که در شر ایط شماست: خود را باور کنید. 
خود رازیباو جذاب بدانید و دنبال زوجی باشید که سن اوباسن شمامتناسب 
باشد. یک دختر چهل ساله نباید منتظر زوجی چهل و پنج ساله باشد. و بسیاری 
فا کتورهای دیگر که اگر رعایت و اجراشوند. کسی بی‌جفت نخواهد ماند. 


Û 


رفت. من هم که می‌دانستم در این ساعت. پدرم از اتاقش بیرن نمی آید. 
پاورچین وبه آ رامی به حیاط رفتم و پشت در خانه فالگوش ایستادم! طهماسب 
در حالی که به آرامی حرف می‌زد تا مبادا همسایه‌ها بشنوند. به مادرم گفت: 

-امروز تر گل خانم به من تلفن زد وحرف دلش رو گفت.... شاید من اشتباه 
کردم که‌اول از خودش سوال نکر دم.... در هر صورت من اصلاً دلم نمی خواد 
ایشون.به خاطر قول وقرار پدر من و شوهر شما یک عمر بد بخت بشه!اماراستشو 
بخواهید حاج خانم.... پدر منم به ساد گی از ماجرانمی گذ ره.... مگر اینکه پولشواز 
آقاتون پس بگیره....منم که می‌دونم بابای تر گل خانم پول رو خرج کرده. واسه 
همین به فکری کردم که مشک حل بشن فقط ین رازا رتیه کرش پدر مه 
شوهر شمابرسه_اين را گفت و پلاستیک مشکی رابه دست مادرم داد و گفت: 
این پول. به اندازه همون مبلغیه که شوهر شما از بابای من قرض گرفته....من 
پدرم رومی‌شناسم. کافیه فر داشمااین پول روبهش بدی وازش خواهش کنی 
موضوع رو ادامه نده....اگه منم بهش بگم علاقه‌ای به دختر شما ندارم. موضوع 
منتفی ميشه, نگران نباشید....اين پول پس انداز خودمه که برای مراسم عروسی 
و.... بگذریم...اگر فرمایشی ندارید من رفع زحمت کنم حاج خانم...؟ 

مادرم در حالی که صدایش می‌لرزید. از او پرسید: ببینم پسرم... چرا داری 
این کار رو می کنی؟" 

طهماسب لبخند تلخی زد و گفت: 

-نمی‌دونم... شاید به این خاطر که نمی‌تونم ناراحتی دختر شمارو ببینم.... 
شاید هم به این دلیل که دوستش دارم... امانگران نباشید.... هر چی بود تمام 
شدا! 

طهماسب این را گفت و خداحافظی کر د و رفت ومادر که داخل خانه شد و 
مرایشت در دید. به دیوار تکیه داد و زمزمه کرد: 

کاش می‌فهمیدی این پسر چقدر صادقانه دوستت داره... 

مادر این را گفت و داشت به اتاق برمی گشت که ناگهان احساس جدیدی به 
سراغم آمد. در دلم انگار چیزی به نام عشق روئید! 

معط ل نکر دم وبسته پول رااز مادر گر فتم ودویدم توی کوچه وصدایش 
کردم: طهماسب...یعنی آقای طهماسب... ام کان داره‌از تون خواهش کنم 
حرف‌های ظهر مرا نشنیده بگیرید؟" 

طهماسب باتعجب نگاهم کرد و من بسته پول رابهش دادم و گفتم: ولی 
یادتون باشه با این پول نميشه یک عروسی خوب بر گزار کرد... ۲ 

این را که گفتم.همان لبخندی را که روز اول در چهره طهماسب دیده بودم. 
دوب اره‌در صورتش نقش پیدا کرد ومن‌هم خندی دم و آن لحظه بود که گوبی 
زمین و زمان تولد عشقمان راجشن گرفتند! 


+ 2 1 
اولین موسسه ترهیم مو در ایران 
زیر نٹلر متخصص ٹرحیم عو از کاناد! و 
چران- خضادان, ولی کر - حتب ستما فرشا - تشه سوم :3 
نلخن. ۸۸۸۳۱۳۳ - ۸۵۸۵۹:۹۸۳۸ — ۸۸۰۸۴۲۳ — ۳۰ ۰ 3T AAA‘‏ 


To‏ طلاعات مس 


5 


مانی در از نگ ۱ 


یم که 


جک ذه ز نده دماذیم بعد خه 


درادل 


مشخه 


ل چگه نه نم دن می کنیم. 


ات است ذما 


ور 


ار ددد 


۳۸۵ ۲ 1۱۷ 


IranAir 


The Airîine of tho 
Islamic Repüblio of Iran 


شکوفه های‌زندگی (یا علئ مدد) 
e‏ 


f3‏ مجتمع تجاری ۱۷ شهر بور تهران 
۸ 


دینارستم‌نژاد 


مغازه تحاری طبقه دوم بالای همکفی 
بهمساحت ۱۸ متر مر بع دارای بالکن و برق و تلقن 


دو نیش با شبشه‌های مبرال با سند و کالنی به فر وش هیر سید 


کلا ۵۰ میلیون توعان با یک میلیون تومان در آمد ماهیاته 


والارضا حاجی‌پور نازنین زهرا رحمانی فاطمه سلطانی راسم قد عروحسی و جشن تو لد شعارابافتتو عتر ین بر بعییا و انواع کیکها 


در مدلهای جدید جاودانه می‌سازد 


2 اطلاعات ی ۳ ۳۲ آدرس» خیابان بهبودی نیش دصرت ۰۴۷۹۷۹ ۵۳۳۸۱۶۶ ۶۶ 


zo‏ قلم هوشمند قرائت آیات 
۲ توسط قاریان برجسته جهان 


و قرائت ترجمه فارسی 
وتوانمندی های فراوان 


۴ ۰ 
INI 
۷۱/6 


- کے رک 


۵ 
ا 


#۸ 0 
رای او اد هل دران کم مه 
رخا کن اساد ی 


ا عل ر ہا رک و حح اعلا روک کا گلا | برب را 


مرحم معا اساوالوا ل اور 
۱ هُ ۰ | 


9 او ای‎ DPI 
PI زر‎ 
111 ۱۵ ۱۸۸۱۸ ۱۱۳۶ را‎ 


برای آشنایی بیشتر با ویژگی های قرآن نستعلیق 
از وب سایت زیر دیدن فرمائید. 


Herbal Soap ۶0 


رم 


ت 


كت ۰ 7 

0 ۳۳ 7/ Herbal Shampoo 

: ۳ 4 شامپو 9 صابون کیاهی دبرالا 
2 9 24 
نم 8 ء کاملا طبیعی (بدون هیچ افزودنی شیمیایی) 

۾ « مناسپ برای شستشوی موها و پوست بدن 
ره 0 
ا پاک کننده ۱ 8 اند اه الا 


جلو گیری ازریزش « 
ازبین برنده شوره د 


۱۲۱۳۱۱ 7 
۴3 


ao 
= 


a 


